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و یادداشت سردییر 













در این شماره 


رسات‌ها و مواضع رستاخیز ملت ایران 


و انسانی. انقلایی» ایرانی... 


ِ 
< | پژودهشی در «انقلاب ایران» در رابطه با 
مد «ديالکتيك نظام‌ها» 
ند | و فرهنگ ایرانی و ارزشبای آن 
> | و بحثی پیرامون «اقتصاد آموزش» وبرنامهت 
4 
ح ریزی «نیروی انسانی» 
ِ ۰ ویژگی‌های اجتماعی - اقتصادی جمعیت 
زنان کشور 
۰ اندیشه‌های سیاسی از کپن‌ترین متون 
تاکنون 


دهنمود آموزش سیاسی 


مدیر مسئول: مئوچبر تسليهي 
سردبیر: مپدی قاسمی 
مدیر داخلی: فرنگیس امیري 
نشانی: خیا باو یلا - ساختمان‌شمایه۲ 
حزب رستاخیز ملت ايران 
تلفن: ۸۹۹۱۵۶ - ۸۹۹۱۶۱۶ 


وجوه اشترال و ببای مجلات بایدا 
به حساب جاری ۱۴۵۰ بانك ملی! 


ایران شعبه تخت‌جمشید واریز شود. 
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ششمین شماره‌ی «اندیشه‌های رستاخیزه (بانظمی 
که همواره برآن تاکید داشته‌ايم و خواهيم داشت) - 
به‌اتکاع توجه‌واقبال‌روزافزون‌خوانندگان و بپمت جمعی 
دیگر از اندیشمندان وطتمان. اينك در دسترس حمگان 


اسبت. 
در شرائطی که «آموزش سیاسی» با دیدی روشن» 

از باب دستیابی به «تعریفی دقیق» و شناخت «صدفی 
مشخص» - به عنوان یکی از اساسی‌ترین رسالت‌های 
حزب. مکان والای خود را باز یافته است؛ «اندیشه‌های 
رستاخیز» در مقام یکی از چند زمینه‌و ابزار آموزشی 
پویژه در باز تاباندن افکار و آراء رستاخیزی و پیوستن 

به «جریان و گردش اندیشه» و جستجو در راه یافتن 
«نمونه‌ها» و «شیوه»‌های مقبول کرداری و پنداری (در 
قلمرو آرمانبای رستاخیزی)؛ طبعا برای خود سسیمی و 
فریضه‌ای می‌شناسد ولی پیدا است آنگاه قادر خواهد 
بود؛ اين «سیم و فریضه» را بشایستگی ادا کند که 
«بیش از پیش» از باری اصحاب اندیشه و نظر برخوردار 
باشد. و اما چرا سخن از کمکبای «بیش از پیش»؟ - 
اين بدان سیب است که حزب - در حال - بمرحله‌ای 
تازه از اجرای رسالت برین خود دارتقاع کمی و کیفی 
آموزش سیاسی ب 






۴ 


بادداشت سردییر 





می‌نید و ناگفته پیدا است که این خود نیازمندح رکت 
وهمتی روزافزون بویژه ازسوی اندیشمندان‌وطن است. 

و اما نکته دیگر! گرچه مکرر میشود ولی یادآوردنی 
است که معیار اندیشه‌های رستاخیز در گزینش و 
نشر مقاله‌ها همانست که بود: 

«تاکید برتنوع بازتاببای فکری در عین وحدت 
فرهنگی» خاصه که ميدانیم همین خصلت ب‌ارز 
«پویائی» فرهنگ ما است که از سوئی راهگشای‌طرح 
وطلوع سلیقه‌ها و اندیشه‌های نو واز دیگر سو منادی 
وحدت و یکپارچگی ملی بوده است. و نیز همین‌ویژگی 
است که امروژهم امکان میدهد تا برپبنه‌ی آموزش 
سیاسی ما گفت وشنودی هیجان‌انگیز و داد و ستدی 
گرم و بارآور درگیرد ودرقلمرو آکامی به «الگوهای» 
رفتاری و کرداری سنجیده و باب رستاخیزو در جپت 
راهجوئی بسوی بپترین و سودمندترین "دیدها و راه 
حل‌ها دز قبال مسائل اقتصادی و اجتماعسی وطنمان 
(برمبنای مشارکت و همدلی و احساس مسئولیت) 
نتایجی مقبول و انقلابی‌نصیبمان شود. این را هم‌بیاد 
آوریم که با چنین دید و برداشتی بسیار طبیعی است 
اگر «اندیشه‌های رستاخیزه احیانا هربار در برابر 
حريك از مقالات خود نظرهاو سلیقه‌عاثی دیگرگون 
بیابد که پیدا است با گرمی پذیرای‌آنبا نیز خواهصد 
بود. جرا که قصد اولی. نیرو دادن و غنا بخشیدن به 
گردش اندیشه است. 

فرماندهی انقلاب به ژرفترین معناها هدف و مقصد 
آموزش سیاسی را روشن ساخته‌اند: «ذهنی ساختن 
اصول و مبانی انقلاب و رستاخیز». با تاکید برضرورت 





اندیشه‌های رستاخیز 


ابراز آزادانه نظرها و سلیقه‌ها. 

اين راه مشخص و مسلمی است فراروی تمامی 
وسائل ارتباط اندیشه‌ها و عوامل روشنگری وتوجیپی 
در بستر رستاخیز. 

«اندیشه‌های رستاخیز» به عنوان یکی از بویندگان 
صاحب رسالت این راه امیدوار است. بررهگذر گردش 
اندیشه‌ها به سیمی که پذیرفته است» هرچه بیشتر 
بررشته‌های ارتباطی خود با جامعه احل اندیشه ونظر 
بیفزاید وچنانجه امکان‌های لازم فراهم آید. هرچه‌بیشتر 
از فواصل انتشار و ارتباط خود بکاهد. 

سردبیر 


پیش در آمدی بر 


سخنان دبیر کل 


درباره رسالت‌ها و مواضع رستاخیز ملت‌ابران 





شناخت هرجه روشن‌تر مواضع» و «رسالت‌های» 
حزب رستاخیز ملت‌ایران در رابطه‌با نمادهای‌سیاسی+ 
اجتماعی» اقتصادی. فرهنگيی ردد قلمرو حکومت و 
بیرون از حکومت» - (حزبی که فراگیر ملت است و 
در نوع خود فرد و نمونه» بیشك خط آغاز حسرکت 
هررهرو رستاغیزی است: حرکت بسوی «افق‌صانی» 
که به گفته دبیرکل «چگونگی و گسترش رستاخیزملت 
ایران ضمن آنپا مندرج است...» پیدا است ایسن 
حرکت هراندازه آگاهانه و مبتنی برشناخت‌های کافی 
از رهنمودهای فرماندهی ونیز همراه با آشنائی بسه 
موقع و رسالت حزب انجام گیرد: ظرفیت سیاسی 
رستاخیز» گسترده‌تر و پرتر خواهد شد و «لضانی» 
که خود مولود و محصول این «ظرفیت» است سر بح تر 
غنا و قوام خواهد گرفت. 

دکتر محمد باهری از همان آغاز احسراز مقام 
دبیررکلی, با اتکاء به تجر به‌های گذشته حزب گوشش 
موفقی داشته است تا ضمن دستیابی بسهيك نظام 
سازمانی راهگشا و برداشتی روشن از مفبوم - هدف 
و رسالت ؛آموزش سییاسی» (ناگفته نماند قدم بقدم 
با یادی و همدلی گروهبای گونه‌گون ازاندیشمندان) - 
گذرگاه دسترسی‌به ‏ نیازهای سیاسی جامعه و هشر 


ادیشه‌های واخرز سس زر 


دویادوئی با آنبا را بشناسد و سخنرانی او (دوماء و 
اندی پیش) دد برابر چمع کثیری از گروهبایاجتماعی 
«در تالاد اجتماعات مجلس شورای هلی» از نخستیسن 
جلوه‌های این کوشش جمعی بود. واما ابنك «اندشه 
های رستاخیز» به دو سبب: 

۱- بدلیل «اهمیت» برداشتبائی که در این سخنان 
!رزه,نه مضمون‌های باد شده, آمده است. 

۲- به‌جبت نقشی که بسیم خود در بازتاباندن 
آراء و عتاید دستاغیزی برعبده گرفته ا.ست... 

نشر این سخنرانی دا «اگرچه به هنگام و به‌نحو 
گسترده بمدد وسایل ارتباط چمعی منعکس شده‌است) 
مفید. ولازم ‏ شمرد. باشد. که انگازه ور سیبی بسود 
ادانه نظرهسا و سلیقه‌ها و درب‌افت‌هائی شود که 
درخود گفت وذننودهای رستا: 

و ها پیشاپش سزاواد است به چند جمله‌ای 
از اين سخنرالی که خود دلیل دیگری برنشر مجدد 
آنست» استناد جونیم: 

۰ انجام این دسالت «رسالت رستاغیزه از 
عبد؛ دییرگل و سازمانبای ستادی حزب به تنبالی 
ساخته نیست, انجام این دسالت موکول است بسه 
گسترش ظرفیت سباسی رستاخبز و اضائی که این 
ظرفیت بوجود می‌آورد. گسترش این نظرفیت مشروط 
به مشارکت همه مردم در این بذیاد سیاسی و رفتار 
آنبا در اين جنبش بزرگ ملي 





۰ 

اندیشه‌های رستاخیز 

دکتر باهری دد آن چلسه: افق‌هانی را که ازباب 

فعالیت وگسترش رستاخیز ملت‌ایران فرادوی خسود 

«در مقام دبیر کل زب رستاخیز ملت‌ایران» مشاص‌دء 
میکند اینگونه تصورر نمود؛ 





۸ سخنان دبیر کل 





حزب رستاخیز ملت!یران به‌سه‌اصل نظام‌شاهنشاهی» 

قانون اساسی و انقلاب شاه و ملت معتقد و وفاداراست. 

نظام شاعنشاهی ايران نتیجه خصوصیات قومی و 
جغرافیائی ما و نظام طبیعی جامعه ایران است. در 
فرهنک ما نظام شاهتشاهی تنبا بسك" شکل حکومت 
نیست بلکه درب رگیر نده همه فضایل و ارزش‌های والای 
جامعه. تجسم قدرت لایرال وحدت ملی؛ مظبر آزادی و 
استقلال ایران؛ و پاسدار راستین موجودیت شکوفای 
ملی است. 

در این نظام» شاهنشاه ابران که رهبر آگاه‌جامعه 
هستند, فره‌اندهی عالی کشور را ب‌عبده دارند و ملت 
ما را در عرصه حوادث زمان هدایت میفرمایند. وحدت 
قدرت و آگاهی, از خصلت‌های اساسی نظام شاهنشامی 
ما است. در نظام شاهنشاهی ایران. قدرت از پیوند شاه 
و مردم و آگاهی از همدلی شاه و ملت بوجود آمده‌است. 

در قانون اساسی ما که شکل حکومت و حسقوق 
اساسی مردم تعیین شده است» عینا همین رهبری و 
همین فرماندهی برای شاهنشاه ایران شناخسته شده 
است. در واقع انقلاب مشروطیت ایران فرصت تاریخی 
مجددی بود که ملت ايران اعتقاد خود را به نظام 
شاهنشاهی ایران به صورت مدون در چارچوب قانون 
اساسی و متمم آن تجدید و تحکیم کند. 

این حقیقت که نظام شاهنشاصی 

نظام طبیعی جامعه ایران است در عرصه تاریخ بسارها 
بتجر به رسیده است و بپمین جبت دشمنان ملت‌ایران 
همواره درصدد بپم زدن این نظام بوده‌اند و توفیق‌آنبا 
در تحمیل مقاصد شوم و ضد میبتی که داشته‌اند مقارن 
ایامی بوده است که‌در داخ لکشور نفوذ یافته وفرماندهی 
عال ی کشوررا درعسرت گذاشته‌اند. تاریخ‌قبل ازسلطنت 
رضا شاه کبیر و دوران سوم‌شسبرپورماه ۲۵۰۰ تا ۲۸ 
امرداد ۲۵۱۲ گواه بر این امر است. 


یشنه عا وتیل سپس ۸ 


اصول انقلاب شاه و ملت رصسنمودهای شاهنشاه 
ايران و نشانه‌های پرمعنی فلسفه رهبری آگاه جامعه 
ابران است. انقلاب ما که به ابتکار و بسه رهبری 
شاهنشاه تحقق یافت. از همان‌آغاز, راه بازسازی‌جامعه 
ایرانی را با تکیه برستتبا و ارزشنهای درست وپسندیدم 
کین در پیش کرفت. با تکیه بر ارزشهای مسطلوب, 
سنت‌ها و ارزشبای نامطلوبی را که مانع رشد و تحضول 
و شکوفائی جامعه ما بودند درهم شکست. در انقلاب ما 
بازسازی جامعه تنپا به معنای ایجاد دگرگونی درزمینه- 
های صنعت, کشاورزی و روابط تولیدی نینست. توجه 
به معنویات» اخلاقیات» جبان‌بینی‌های متناسب‌باجپش‌ها 
و پیشرفت‌های مادی و تحکیم معتقدات مذهبی زیربنای 
فکری انقلاب ما هستند. 

تصویب ملی روز تاریخی ششم سین ۲۵۲۱ 
شاهنشاهی و پشتیبانی همگانی از اصول انقلاب. در 
واقع بیعت مجدد و مکرر تاریخی همه ایرانیان نسبت 
به نظام شاهنشاهی ایران بود. 

حزب رستاخیز که مظبر اعتقاد ملت ایران به این 
سه اصل مقدس و جاویدان است» حزبی است را 
گیرنده. این حزب در حقیقت شکل سیاسی ملت‌ایران 
اسست و بستر حیات سیاسی جامعه ما به شمار می‌رود 
و لازمه حیات سیاسی‌درك وشناخت نیازمندی‌های‌سیاسی 
جامعه و شش و مشارکت در رفع آنپاست. 


رسالت‌ها و نیازهای اساسی رستاخیز 

در رستاخیز نیازمندی‌های‌جامعه چکو نه‌شناخته‌می- 
شوند ومشارکت درجبران این نیازمندی‌ها به‌چه‌تر تیبی 
خواهد بود؟ 

نخستین رسالت رستاخیز این اسنت که نیازمای 
جامعه ایران را در شکل طبیعی و سیاسی آنبا بسه 
پیشگاه شامنشاه عرضه و ارائه کند. رستاخیز که 
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فراگیر نده همه اجزاء ملت ایران‌است. بایستی وسیله‌ای 
دفیق» امین و سریع برای انتقال نیازهای مختلف مردم 
به رهبر و فرمانده کشور باشد. این آگاهی جزئی از 
آکاهی‌هائی است که شاهنشاه با توجه به آنپا انسقلاب 
ایران را مستمر و مداوم می‌سازند. 

اجراء اصول انقلاب دک رکونی‌هائی بنیادی درحیات 
اجتماعی ما پدید می‌آورد که مره آنبا حفظ موجودیت 
شکوفای ملی» رفاه همگانی و استقلال قومی و سعادت 
جامعه ایرانی است. 

اجراء این اصول در عین حال نیاژهای خاصی را 
مطرح می‌سازد که رستاخیز باید هم در هنگام اجراء 
و هم‌پس از آن؛ شکل‌سیاسی آنبارا بشناسد وجوابگوی 
آنپا باشد. این دومین رسالت رستاخیز است منظور از 
شکل سیاسی نیازها آن است که رابطه آنبا با یکدیگر 
مخصوصا از نظر مرتبت و اولویت, محتوای فرهنگی و 
تار بخی آنها و هم جنین‌ارتباطی که‌با آینده دار ندآینده‌ای 
4 نمایانگر سرنوشت ملت ایران است دز ماغیت آنبا 
نیفته باشد, 

برای مثال؛ اجرای هر يك از اصول انقلاب با درهم 
ریختن يك سلسله از مناسبات افراد جامعه همراه است. 
به تجربه آموخته‌ايم که درهم ریختن این مناسبات؛ هم 
در سطح, کلی و هم .در سطلوح اجرائی, نیازهای سنیاسی 
خاصی زا مطرح می‌سازد: 

از جمله نیازهای سیاسی خاص که در سطح کلی 
عطرح است تصحیح و تثبیت روابط افراد با یکدیگر و 
هم‌چنین روابط افراد با دولت میباشد. 

منگامی که با اجرای يك اصل انقلاب برای تامين 
سعادت و رفاه عمومی و تامین پیشرفت و ترقی اجتماعی 
دز زمینه‌ای معین, دگرگونی‌های بنیادی‌بعمل آمد,بایستی 
هر چه زودتر تکلیف همه دانسته شود و روابط افراد 
با یکدیگر و با دولت در پرتوآن‌اصل‌انقلابی به درستی 
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و به شیوه‌ای طبیعی تصحیح کردد. 

مثلاء وقتی اصل مبارزه با گران‌فروشی به مرخله 
اجرا درآید. تکلیف تولیدکننده» توزیع کننده ومصرف.- 
کننده باید به دقت معلوم شود و روابط معقول آنبا با 
یکدیگر تنظیم گردد. که هم «صرف کننده استثمار نشودو 
هم تولیدکننده و توزیم کننده مایوس‌ودلسرد نشوند و 
ناچار از تشبث به برخی وسایل انحرافی نگردند. 

مثال" دیگر از نیازهای خاص سیاسی که پس از 
اجرای اصول انقلاب احساس شده است. از جابجا شدن 
مواضع صنعتی و کشاورزی ناشی میشود و آن ضرورت 
بیش‌بینی و وضع مقرراتی است که تعادا 
را در جامعه ما تنظیم و حفظ کند. 

در نتیجه صنعتی شدن کشور و برخورداری کارگران 

صنعتی از مزانای روزافزون» تنگناهای بسیاد بوجود 
آمده امست» روستائیان بطرف صنعت گرایش بیدا 
کردهاند. د چون شیوه‌های کشاورزی بقدر کافی‌تصحیح 
و اصلاح نشده و کارگران کشاورزی مبارت لازم ندار ند 
کشاورزی در معرض تبدید قرار گرفته است. تولید 
کننده با دشواری روبرو شده و مصرف کننده با کمبود 
و از طرف دیگر چون صنایع کشاورزی در کنار مزارع و 
کشت‌زارها وسعت‌لازم نیافته است نتیجه آنکه‌روستالیان 
از کار کشت و زدع ببوای صنعت دست کشیده‌اند و 
بشپرها مپاجرت کرده‌اند, در شیرها رفاه عسومی و 
خدمات شبری باسخگوی نیازهای جمعیت روزافزون و 
مباجران روستائی تیست و با وجودیکه آمار نشان می- 
دهد که ۰ درصد از ساکنان اصلی شبرها مسالك 
خانه مسکونی هستند معذالك مردم‌شبر نشین‌در بسیاری 
از جبات با مضیقه و مشکلات روبرو شدما4. یرای بر 
قراری تعادل و بیبود وضع موجود اتخاذ تسدابیر و 
سیاست‌های خاصی لازم است. 


د این دو موضع 
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رفع کمبود کادگر و نیروی ماهر 

از دیکر نیازهای خاص سیاسی جامعه ما رفع کمبود 
کارگر و نیروی ماهر و فنی است. بعلت همین کمبود و 
نیاز روزافزون اقتصاد روبه پیشرفت ماست که مزد 
کارگر فنی در ايران نسبت بمزد کارگر فنی در ممالك 
اروپائی بیشتر است. 

دانشکاها و موسسات آموزش ی کشور دیکر نمی‌توانند 

نسبت به نیازهای جامعه بی‌تفاوت باشند. اعتباراتیکه 
به دستور فرمانده عالی کشور ما برای تامین آموزش 
رایگان و هزینه دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی‌پرداخت 
می‌شود برای اینست که نیاز کشور به کارشناسان و 
افراد متخصص مرتفع گردد. 

در حالی که در جامعه متحول و روبه‌توسعه ایران 
به کارگران فنی نیاز شدید احساس می‌شود. از يك‌سو 
تولید دانشگاهی ما با نیازمندی‌های جامعه نطابقت‌ندارد 
و از سوی دیگر از میان نیروهای ی که شدیدا مورد احتیاج 
بخش عمومی هستند تعداد معدودی حاضر به خدمت در 
این بخش میشوند. 

شك نیست که جامعه ما به سوی تمدن بزرگ پیش 
می‌رود. اما برای رسیدن هر چه زودتر به این تمدن و در 
راهی که پیش گرفته‌ايم بایدشبرهاو روستاها ی کشورمان 
را نوسازی کنیم و گسترش شپرنشینی بایستی‌متناسب 
با وسائل. امکانات و خدمات رفاهی انجام گیرد. 

اما در اجرای همین برنامه‌ها نیز نیازمای خعاص 
سیاسی وجود دارد تا ساکنان شپرها با مقامات شسبری 
درگیری نداشته باشند. 

عمانطور که گفته شد. پس ۱ زاجرای هراصل‌انقلاب 
در سطوح اجرائی هم نیازهای خاص سیاسی مطرح‌میب 
شود. آنجه م ن‌می‌توانم از مشاهدات خود بیان کنم این 
است که اگر مسئولان و دستانسرکاران تنظیم‌مناسبات 
مجدد افراد تخواهند یا نتوانند سسئولیت‌های خود رابر 
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طبق ضوایط و قواعد پیش‌بینی شده انجام دهند و اگر 
دست به کارهای نمایشی بزنند و یا در موضعی باشند 
که نیت و هدف آنپا چیزی غیر از تصحیح روابط افراد 
باشد, از اجرای اصل انقلاب نتیجه مطلوب بدست نمی 
آید. بنابراین. صداقت در کار, وظیفه‌شناسی, درستیء 
و صحت عمل مجریان و مسئولان يك نیاز سیاسی‌طراز 
اول در سطح اجرای اصول انقلاب به شمار می‌رود. 

شاید در هیچ دورانی از حیات‌جامعه مثل دوره‌متصل 
به زمان اجرای اصول انقلاب احتراز از فساد و انحراف 
ضروری نباشد» خاصه آن که در چنین دوره‌ای بعلست 
دک رک نیببای بنیادی وحرکت سریع امکان ]نحراف‌بیشتر 
از مواقع معمولی است. 

سیاست مستقل ملی‌ضرورت‌های‌سیاسی خاص خود 
را در پی دارد. میمتر از همه آنبا تقویت آگاهی عمومی 
است. تاریخ مملو از جلوه‌های وطن‌پرستی ایرانیان 
است ما نیازی به آموزش وطن‌پرستی نداریم لیکن باید 
از حیله‌ها و دسیسه‌ها آگاه باشیم» نیر نگ‌ها هميشه‌يك 
رنگ نیست. 

پی‌آمد دیگر سیاست مستقل ملی قبول اولسویت 
برای نیروی دفاعی است. صنعتی کردن کشور و تامین 
تکنولوژی ملی نیازهای سیم دیگراس ت که سیاست‌مستقل 
ملی مطرح مي‌سازد. ۱ 
نیازها شکل سیاسی خود را بدست می‌آورند 

آنچه گفته شد. نیازهای بدیبی و یافته‌های فوری 
است. بطور کلی درجریان انقلاب و اوضاع و احوال 
ناشی از آن» نیازهای سیاسی خاص بوجود می‌آید. این 
نیازها بایستی شناخته شده و مورد توجه قرار گیر ند. 
در نظام سیاسی ماء در بطن رستاخیز و در بسترفعالیت 
و پویائی رستاخیز است که این نیازها در شکل‌سیاسی 
خودشناخته وپرداخته میشوند. به‌این تر تیب که نیازهادر 
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محافل ومجامع حزبی درگردهم‌آئی‌های حزبی و تقاطع 
ملاحظات در مواضم فکری رستاخیز- یعنی جناحبا 
برداخته میگردند و سرانجام‌شکل سیاسی خودرا بدست 
می‌آور ند. 

به این تر تیب همه‌مردم در شناخت نیازهای سیاسی 
جامعه در مت ن‌رستاخیز مشارکت دارند. و در این فرا 
گرد به آنجه دست می‌یابند. نیازی است که از وحدت 
ملی برآمده... وحدتی که با تاریخ گذشته. رسوم‌وآداب 
و فرهنک ما پیوندی ناگسستنی دارد و در آن نگرشی 
عمیق و سنجیده به آینده و سر نوشت جامغه وجوددارد. 

آنچه می‌گویند رستاخیز نباید «صندوق شکایات» 
باشد. اصولا صحیح است اما شکایات در واقع منعکس- 
کننده نیازها و درددل‌های مردم‌اند. از طریق بررسی 
شکایات می‌توان به نیازهای سیاسی هردم دست یافت. 
بنابراین رستاخیز شکایتبا را بپروسیله که برسدمی- 
پذیرد و کوشش می‌کند تا فضای سیاسی‌مناسبی بوجود 
آورد که جنبه‌های اجتماعی و سیاسی شکایت‌ها مطرح 
شود و مردم با ماموران دولت بتفاهم برستد: 

بیان نیازهای سیاسی جامعه در تنظیم و تصحیح 
روابط افراد از طرف رستاخیز پس از اجرای اصول 
انقلاب. نتیجه و حاصل توافق و تفاعم همه افراد ملت 
ایران است که دقیق‌ترین و در عین‌حال بدیع‌ترین شکل 
دمو کراسی است. 

در جامعه‌ای که نیازهای‌سیاسی مردم منتجه‌جدال؛ 
خصوءت و ستیز گروهبا با یکدیگر باشد, دموکراسی 
ءصداق ندارد. در جنین جامعه‌ای وحدت ملی ناپایدار 
است. رقابت و مشارکت سیاسی مبتنی بر عستقده‌هاء 
دشمنی‌ها و منافع شخصی و ضد اجتماعی است. جامعه 
به زاهی می‌زود که توسط گروه‌های ذینفع و سودجو 
تعیین شده است. یعنی راهی که ضامن رفاه و سعادت 
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همکان نیست. دم و کراسی در چنین جامعه‌ای در واقع 
مواضعه گروه‌های ذینفع و سودجو است گامی هم برای 
گروعبای ذینفع مواضعه میسر نیست: زیرا ستیز و 
دشمنی: آنبا را بجنگ طبقاتی می‌کشاند. نه جامعه‌ای 
که دستخوش این گونه جنگ‌هاست و نه جامعه‌ای که‌در 
آن این گونه جنگ‌ها بسود طبقه یا گروم خاصی پایان 
یافته است. هيچيك از این دو جامعه از نعمت دمو کراسی 
برخوردار نیستند. 

دموکراسی باید تفاعم و توافق همگان را دربررگیرد 
نه ستیز و دشمنی را. این توافق و تفاهم در الکوی 
فعالیت حزب رستاخیز ملت ایران ملاحظه می‌شود. 


تامین نیازهاه بخشی از رسالت رستاخیز است 

اما رسالت رستاخیز منحصر به دراد و شناخت نیازس 
های سیاسی نیست. برآوردن و تامین این نیازها نیسز 
بخشی از رسالت رستاخیز را تشکیل میدهد. 

در اين که چگونه می‌توان از عبده این سیم بررآمد» 
باید گفت: 

نمایندگان رستاخیز در تمام گروهبا. نسپادها و 
سازمان‌های جامعه حضور دارند. در دولت,درمجلس: در 
سنا, در انجمن‌های محلی» در ادارات دولتی» در مراجع 
قضائی, در موسسات آموزشی, دروسائل ارتباط‌جمعی, 
در کارخانه‌ها و کارگاه‌هاء در مزارع و کشت‌زارها و 
بالاغره در کلیه اجزاء بخش‌های عمومی و خصوصی. 

در همه اين مواضع نمایندگان رستاخیز مک لف 
هستند که سیم خویش را در برآوردن نیازهای سیاسی 
مردم به نحوی شاسته اداء کنند. و بدینگونه است که 
میتوانند پاسدار انقلاب باشند و در تنظیم و تنقیح و 
اجراء درست برنامه‌های دولت و نظارت بر آن مشارکت 
رئیس و اعضای دولت به‌عنوان نمایندگان رستاخیز؛ 
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باید با آگاهی از نیازهای سیاسی جامعه که در من 
رستاخیز به آنپا دست می‌یابند» در تامین این نیازها 
بکوشند. نمایندگان رستاخیز درقوه مقننه باید بخواهند, 
بکوشند و پافشاری کنند تا به نیازهای سیاسی مردم که 
در چپارچوب رستاخیز تعیین میشوند توجه شود. هم 
چنین. نمایندگان رستاخیز در انجمن‌های‌ملی بایدهمواره 
درصدد رفع نیازهای سیاسی جامعه که در بستررستاخیز 
مشخص م یگردند برآیند. 

پس؛ حرکت نمایندگان رستاخیز در قوه مقننه ودر 
انجمن‌های ملی بایستی از موضع رستاخیز و برای رفع 
نیازهای سیاسی جامعه باشد. و با تکیه براین موضع 
که موضح کوشش برای رفع نیازهای سیاسی جامسصه 
است همکاری. مشورت. تبادل‌نظر و داوری‌نمایند. 

در بستر فعالیت‌های رستاخیز کوشندگان واقصی 
شناخته شده و صاحب‌نظران که نیازهای سیاسی مردم 
را دریافت میکنند» معرفی میشوند. در این بستر است 
که چبره وطن پرستان حقیقی آشکار می‌شود و سورد 
توجه فرمانده عالی کشور قرار می‌گیرد. 

من مطمئن هستم که دولت جم به اين گونه‌اشخاص 
توجه خواهد کرد و در ارجاع مسئولیت‌ها و ک‌ارهای 
مملکتی یقینا برای آنپا اولویت قائل خواهد شد و 
رستاخیز از دولت چنین می‌خواهد. 

حال که رسالت رستاخیز روشن شد. بایستی بلا 
فاصله به عرض حموطنان عزیز برسانم که انجام این 
رسالت از عبده دبیر کل و سازمان‌های ستادی حزب 
به تنبائی ساخته نیست. انجام این رسالت موکول 
است به گسترش ظرفیت سیاسی رستاخیز و فضائی که 
این ظرفیت به وجود می‌آورد. کسترش این ظطرفیت 
مشمروط است به مشارکت عمه‌مردم دراین بنیادسیاسی 
و رفتار آنبا در اين جنبشی بزرگ ملی. 

هر کس هر پیشنبادی‌در چبارجوب‌سه اصل‌بنیادی 


تحت ۷ 


رستاخیز در باره سر نوشت جامعه ایران دارد باید در 
رستاخیز منعکس کند. زیرا رستاخیز برای این به‌وجود 
آمده اسنت تا از جمع‌بندی درددلما. شکوه‌هاء عقده‌هاء 

داوری‌ها و خواسته‌ها و آرزوها به نی‌ازهای سیاسی 
جامعه ایران دست یابد. اما باید توجه داشته باشیم که 
همه نظرها و داوریپا منحصرا ضین این جسمم‌بندی 
منظور شده و به حساب می‌آیند. هیچ گروه ذینفح و 
هیچ موضم فکری نباید انتظار داشته باشد که منفعت 
گروهی و کرایش خاص فکری او بر منافع جامعه ایران 
و يا مجموع نظرات مردم ایران تقدم یابد. 


ما صاحب‌خانه هستیم 

کسانی که این گونه نمی‌اندیشند و جز این پيشه 
می‌کنند؛ از وحدت و یکپارچگی ملت ایران غافل هستند. 
و اين غفلت یا از کوته‌بینی است و یا ناشی از تائیس 
فضائی است که دشمنان ما گاءو بیگاه به‌وجود می‌آور ند 
زیرا راه شناخته شده دشمنان ما اینست که پراکندگی 
و نفاق ایجاد کنند. 

رستاخیز با يك سازمان سیاسی- نه يك سازمان 
اداری- و با بکار بستن روشسهای معقول سیاسی- نه 
روشپای اداری- میتواند به آرزوهای ملی ما تحقق‌بخشد 
و ما رایه‌آستانه تمدن‌بزرگ نزديك کند» بنده‌هماکنون 
درصدد هستم تشکیلات و شیوه‌های حزبی با رسالتی 
که حزب دارد تطبیق داده شود و عنداللزوم تصحیح 
گردد و این کار رابا همراهی‌عمه فعالان‌حزبی انجام‌خواهم 
داد و امیدوارم از همکاری دریغ نشود. ما وظیفه داریم 
در چپارچوب اصول سه‌گانه در این رستاخیز مشارکت 
کنیم. وظیفه داریم چون نگاهداری و آبادانی خانه بعبده 
صاحب خانه است و ما صاحب خانه هستیم. 


دکتر کاظم ودیعی 
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راهجوئی به يك نظام پراثر و دد عين حال‌مبتنی 
بر موازین علم و منطقا درقلمرو «آموزش سیاسی» که 
بی‌هیسج تردید اساسی‌ترین و مبرم‌ترین دسالت‌های 
حزب‌ونیرو بخش‌حرکت‌آگاهانه توده‌ها و در فرجام مایه 
بارورشدن عنصر مشارکت‌است» ازآغاز تولد رستاغیز 
در قلب توجه و عنابت فرماندهی وطنمان قراد داشت 
با این تلسیسر که حزب فادغ از «آسوزش سیاسی» 
هیچگاه توان پرداختن به آنچه در این برهه حساس از 
تاریخ مین به‌عیده گرفته است نخواهد یالت. خاصه 
در یکی دوساه اخیسر» جلسات متنوعی با شرکت 
کروهاگروه از اندیشمندان و صاحبنظران در ستاد 
حزب ترتیب یافت و براین زمینه دهبا طرح وهالگو» 
به بحث و گفتگو سپرده شد و سرانجام «متن رهنمود 
آموزش سیاسی) بصورتی گسه در مطبوعات حزسی 
و از جمله درهمین شمارة .اندیشه‌ای رستاخیز» 
نشر يافته است از هیثت اجرائی گذشت. با ایسن 
وصف. در حال» حزب با شناختی تازه از «تعریف» 
و «هدف» و «چگونگی» و «جبت» حسرکت آموزش 
سیاسی. یکواز عمده‌ترین و بی‌شك عمده‌ترین وظایف 


1۹ 





اندیشه‌های رستاخیز 


خود دا پیش‌رو گداشته است. 

«اندیشه‌های رستاغیز» با تاکید بسر ضرورت 
دست داشتن به رساله‌های روشنگر دد قلمرومباحث: 
۰ یده‌تولوژيك» امیدواد است از این پس به دریافت 
آثاری درخود ودرجبت «مبادله دانش‌صا و آگاهی‌ها 
و گردش اندیشه‌هایی که فلسفه و ارزشبای رستاخیز 
دا دد بر دادند» بیش‌از پیش نایل آید. 

مقاله زیر» نخستین نوشته‌ای است که به‌همت 
همکار ارچمندما درقلمرو شناخت رسالتهای «آموزش 
سیاسی» بدست ما رسیده است. 


«آموزش سیاسی» در مقام اساسی‌ترین رسالت 
حزب رستاخیز ملت ایران» بحق در ماهیای اخیر بحث 
و توجه‌بسیاری از اندیشمندان رابخودجلب کرده است. 
ندیشه‌های رستاخیز» بحکم وظیفه و موضم خود.حالی 
که حزب مسیر خود را در پی رایزنیبای فراوان در 
محافل گوناگون برگزیده. روا می‌بیندکه این‌بحشها را 
همچنان گرم و زنده نگاهدارد خاصه آنکه «آموزش 
سیاسی» يك امر پویا و پایا است و باقتضای شرائط 
زمان و مکان شکل میگیرد. با اين حساب نخستین 
نوشته‌ای را که با عنوان «انسانی - انقلابی- ایرانی» بر 
این زمینه دریافت داشته‌ايم نقل میکنیم باین امید که 
سایر انديشه گران از پیکیری آن دریغ نکنند که هر جه 
در این راه بزبان و قلم آید روا است. 


هر حرکت آگاهانه اجتماعی نیازمند نوعی آموزش 
است و انقلاب منتبی به رستاخیز جامعه ایران ازاین 


حکم کلی بیرون نیست. 
از ویژگی حرکات آگامانه اجتماعی آنست که 


فلسفه خود را می‌آفریند و سپس در پرتو عمین‌فلسفه 
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است که آموزش تعریف میشود و هدف و محتوی و 
روش‌های خود را تعیین می‌کند.ببمین دلیل انقلاب 
ابران پس از يك دوره پرشتاب اولیه مایه نلسفی خود 
را مبتنی بر بنیادهای سه‌گانه معروف که امروز می‌رود 
تا ذهنی مردم ما شود بدست آورد و بی‌شببه آموزش 
سیاسی مربوط به آن در پناه همین فلسفه و مبانی و 
محتوی آن جبت خواهد گرفت: 

نقطه مقابل حرکات آگاهانه اجتماعی. حرکات 
اجتماعی عصبی واز پیش نیندیشیده‌ای است‌که‌ازپریشان 
حالی اجتماعی ناشی و از ویرانگی‌های اقتصادی و 
عصبیت‌توده مردم‌بای گرفته استو ناگزیر به‌درخششی 
مستمجل و به اقدامات عجولانه‌ای منتبی خواهد شد که 
هرگز حرف اساسی خود را نیافته و فلسفه سازنده‌ای 
را اعلام نمی‌دارند. اینگونه حرکات اجتماعی غیسرب 
آگاهانه هدفی جز شوراندن و برانگیختن وتبییج غیر 
لازم مردم و پیشی داد احساسات بر عقل و برتسر 
داشتن هنگامه‌های سیاسی بر بر نامه‌ریزییای بخردانه 
درمقابل ندارند. به‌سخن‌دیگرحرکات غیرآگاهانه‌اجتماعی 
هرجند ريشه در نارضائی‌های واقعی توده مردم داشته 
باشند در موج اول نقش تخریبی آنبا در براندازی 
نظامات کپنه و مرتجعانه احتمالا قابل قبول بوده‌اندو 
لکن در حرکت بعدی و موج دوم خود به سبب بی- 
مایگی‌های فلسفی ودوری از يك پرنامه‌ریزی اقتصادی 
واقعی ناموفق و شکست‌پذیرند. در حالیکه حرکات 
اجتماعی آگاهانه درخیززنخست وموج‌اول خودآن اندازه 
به احساسات و برانگیختن شورها میدان می‌دهند که 
برای منکوب کردن ضد انقلاب نیاز دارد و از اين طریق 
یعنی از طریق مبار ساختن نیروهای عصبی و برانگیخته 
در پناه خرد انقلابی به مردم و مدیران فرصت می‌دهدتا 
خود را برای مرحله و موج دوم انقلاب که بازسازی 
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اقتصادیو فرهنگ وارزشمبای تازه اجتماعی است‌آماده 

بنابراین حرکات آکاهانه اجتماعی» آموزش‌سیاسی 
را هميشه در دستور کار خود دارند» در حالیکه حرکات 
غیرآگامانه و صرفاً عصبی در عین‌حقانیتی که می‌توانند 
داشته باشند امر آموزش‌رادردستور کار خود ندارند و 
تعلیمات سیاسی خود را در حد صدور شعارهای شلاقی 
و تازیانه‌ای کلامی مکفی تلقی میکنند حرکت بی‌تفکردا 
بر حرکت متفکرانه ترجیح می‌دهند. 

فضای‌حاکم بر حرکات ناآگاهانه و عصبی اجتماعی 
فضای ذامل و اندیشه نیست. بلکه فضائی است که در 
آن این حرکت تند اجتماعی همیشه افتخار خود را در 
بنیان‌کنی وویرانگری حرچه‌که هست میشناسد قدرت 
خود را از طریق میزان براندازیبا به تخمین و سنجشض 
می‌گذارد. در همانحال حرکات ناآگاهانه و عصبی 
اجتماعی سر راه خود بعضاً نیروهائی را هدر می‌دهد که 
در کار بازساختن جامعه به آنپا احتیاج دارد و بعضاً 
نپادها و حتی سازمانا و بناهائی را خراب می‌کند که 
فردای فروکشیدن عصبیت‌ها. عصیانبا و یا فردای 
انقلاب به آنپا سخت محتاج است. 

ملت‌ها در سیر تکامل تازیخی خود حرکاتآگامانه 
و ناآگاهانه بسیاری رااز سر می‌گذرانند؛ اما متأسفانه 
هميشه فرصت و بخت انتخاب نوع حرکت با آنبا 
نیست. بسا که حرکت ناآگاهانه‌ای برملتی آگاه و 
روشن ضمیر تحمیل شود و بعکس بسیار هم دیده‌شده 
که حرکت آگاهانه اجتماعی پر ملت و جامعه‌ای که‌از 
روشن بینی لازم هم دریرمه‌ای از زمان برخوردار نبوده 
است صرفاً به مدد هوشیاری رهبران نخست تحمیل 
و سپس تعلیم می‌شود. این سخن هرگز روی در نفی 
نقش ملتببا در تعیین سر نوشت‌ها ندارد» بلکه یادآور 
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نقش حتمی شرایط زمان و مکان از یکسو و ازسوی 
دیگر ناظر بر نقش شخصیت‌ها در تاریخ است که خود 
مقوله‌ای است بسیار بحث شده. 

حرکات ناآگاهانه اجتماعی. صفت ممیزه‌شان درآن 
است که معمولا به تغییر و زیربنای اقتصادی جامعه 
موفق نمی‌شوند ودر مرز درهم‌شکستن بندها وسدهای 
اجتماعی وضربت زدن به‌مبانی اقتصادی‌حاکم‌می‌ایستند» 
در حالیکه حرکات آگاهانه اجتماعی به موازات برانداختن 
نظامات کین به بازسازی ساختمان و زیربنای اقتصادی 
جامعه می‌پردازد و نیروهای انقلابی را هم پیش ازآنکه 
به خلاء ناشی از پایان گرفتن می‌حله براندازی برخورد 
نمایند به کار ساختن وامی‌دارد و سربازان جببه‌های 
انقلاب را به پیشقراولان جببه تولید ملی تبدیل می‌کند. 
که این کار آسان نیست و به شعور سیاسی نیرومند 
و سالمی نیازمند است. 

حرکات ناآگاهانه اجتماعی در انتهای دوره‌برا ندازی 
خود اگر به حرکات سالم و آگاهانه‌ای بدل نشوند نه 
تنپا انبوه گروندگان و انقلابیون به خلاء برمی‌خورند 
بلکه رهبران و مدیران سیاسی نیز دچار سرگشتگی- 
های فکری و عملی می‌شوند که حاصل آن انشقاق و 
انشعاب و جندپارگی انقلابیون شده و درست در همین 
شرایط است که انقلاب فرزندان خود را می‌بلعد. در 
حالیکه در حرکات آگاهانه اجتماعی این اتفاق جز به ندرت 
و استثناء رخ نمی‌دهد زیرا پیش‌اندیشیبا موجب جای 
دی مناسب و جابجاثی قوا از جببه براندازی به جببه 
تولید ملی می‌شود.در این پیش‌اندیشی‌ها و جای دهی 
قوا بی‌تردید نقش آموزش در جبت جلوگیری از هرز 
نیروهای انسانی و ممانعت از رشد بی‌رویه احساس 
انقلابی برخرد انقلابی و همجنین به منظور حصول به 
وحدت کلام و عمل و حفظ هماهنگی‌های لازمه يك نبرد 
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آموزش سیاسی نقش مبمی ایفا می‌کند. دراین پیش 
اندیشیپا آموزش سیاسی تنبا عامل خنثی کردن ضد 
انقلاب است به‌نحوی که قدرت دفاعی جامعه در مجموعه 
اندام‌جامعه خلیده و جاگرفته باشد و به بسیج فکری 
چنان باشد که جامعه متکی به نفس با احساس‌پروز 
خطر خود سازماندهی هرچه سریع‌تر خود را برای‌مقایله 
به عبده گیرد. آموزش سیاسی همچنین بعد از گذر 
از مرحله اول انقلاب نقش مبمی در نقل و انتقال‌افراد 
جامعه از جببه تلاش برای براندازی نظامات کپن به 
جبپه تولید ملی دارد» زیرا هیچ چیز مبمتر ازاین نیست 
که افراد منتفع از الفاء نظامات کین و ارتجاعی بدانند 
چگونه باید در دوره انتقال از جامعه سنتی به جامعه 
صنعتی کم و کسرهای اضطراری را تحمل کنند یروی 
خود را از جببه احساس بیرون کشند و در خدمت 
انضباط لازمه تولید صنعتی قرار دهند. 

رشد همه‌حانبه اقتصادی واحتماعی» حفظ دستب 
آوردهای موج اول انقلاب» تدارک يك تمدن برتر» عبور 
از دوره انتقال» مباد کردن نیروهای ارتجاعی و خنثی 
کردن توطله‌های ضد انقلاب» بی‌توسل به‌آموزش سیاسی 
در بك حرکت اجتماعی آگاهانه میسر و مقدور نیست. 

غفلت از آموزش سیاسی نه تنبا به زیان مادی 
انقلاب می‌انجامد بلکه فلسفه انقلاب را هم فراموش و 
گم اذهان می‌سازد و موجب می‌شود که افراد رفتاد و 
کرداد و بندار خودرا درپرتوفلسفه و آرمانبای انسانی 
انقلاب ندیده و به‌نحك آن نزده» هرسری داه‌خویش‌دا 
در پیش گیرد. 

غفلت از آموزش سیاسی موجب می‌شود که تجارب 
انقلاب به تبلور افکار و اندیشه‌های ملی نیانجامد و 
قلسفه حاکم بر انقلاب غنی نشود و لاجرم جامد بماند. 

«ر حقیقت آموزش سیاسی جزء لاینفك حر حرکت 
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آگاهانه اجتماعی است: این آموزش سلاح انکار نشدنی 
و صرفنظر نشدنی توسعه و پیشرفت اقتصادی و 
اجتماعی بخصوص ذر شرایط سمت‌گیری بنه سوی 
صنعتی شدن کامل است. 

آموزش سنیاسی هميشه به معنی تحسین و تجلیل 
از دسنتاوردها نیست» بلکه متضمن تجزیه و تحلیل‌ها 
و به محك نقد زدن همه زندگی و گذران جامعه واقدامات 
دولتی و رفتارهای مردمان و افراد است. جرا که این 
رفتار و آن اقدام و گذران زندگی باید آغشته وبرخوردار 
از فلسفه آن حرکت آگاهانه اجتماعی باشد. 

آموزش سیاسی تسلیح و تجبیز اذهان به فلسفه 
و اصولی است که پیشروی جامعه را بسیار آسان میب 
سازد. 

آموزش سیاسی آگاهی به حفظ گوهر وجودی ملت 
و عمجنین نیز داشتن خرد انقلابی و دفاع از مناشع 
فردی و جمعی است. 

اينك. به‌بينيم انقلاب منتبی" به .زستاخیز ایزانیان 
چگونه» حرکتی اجتماعی است تا معلوم شود آمسوزش 
سیاسی آن چه ضرورتی دازد. 

انقلاب" ابران بی‌تردید "از زمزه. حرکات . آگاهانسه 
اجثماعی است." این «حرکت؛ بزرگت اجنماعی دز متن 
فرمنگت ملی" و شعاثر مذهبی روی داد و در همانحال 
علیه نظامات کین و زیربنای ناتوان اقتصاد ملی وسنتی 
ما سمت گرفت. فراگیری "و شمول, اصول این انقللاب 
جنان بود که نخست ساختمان اساسی جامعه اینران 
و زتربناهای اقتصاد کشور دا تغییر داه بو متسین 
هيجيك از گروهای اجتماعی را نادیده نه انکاشت و 
طبقه‌ای را مقابل طبقه دیگر برنیانگیخت سبل‌است‌هیج 
نوع بدخواهی و انتقام‌جوئی دا دامن نزد. بنپمین دلیل 
ارزش اخلاقی, والائی را از بابت یکسان‌نگری گروهبای 
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,جتماعی و رفع تفکر طبقاتی از خود در بطن جامعه‌بجای 
گذارد. 
اگر انقلاب ایران يك‌حرکت اجتماعی ناآگاهانه‌بود 
هرگز به ائتلاف ملی منتبی نمی‌شد و بدام انارشیزم 
می‌افتاد و در آنحال به پریشانکاری‌هائی که جنگ‌جبانی 
دوم برای ما اپرانیان به ارمغان آورده بود دامن. می‌زد 
و جامعه را به سمت‌تفرق قوا و براکندگی نبروها سوق 
میداد و بنیان اقتصادی مملکت دا به تحلیل می‌برد. 
اگر انقلاب ایران ناآگاهانه‌بود جنگ قدرت درم رکز 
حرکات. اجتماعی به ظور می‌پیوست و تعصبات اظبور 
می‌کرد و جای تعقلات را می‌گرفت و سپس انشعابات 
و انشعاب گروهبا گروه مردمی که دل به آرماتبای 
انقلاب بسته بودند. شروع می‌شد و دراینجال سازمان. 
دمی انقلاب و رهبری آن دچار مشکلات عدیده میب 
گردید. 

اگر انقلاب ایران حرکت اجتماعی ناآگاهانه‌ای بود 
فرصت نمی‌یافت تا اصول خود را زایا سازد و بدام 
دگماتیزم و جمود فکری می‌افتاد در حالیکه این انقلاب 
نه‌تدیا_ فرصت اجرای اصول خود را فراهم داشت بلکه 
در انتبای مرحله نخست خود موفق شد. از تجربه‌ها و 
دستاوردهای اجرائی اصول خود در رابطه باگوهر وجود 
علت یعنی تجارب سیاسی مشخص گذشته مانندنظام 
شاهنشاهی و قانون اساسی .فلسفه‌ای و مکتبی بسازد 
که ما امروز بنام فلسفه رستاخین, از. آن یادمی کنیم. 
فلسفه رستاخیز زاده سیر تکاملی تاریخ ایران است که 
در فضای رستاخیز رشد و گسترش و تعمیم یانته 
است و خواهد یافت واز همه‌سپمتر به دلیل پویا بودن 
و استمرار انقلاب ایران روز بروز به غنای بیشتری نائل 
خواهد شد. 

رستاخیز از آنرو مقبول عامه مردم ایران زمین‌شد 
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که سه تجربه بزرگ ملت ایران یعنی تجارپ سیاسی 
قب ل‌از مشروطه و سربلندی نظام شاهنشاعی و درفراز 
و نشیببای تاریخ و تجربه انقلاب مشروطه که تفکر 
قانونی را جستجو می‌کرد و لکن به تغییرات زیربنانی 
اقتصادی توفیق نیانت و همچنین به تجربه غنی وپربار 
انقلاب شاه و ملت که رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه 
و صنعتی شدن کامل مملکت و دفع سمتبای طبقاتی و 
تشخیص هویت ایرانی را یکجا هدف قرار داد و نسبت 
به هيجيك کم اعتنا نماند. 

این در فضای رستاخیز بود که همه ابرانیان برای 
اول‌بار بعنوان عنصر ایرانی برابر و برادرند نه معاند و 
معاضد طبقاتی شناخته آمدند. این‌در فضای رستاخیز 
بود. که همه ایرانیان برای نخستین بار عقده طبقاتی 
زیستن را در خود ذوب شده یافتند و احساس کردند 
که اعضاء يك پیکر هستند. واین در فضای رستاخیز 
است که همه آنپا که در گذشته‌ی نزديك حضور بکدیگر 
را زیر يك سقف و گرد يك میز و حتی درون يك شیر 
تحمل نمی‌کردند حق وحرمت همدیگر را بجای آوردند 
و به جمع‌بندی نظرات یکدیکر در عین حفظ ابتکارات 
شخصی و تنوعات فکری پرداختند. 

اینك رستاخیز فلسفه‌ای است که مشخصات آن‌در 
حرمت به ایشان و استمرار حرکات آگامانه انقلابی و 
ابرانی بودن خلاصه می‌شود واین یعنی که انسانی و 
انقلابی و ابرانی بودن. 

رستاخیز کوشش همه جانبه دور از خدعه و توسل 
به بیگانگان است که هدف مقابل خود را حصول به 
تمدنی بزرگ و جامعه‌ای مرفه و سالم و بپرحال ایرانی 
قرار داده است. دریغ است که‌این هدف در پیچ‌وخسبای 
معارضات ناشی از گروه‌بندی‌ها گم شود. دریغ‌است 
که این فلسفه‌ی وحدت ملی غنی نشود و فرزندان خود را 





اندیشه‌های ‏ رستاخیز. ۳۷ 





نپرورد و آثار خود را نیافریند. و بقول آن ایران پرست 
بزرگ که درس میببنی بپمه نسلمپای بعد خود داد دریغ 
است ایران که ویران شود یعنی که دستاوردهای انقلاب 
ضایم گردند و انشقاق و انشعاب جای وحدت را بگیرد 
و ایران کنام پلنگان و دیوان گردد. 

تنبا پادزهر و علاج واقعه قبل از وقوع چنیسن 
بلیه‌ای حمانا آموزش سیاسی است. آموزشی که مبتنی 
است بر شناخت ارزشپای فلسفه رستاخیز و ابعاد آن 
وسیعتر از آن است که‌تنک نظریببای اجرائی‌آنراترسیم 
می‌کند. آموزش سیاسی بعبد رستاخیز تکرار کليشه 
شعارها و يك حرف و دوحرف بر زبان مردم نپ‌ادن 
و خلاصه قبول تعبدی نوعی مرام و اصول خشك جامعه 
نیست. آموزش سیاسی دستاخیز نه کار بدست‌کس 
می‌دهد و نه حرف به‌دهان کسی می‌نید» بلکه صفت 
اصلی این‌آموزش به دلیل طبیعت فلسفه دستاخیز خلق 
فضائی است که‌در آن‌ذهن به جولان و اندیشه‌ها به 
گردش می‌پردازند و امکان مبادله دانش‌ها و اطلاعات 
و آگاهی‌ها سریم‌تر می‌شود. صفت اصلی این آموزش 
اندیشیدن است که در عرف پیوند ءستحکمی با عمل 
دارد و اين اندیشه از خویش توانا و بر خویش نیسز 
توانا می‌شود» یعنی که قدرت دا از خود می‌گیرد و از آن 
ابزار تسلط بر نقس‌می‌ساژد. 

اینگونه آموزش سیاسی نمی‌تواند جدا از شناخت 
عینیات میبنمان باشد» یعنی که فلسفه رستاخیز پای در 
واقعیات جغرافیائی و تاریخی و فرعنگی سرزمین و ملت 
ما دارد. بتابراین آموزشکر و آموزش دهنده نمی‌توانند 
تعقلات و تفکرات خود را با مایه‌های برونمرزی بایه‌و 
مبنی بخشنند. این بدان معنی نیست که آموزش سیاسی 
چشم بر وقایع بروتمرزی نمیگشاید. پرعکس ناظربه 
همه آن وقایعم است و هرکز شرایط مکانی را ساده 
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لوحانه فراموش نم یکند. از غوامل وحدت بخش ملی؛ 
نخسنت شرایط جغرافیائی ماست که بست همه حوادث 
تاربخی و منشنات فرهنگی است. در آمسوزش سیاسی 
رسناخیز بپمان اندازه به زمان‌توجه می‌شود که‌به‌مکان 
و این بی‌تردید بازده آموزشی‌دا مدد بسیار خواهدکرد. 
از آنجا که فلسفه رستاخیز به‌دنبال جوهر وفاق و 
دفع مرگونه نفاقی است که بود ملك و ملت را به خطر 
می‌اندازد» عرصه وسیعی ابرای برخورد آراء و عقاید 
فراهم می‌ببازد که در فضای‌مخلوق و حاکم بر دیگر 
مکاتب سیاسی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا اساس آنپا پر 
فضیلت دادن و برنشاندن نوعی طرز تفکر بر دیگر 
انواع است. در حالیکه رستاخیز متوجه جمع‌بندی همه 
نظرات و بیرو کشیدن جوهر آنپاست. 

آموزش سیاسی. پعنوان سلاح مور جامعه هر روز 
پیچیده‌تر و صنعتی‌تر» قلمرو خود را همه احاد و افراد 
ایران می‌داند؛ ننبایت آنکه هر گروه اجتماعسی متناسب 
با وشع و توانحسی و فکری و متناسب با ظرفیث 
سیاسی خود از آن نوشه می‌گیرد. در کاد این آموزش 
نباید دنبال راه و رسم‌های قالبی رفت. اگر کسی و 
گروحی فرصت آموزش گرفتن نداشت باید که سازمان 
شناساگر حرکات اجتماعی. یعنی حزب رستاخیز به‌سوی 
او رود. زیرا دلیلی ندارد که هميشه حزب امردم‌را فرا 
خواند. چه نمانع که مردم حزب را بطلبند و احضارکنند 
و حزب متقابلا به سمت آنبا بشتابد» زیرا همه آنبا 
که دعوت عام رستاخیزی را پذیرفته‌اند هر جا باشند 
زستاخیز همانجا هست و موجبات آموزش فراهم. هر 
ایرانی صورت .مصغر حرکت رستاخیزی است. و باری 
از فلسفه رستاخیز در مقز و نشانی انسانی و اهورائی 
از این فلسفه به سیما دارد. 


دکتر محمد رضا عاملی 


؛ژوهشی در«انقلاب ایران»در 
ر انطه‌دا«ه بالکتیات‌نظام‌ها » 


مقدمه 

رستاخبز عرصه گسترده‌ابست که دد آن به نیکو 
ترین و دوشن‌ترین صودتباه «وحدت آومانی» و «یکتانی 
اصول‌عقیدتی » جامعه ایرانی و هردایرانی اصیل»همراه 
با تنوع سلیقه‌ها و برداشتیای فکری آنان در ارتباط 
با فلسفه انقلاب ورستاخیز متجلی است. «اندیشه‌های 
رستاخیز» از آغاز کوشیده است در داه غنا بخشیدن 
به گفت و شنودها و داد وستدهای فکر ی که‌خود عنصری 
از مجموعه عناصر رستاخیزاست» سممی‌سزاوار داشته 
باشد. مقاله زبر برداشتی است از چگونگی مفاهیسم 
انقلاب ابران از دبدگاه یك‌متفکر دستاخیزی» که طبعا 
میتواندچون دیگرزمینه‌ها ومابه‌های‌فکری‌رستاخیز بسود 
بك سلسله «گفت وشنود» بارآور در قلمرو مباحث 
«ابدئولوژيكا نقلاب بران» بکارآید. _«اندیشه‌های‌رستاخیز» 
ديالكتيك موجودیت ملت» همان ديالکتيك‌نظام‌ها است 

اصول انقلاب شاه و ملت در بستر حیات ملت ایران 
بدید آمده است و جزئی ازمجموعه پدیده‌هائی است که 
موجودیت متحول ملت ما را تشکیل میدهدبنابراین‌برای 
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شناختن فلسفه کلی آن باید نخست موجودیت ملت دا 
در کلی‌ترین شکل آن یعنی بعنوان يك نظام تکامل 
پذیر در نظر آورد و ديالكتيك آن راء یعنی کلی‌تریسن 
قانونی را که توضیح دهنده دگرگو نی‌آنست موردمطالعه 
قرار داد. 

ديالکتيك کلی‌ترین قانونی است که می‌تواند برهر 
گونه دگرگونی صادق باشد. نخستین و کلی‌ترین قانون 
دگرگونی بان اعتباد آنست که بکوئيم دگرگونسی 
«دگر گون‌شو نده»۱بست که «دگ رگون‌شده» میشود. این 
قانون آنچنان کلی است که خود توجیه دیگری از مضبوم 
دگرگونی بشمار میرود. گو اينکه کلی‌ترین قانون؛یعنی 
کلی‌ترین ساخت‌ذهنی است از دگرگونی» ولی بحکم 
بی‌محتوی بودن خود ویژگی یاری دادن اندیشه را ندارد. 
زیرا جستجو بخاطر دستیابی به کلی‌ترین قانون حاکم 
بر هرگونه دگرگونی برای آنست که بمدد شناختن این 
قانون کلی بتوانیم‌هر پدیده را بطور دیالکتیکی یعنی در 
بستر قوائینی که بر تحول و دگرگونی آن حاکم است 
مورد شناسائی قرار دهیم. باین اعتبار ديالكتيك تنبا 
بویژگی کلی‌ترین قانون شناخته نمیشود بلکه کلی‌ترین 
قانونی است که در عین‌حال بتواند در تجزیه و تحلیل 
مصادیق دگرگونی» بمثابه راهنماء بکار گرفته شود. 

قانون كلاسيك ديالكکتيك. که همان «سه‌گانه حگل» 
«تز» آنتی‌تز وسنتز» است؛ گرچه به کلیت قانون‌کلی 
نخستین نیست ولی در حقیقت چپره دیگری ازآنست 
و باز بحکم کلیت خود عاری از محتوائی‌است که بر 
مصادیق مورد مطالعه, راهنما باشد و از این‌دو لام 
است. آنچنان به‌ديالكکتيك توجه کرد که در عین حال 
که قانون کلی است ارتباط خود را با پدیده‌های مورد 
مطالعه نگسسته باشد و خاصه راهنمائی را داشته 
باشد 
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بیان دگرگونی در قانون کلی «تز - آنتی‌تزوسنتز» 
چپره دیگری از همان قانون کی «دگرگون 
شونده - دگرگون‌شده» است که در اینجا عنصر 
«دگ رگون‌شو نده» به دوعنصر «دگ رگون‌شونده» ودگ رگون 
کننده» تجزیه شده است و سپس این دو عنصر مجموعاً 
در درون يك سیستم قرار گرفته‌اند بدین معنی که هر 
سیستم «دگرگون‌شونده» در ابعادی فرض شده است 
که عوامل «دگ رگون‌کننده» خود را نیز دربردارد. بنابر 
این قانون کلاسيك مکلی دیالکتيك در آخرین تحلیل 
میگوید که دک رکونی «دگ رگون‌شو نده»ایست که «دگرگون 
کننده» خود را دربردارد و در نتیجه «دگرگون‌شده» 
میشود. نکته بیشتر در این قانون آنست که میگوید هر 
«دگ رگون‌شو نده‌ای» «دگ رگون کننده» خود را در بردارد و 
این خود يك اصل قراردادی است (اکسیوم) زیرا این 
اصل در صورتی صحیح است که ما ابعاد سیستم مورد 
مطالعه را تا حدی بسط دهیم که عنصر دگ رگون‌شونده 
و دگ رگون‌کننده را با هم در بر بگیرد در حالیکه میتوانیم 
در هر مورد سیستم را طوری تجزیه کنیم که جز این 
باشد بنابراین قانون کلاسيك در حقیقت يك شکل‌قرار 
دادی از همان قانون کلی نخستین است که میگوید 
دک رگونی. دگ رگون شونده‌ایست که دک رگون میشسود 
بشرطی که دگ رگون‌شونده را آنجنان سیستمی در نظر 
بگیریم که دگ رگو نکننده را نیز دربرداشته باشد. 

اکنون ضرورت يك ديالکتيك جامع‌تر با برداشت 
جامع‌تری از دیالکتيك احساس‌میشود زیراقالب خیلی 
کلی ديالكتيك کلاسيك که هرمحتوائی‌رابحکم بی‌محتوی 
بودن خود دربر میگرفت سبب شد که هر کس ظن خود 
را برقالب تبی آن تحمیل کند. 

ديالکتيك كلاسيك دگرگونی را در يك مجموعه 
اکسیوماتيك که ازسه جزء دگ رگون‌شونده (تز)دگرگوتن 
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کننده. (آنتی‌تز) و دگر گون‌شده (سنتز) تشکیل شده 
است بررسی. میکند که خود این مجموعه از مجموعه 
واقعیت عنتزع شده است. آنجه ما میکنیم در حقیقت 
يكك شناخت.دیالکتیکی: است از ديالكتيك كلاسيك که‌به 
نفی,شناخت انتزاعی مجموعه تز - آنتی تزوسنتز, می- 
| نجامد و .این مجموعه را در قبال کلی مجموعه واقعیت 
قرار میدهد که در آن هر جزء این مجموعه علاوه برآنکه 
عضو مجموعه اکسیوماتيك تن - آنتی‌تزوسنتز, میباشد 
عضو مجموعه‌های دیگری‌است که نسیت به آنها رابطه 
ناد به, نظم را دارد. در حقیقت آنجه ویژگیمای دگرگون 
شونده و دگر گون‌کننده را ,تشکیل میدهد ویژگیمانی 
است که از رابطه جزء به کل ,و یا ناد به نظم. در 
مجموعه‌های گوناگون بدست می‌آید. بدین ترتیب کلی- 
ترین, قانون‌دگ رگونی عبارت ازمجموعه دگ رگون شونده, 
دگ رگون کننده و دگرگون شده است که مرجزء آن‌خود 
نبیادی از مجموعه نظم‌های وجودی است و قانون کلی 
رابطه نظم و نپاد امکان شناخت و بررسی هر.مجموعه 
دک گون شو نده ‏ دگر گون کننده و دگ رگون‌شدهرا فراهم 
میسازد. 

دیالکتیاك نظام‌ها که ديالكتيك همه مجموعه‌ها از هر 
نوع میباشد بز جبان اندیشه, طبیعت و تاریخ وبالاخره 
هستی قابل اطلاق, است در عين حال که (مکان شبناخت 
هر دگ رگون‌شونده را میسر میسازد آن را در ارتباط با 
نظام‌های ‏ در بر گیر نده آن مطالعه میکند. رابطه کل با 
جزء با باعتباد سیستم» رابطه نظم با نهاد کلی‌ترین 
رابطه‌ای است که هیچ شناسائی فارغ از آن نیست. 

بدین ترتیب ملاحظه میشود که اگر دیالکتیك 
کلاسيك را يك ديالكتيك,عام در .نظر بگیریم ديالکتيك 
نظام‌ها جنبه خاصی از آنست که از ,سوئی جامعیت و 
کلیت دیالکتيك عام را دارا میباشد و ازسوثی واقعیت 
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نظام‌ها را در مشی دیالکتیکی خود منظور داشته است. 
همچنانکه پرای ديالكتيك عمومی اصول گوناگونسی 
مانند حرکت» تضاد, تاثیر متقابل شناخته شده ابیت .که 
در حقیقت هر يك از این اصول توجیه خاصی از همان 
مجموعه نز - آنتی تزوسنتز میباشد برای دیالکتیك 
نظام‌ها نیز میتوان اصول مشروح‌تری را بیان کرد که 
در حقیقت توجیه دیگری از همان رابطه‌نظم و نپادخواهد 
بود که به شمه‌ای از آنببا اشاره میشود: 

هر سیستم دارای ویژگیبای نبادی است که در 
ارتباط با نظامبائی که سیسنتم کلا یا جزئاً ازآن است 
شناخته میشود. 

موجودیت هر نظام که بر ویژگیبای نپادی اجزاء 
آن استقرار دارد» در کل بر حرکت تمام اجزاء اثنر 
میگذارد. 

دیالکتيك نظام. استمرار تحولی است با هویت 
خاص بر بستری از دگرگونیبا راصل ابت بر بنیاد 
تحول). 

هر نظام در, بسبتر تحولات درونی و تاثیرات برونی 
که بنوعی تحول درونی تبدیل میشود بر ار تأثیر کل 
نظام حالت دگ رگون‌شده‌ای مییابد که حاصل آن‌استمرار 
متحول کل نظام است (اصل تضاد معطوف به حفظ 
موجودیت) همچنانکه‌در ديالكتيك کلاسيك؛ هرچیز بحکم 
آنکه متحول فرض شده است قابل تجزیه بدو عنصر 
دگ رگون‌شونده (تز) و «دگ رگون کننده» (آنتی‌نز) میباشد 
در ديالكتيك نظامبا نیز چون کل نظام در عین تحول 
دادای هویت مشخصی است» بنابراین تصور هر علصر 
«دگ رگون‌شونده» که در درون آن قرار دارد» مستلزم 
تصور جزء دگ رگون کننده است که سنتز آن مجموعه‌را 
درو بت متحول‌خود باقی نگمیدارد. این اصل کلی‌در بعضی 
حالات خود به عمل و عکس‌العمل برای ایجاد تعادل‌تعبیر 
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میشود ولی مفاهیم کلی: 

تبدیل هر تألیر برونی بيك دگرکونی در اجزاء 
درونی نظام- 

تبدل هر جزء بر حسب قوانین نظامپای مربوط به 
آن. 

تأثیر هر دگ رگونی درونی بر مجموعه نظام. 

واکنش مجموعه نظام در جبت‌استمرار هویت‌متحول 
آن. 

و بازتاب مجموعه دک رگون شده‌ها بر جزء دگرگون 
شده. 

و حفظ هویت نظام در بستر تحول. 

مجموعه‌ای از اصول ديالكتيك نظام‌ها را تشکیل 
میدهد. 


ديالکتيك نظام وجودی ملث 

بر پایه شناخت دیالکتیکی, ملت يك نظم وجودی 
است. برای شناسائی این نظم واحد بگونه‌های مختلفی 
میتوان اجزائی در نظر گرفت و ببرگونه که موجودیت 
ملت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم براجزاء انتزاعی 
آن نوعی نباد شناسی خواهیم داشت مثلا اگر بموجب 
يك تحلیل انتزاعی اجزاء موجودیت ملت را افرادانسانی 
وابسته به آن ملت بدانیم در اين صورت هر فرد بموجب 
مجموعه‌ای از استعدادهای ذاتی و رفتارهای اکتسابی که 
در پیوند با موجودیت ملت دارد نباد نظم حیات ملی 
شناخته میشود بعبارت دیگر افراد عر ملت» باعتبار 
ویژکیپائیکه ‏ در پیوند با فرهنگ ملی دارند» یعنی 
ویدگیبائی که یا بر فرهنگ ملی اثر میگذارد و یا از 
آن اثر می‌بذیرد جزثی از نظم وجود ملت شناختکه 
میشوند. در مثال دیگر اگر موجودیت يك ملت را به 
سازمانبا و موسسات اجتماعی تشکیل‌دهنده آن تجزیه 
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و تحلیل کنیم بپمان ترتیب هر يك از سازمانبا و 
موسسات به اعتبار نقشی که در نظام کلی موجودیت 
ملت دارند ناد این نظام شناخته میشوند: 

موجودیت هر جزء از نظم وجودی ملت در معرض 
دگ رگونی دائمی است این دگرگونی سه منشاء دارد: 

۱- تالیر نظام کلی موجودیت ملی بر هر يك از 
اجزاع. 

۲- تاثیرات درونی هر جزء بحکم آنکه جزئی از 
نظامات کوناگونی است که هر يك قانون تحول خود دا 
دارد. 

۲ تاثیرات برونی بر حر جزء که بنا باصل کلی 
تبدیل به تأثیرات درونی خواهد شد. 

کوتاه سخن. عر جزء از نظم وجودی ملت. داثئماً 
در معرض تاثیرات درونی همان جزء و تاثیر ناشی از 
کل موجودیت ملت میباشد و در مسیری از برآینداین 
دو تأثیر حرکت میکند. کل موجودیت هر ملت درمعرض 
تأثیرات دگ رگونی اجزاء درونی و تأثیرات برونی است 
و در برابر این دونوع تاثیر با تاثیر کل موجودیت 
خود مقابله میکند و در این گیرودار» در مسیر تحول» 
به‌استمرار هویت وجلوه‌های وجودی خود ادامه میدهد. 

اراده افراد. در خدمت به آرماتبای ملت» که از 
شناسائی موجودیت ملت و شناسائی موقعیت آن در 
میان ملتسبای دیگر حاصل می‌آید خود از نپادهائی است 
که نظم وجودی ملت را تجسم میدهد. 

نظم وجودی ملت بسبب مشاببت با نظام‌های حیاتی 
و نیز بسیب آنکه بر بستری از توالی نسلبا استقرار 
دارد نظم حیاتی خوانده میشود. 

کل موجودیت ملت و جلوه‌های نظم حیاتی آن» منشاً 
ارزشبا است. ارزشپاء خاصه‌ایست فرعنگی که‌انگیزه 
رفتار فردی و گروهی در مجموعه‌ای از حرکت است که 
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بتأمین بقای ملت و حفظ هویت و اصالت و استمرار 
حیات آن میا نجامد. 

کلی‌ترین جلوه‌های موجودیت یگانه ملت خواست 
استقلال و استقرار حکومت‌یگانه ملی وامکان‌تجلیمظامر 
فرهنگت ملی‌است: 


توانانی ملت - رستاخیز ملی - انقلاب ملی 

هرملت. بحکم تببادهای درونی خودکه‌از استعدادهای 
طبیعی و استعدادهای جمعیت سرچشمه میگیرد» تواناثی 
ویژه‌ای دارد که این توانائی یا بعبارت دیگر موجودیت 
پالقوه ملت در "حکم نظامی است که ننیادهای آن در 
استعدادهای طبیعی و استعدادهای ذاتی جمعیت ونیز 
در ناده‌های فرهنگی وجود دارد. 

آنچه افراد يك ملت با توجه بسابقه تاریخی خود 
و ابا مقایسه موجودیت ملت خود با ملتبای دیگر؛ 
اخساس میکنند جزئی از بازتاب توانائی ملت دیا ملت 
بالقوه» است که بر وجدان و آگامی افراد اثر میگذارد 
و نیز انگیزه حرکت آنبا در خدمت بملت میباشد. 
اراده"افراد يك ملت و تشکل آنبا در پزتو يك رهبری 
موجودیت آبالقوه يك ملت دا در يك مرحله از تاریسخ 
فعلیت می‌بخشد و با هر فعلیت نبادهائی پدید می‌آید 
که خود دود تکوین توانائی علت در مرحله. بعد اسر 
میگذارد. 

از انعکاسی که توانائی ملت «یا موجودیت بالقوه 
ملت» بر افکار و اذعان میگذارد و نتیجه‌گیریپا و 
تصسیم‌هائی که بدانبال می‌آورد. دو,جریان تاریخی پدید 
می‌آید که عبار تنداز رستاخیزملی و انقلاب ملی. رستاخیز 
ملی: حرکت يك ملت است برای تحقق بخشیدن بسه 
توانائی ملی یا .بعبارت دیکر فعلیت بخشتیدن به ملت 
بالقوه,.انقلاب:علی که "مرحله ایست در تحقق رستاخیز 
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ملی حرکتی است سریع در جامعه علی بمنظور دگ رگون 
کردن نبادها و. تناسب, بخشیدن. به آن برای حرکت دد 
مسبیر ارستاخین ملی. 

بدین ترتیب هر انقلاب ملی, در حقیقت تأثیری, است 
که اموجودیت بالقوه ملت بر زمان کنونی میگذارد بدین 
معتی که توانائی‌های فطری و ننبادی که در زنان ومردان 
و نیز در استعدادهای طبیعی سرزمین .يك ملت‌هست 
توانائی عشترلد و عظیمی "را .پدید,می‌آورد که بخشی از 
این توانائی بر اذهان"و افکاز :نردم تأثیر میگذارد:و 
آرزوها و آرمانبای يك ملت را تجسم میدهد.: آنچنه 
يك‌ملت درباره خود می‌بندارد و برای خود می‌خواهند 
انعکاسی, است از توانائی ملت و نیز خود عامل شکل 
دهنده‌ایست که صحنه‌های آینده را پدید. هسی‌آورد. 
انعکاس خواسته‌عا و آرمانبای يك ملت ممکن" است به 
وسیله گرومی معدود و حتی بوسیله يك فرد بیان 
شود.و از آنجا که بیان جنین فردی بیان آرزوها و 
خواسته‌های. همگان است و ریشه‌های آن در ئباد و 
استتعدادهای جمعیت و طبیعت آن سرزمین اقزار دارد» 





بزودی میتواند از سوی همگان پذیرفته شود. 

توانائی ملت «یا ملت بالقوه» چون در هر مرحله 
از تاریخ ملت بوسیله مردم آن زمان درك میشسود از 
ویژگیبای دانشبای زمان و نیز رویدادهای تاریخی آن 
زمان تأثیر می‌پذیرد. بدین معنی که موجودیت ملت با 
آنکه نظام یکانه‌ایست ولی جلوه‌های گوناگونی آدارد. که 
هر يك از این جلوه‌عاء جداگانه قایل شناختن و, مطالعه 
میباشد. این جلوه‌های نظم وجودی ملت به جنبه‌ها و 
شئون حیاتی ملت نیز تعبیر میشود. که هر يك جداگانه 
قابل مطالعه و «پروسی است ولی "در حقبقت هیچ ينك 
منترع.و جدا از شون دیگر وجود نسدارد. مرمتزیسن 
جنبه‌ها و شون نظم. وجودی ملت که تا کنون: اذهان 
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را بخود معطوف داشته است. جنبه سیاسی» جنبسه 
فرهنکی» جنبه اجتماعی و جنبه اقتصادی است. 

جنبه سیاسی» نظم فرمانرواثی يك ملت دا شامل 
است و چگونگی ارتباط افراد و سازمانبای اجتماعسی 
را در پدید آوردن يك هرم قدرت نشان میدهد این 
هرم قدرت نقش پاسداری کل موجودیت ملت و نقش 
امکان بخشیدن به همة تجلیات حیاتی ملت را برعبده 
دارد. جنبه فرهنگی پیوستگی‌های مردم را در طول 
تاریخ از نظر پدید آوردن يك نظم فرهنگی نشان میدهد 
و بیمین ترتیب جنبه اجتماعی و اقتصادی بطسور 
جداگانه قابل شناختن میباشد. 

بعبارت دیکر در هر يك از «راحل تاریخی حیات 
ملت؛ بعللیکه شرح آنرا باید درعوامل تاریخی‌مختلف 
پیدا کرد تجسمی که مردم از نظم وجودی ملت خود 
دارند بيك يا چند جنبه خاصء اختصاص پیدا میکند. 
در گذشته بیشتر جنبه‌های سیاسی مورد توجه قرار 
میگرفت و در سده اخیر تجزیه و تحلیل موجودیت ملت 
از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار 
گرفته است. 

ولی بر حال يك انقلاب ملی انگیزه‌های خود را در 
مقایسه وضع موجود با وضع آرمانی وآرزوئی ویژه‌ای که 
انعکاسی از توانائی ملت است بدست می‌آورد وحرکتی 
است که بمنظور تناسب بخشیدن به نپادها در راه 
تامین قدرت ملت صورت میگیرد. خواه این دگ رگونی 
در نپادهای سیاسی باشد و خواه این نپادها مر بوط 
به جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی موجودیت ملت باشد. 

بدیپی است انقلاب ملی در صورتی کامل خواهد بود 
که بپمة جنبه‌های موجودیت ملت توجه داشته باشد و 
نبادها را در هم جنبه‌ها مورد دگرگونیبای مم‌آهنگ 
و لازم قرار دهد. موجودیت ملت از هر يك از جنبه‌ها 








اندیشه‌های وستاغیز ۳ 
یا شئون که در نظر گرفته شود خود نظم واحدی دا 
بوجود می‌آورد که از اجزائی پدید آمده است و هر يك 
از این اجزا صرفنظر از موجودیتبای ظاهری و فیزیکی 
به نیروی انسانبائی که در آن مشارکت دارند. بکار 
خود ادامه میدهد. دگرگونی نبادها و هم‌آهنگ ساختن 
آنیا با نظم‌های آرمانی که مفپوم هر انقلاب ملی است: 
در حقیقت عبارت است از دگرگونی که در موضع و 
نقش انسانبا صورت میکیرد. 

پس تجزیه و تحلیل يك انقلاب ملی در کلی‌ترین 
شکل که بر انقلابات ملت‌ها در تمام مراحل تاریسخ 
بتواند صدق نماید بدین نحو است که «توانائی ملت» 
در جنبه‌عائی از موجودیت آن که با بصیرت و بینش 
اعل زمان ارتباط دارد مورد شناسائی قرار میگیرد 
و نقش آرمانی و آرزوئی نپادهای جدید را پدید می‌آورد 
و آنگاه جامعه بمدد رهبری خود برای شکل دادن به 
آن نبادها یا خواسته‌ها بحرکت می‌آید و در مجموع 
این حرکت اجتماعی موضوعانسانها تغییر میکند, بعبارت 
دیگر تأثیر هر حرکت انقلابی در آخرین تحلیل انری 
است که بر نقش اجتماعی افراد میگذارد با تغییر این 
نقش, موضعم اجتماعی آنبا را دگرگون میکند و از همین 
رو پیداست که يك انقلاب تنبا در صورتی موفق خواهد 
بود که بتواند انسانبائی را با روحیه و آموزش لازم 
بپرورد تا بتوانند جامعه را در نیل بپدضبای انقلاب 
باری دهند. 


دیالکتيك انقلاب شاه و ملت 
هرگاه آن اصول کلی را که قبلا مورد اشاره قرار 
دادیم در مورد تاریخ سده اخیر ملت ایران بکاد بریم 
به دبالكتيك انقلاب شاه و ملت دست خواغیم یافت. 
ملت ايران که در سده‌های تاریخ راه پرفراز و 
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نشیبی زا بیموده است و در سرزمین بپناور و پرنعمت 
ابران زمین جایگزیده اسنت. دارای استعدادهای نپفته و 
آشکار طبیعیو نیز استعدادهای| نسا نی‌است. استغدادهای 
مردم میمین ما از سرچشمه‌های زیسبتی و فرهنگی آبیاری 
میشود. این استعدادها" نبادهای‌توانائی ملت مارا تشکیل 
میدعد و این توانائی نظم بالقوه‌ایست که بمدد اراده 
عتشکل مردم ما از قوءه به فعل می‌آید. 

موجودیت ملشپاء همانند ملشبای‌دیگر جبان» در سده 
گذشته در معرض تاثیر عوامل نیرومندی قرار گرفت که 
مجموعاً تمدن غرب را تشکیل میدادند. آنجه تمسدن 
مغرب زمین نامیده میشود با جنبه‌های مختلف موجودیت 
خود. اعم. از جنبه‌هائی مطلوب مانند رشد علسوم و 
تکنولوژی یاجنبه‌هائی نامطلوب‌ما نند استعمارو نفوذهای 
سیاسی و اقتصادی بر ملتهای دیگر تالیر میگذاشت. 
ملت ما نیز از این جریان عمومی تأثیراتی مطلسسوب و 
نامطلوب پذیرفت ودربرابرهريك ‏ بعکس‌العمل برخاست: 
عکس‌العملی که بمنظور حفظ هویت و استمرار شکوفائی 
ملت ما انجام میگرفته است. ديالكتيك انقلاب شاه و 
ملت در برتو .این" کنش‌ها و واکنش‌ها که در بستسر 
رستاخیز .مات ایران صورت میگیرد توجیه و تبییسن 
میشود. برای آسان شدن این تجزیه و تحلیل» آن را در 
چبار جنبه: سیاسی» فرهنگی» اجتماعی و اقتصادی 
مورد. اشاره قرار ميدهیم و در زمینه هر يك از .این 
جنبه‌ها به نیازهای ملت خود اشاره م یکنيم : 

جنبه سیاسی» یا نظم سیاسی؛ در حیات ملت‌مانظم 
فراگیری است که همه افراد و.سازمانبای ملت ما وا در 
بزمیگیرد و از مجموعه آن يك هرم قدرت پدید می‌آورد 
که بنا یسایقه و سنن تاریخی ایران زمیسن نام 
شاهنشاعی نامیده میشود. نظام شاهنشاهی جلوه تشکل 
پیاسن ملت ایرانست» چلوه‌ایست از نظم وجودی ملت 
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ابزان که با جنبه‌های دیکر عجین و آميخته است کار 
کردضا (فو نکسیون) يا رسالت این نظام حفظ موجودیت 
و وحدت ملت ایرانست. موجودیتی که با ویژگیب‌ای 
فرهنگی و تساریخی. آن شناخته میشود بنابراین پاس 
فرهنگ ایران زمین و آثاریکه‌ملت ایران باکل‌موجودیت 
خود تجسم میدهد» ما نند دفاع از حقوق ملتپای‌ستمدیده 
حبان رسالت نظام شاهنشاهی ایران را تشکیل میدهد 
و این نظام با ایفای چنین رسالت تاریخی در دوران 
کورش بزرگ مرحله‌ای درخشان از موجودیث تاربخی 
خود را اعلام داشته است. 

تمدن غرب در مسیر خود مشارکت همگان را در 
برنامه‌های سیاسی» اجتماعی واقتصادی الزام آورساخت. 
ساخشای سیاسی مشارکت» بصورت سازمانب‌ای 
دم وکراتيك, در جبان توسعه یافت. علت ایران نیزاین 
تاثیر را همزمان انقلاب حشروطیت پذیرفت و پا حفظ 
تأثیرات متقابل که درخور سابقه تاریخی و ویژگیای 
فرهنگی ایرانست قانون‌اساسی را پدید آورد و دز پی 
آن سازمانبای گوناگونی به تجویز قانون اساسی و 
قوانین پایه گرفته و برآن» بوجود آمدند ولسی دوح 
حکومت با بعبارت دیگر استنباطی که ملت ایران از 
وظائف اصلی و رسالتبای حکومت دازد؛, همانست که 
از .مفبوم نظام شاخنشاهی بشرحی که گفتیم , مستفاد 
میشنود؛. بنابراین بضرورت تاریخ اکون ملت ایران دد 
راه آنست که ساخت‌های دموکراتیف را که تجویز قانون 
اساسشی "است با روح یا فر شاهنشاهی: که اشاده‌ای 
به نقش و رسالت نظام فرمانروائی ملت ایرانست» 
آمیخته و عجین سازده یعنن نظمی پدید آورد که درآن 
همه ساخت‌های دم وکراتيك اشتقراد پیدا کنند ولی هر 
يت از این ساخت‌های اجتماعی و سازمانپا خود راحامل 
و برنده نقش,و رسالتی بدانند که در مجموع نام 


۲ ووهشنی, دزانقلاب؛بوان 


یکتای شاهنشامی را پدید می‌آورد و بر این نظام 
فرمانده آن یعنی شاهنشاه به نشان پاسدار رسالتبای 
این آئین؛ فرمان میراند. 

اکنون تحقق چنین آرزوثی مستلزم چه 
اقدامات بنیادی است. 

۱- مرکونه رایطه اجتماعی که مستلزمنقیادگروهی 
از مردم در برابر گروعی دیگر است باید از بین برود و 
هر ایرانی باید بتواند براساس آزادگی و عدم انقیاد 
نسبت بفرد یا گروه دیگر تصمیم بکیرد تا حر ایرانی 
در پرتو آزادگی و پرورش ملی بتواند ناد استواری 
برای استقرار در نظم شاهنشاهی ايران باشد. در این 
زمینه الغاء رژیم اریاب و رعیتی ضرورت یافت و باآن 
انقیاد انبوه روستائیان دربرابر معدودی که اریاب نامیده 
میشدند پایان یافت و نیز در همین زمینه سپیم‌شدن 
کارگران و کارمندان کارخانه‌ها و سازمانبای تولیدی 
در مالکیت آن سازمانبا بینی شد زیرا مالکیت 
معدودی از افراد بر این سازمانپا میتوانست اساس 
انقیاد را در بخش صنعتی پدید آورد و به امحاء آزادگی 
پیا نجامد. 

استقرار کامل نظام شاهنشاعی ایران» بعنوان‌نظامی 
که در پرتو فرماندهی یکتای آن وظیفه حفظ وحدت و 
تأمین موجبات استمرار حیات فرهنگی و ایفای‌رسالتمبای 
انسانی ملت ما را در میان ملتبای جپان برعبده دارد 
مستلزم آنست کهد ر جامعه موجیات هرگونه انقیاد. 
استشمار فرد از فرد یا گروه از فرد از میأن برود و هر 
ایرانی براساس آزادگی و تنبا بموجب درك رسالت ملی 
خود» خویشتن را در هر موضم اجتماعی سر بازی در راه 
پاس آئین شاهنشاهی ايران بداند. 

۲ هر ایرانی برای آنکه بتواند حلقه استواری از 
نظام شاهنشاعی ايران باشد پاید از آموزش و پرورش 
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کافی بیره گیرد. بمدد آموزش مبانی پیوستکی فرهنگی 
خود را بشناسد و جایگاه خدمت اجتماعی خود را بیابد 
و رابطه اقتصادی و خانواده خویش را با نظم هم‌آهنگ 
اقتصادی که جنبه دیگری از موجودیت یگانه ملت است 
استوار نماید. بمدد پرورش ملی باید به نقش و وظیفه 
خود در قبال حیات ملت و در قبال نظام شاهنشامی 
که جلوه آرمانبای مشترل ملت ایران است آگاهی و 
عرفان حاصل کند آنجنان آگاه که برای او ایجاد تعبد 
وجدانی نماید و همواره زندگانی خود را در گرو این 
تعبد که در ضمن منشا خوشبختی فردی و خانوادگی 
او میباشد بداند. 

اگر سیاه دانش مقدمات آموزش دا به عمق‌روستاها 
میبرد» اگر تحصیلات برای هر ایرانی تا آنجا که 
ضرورت‌های جامعه طلب میکندو او استعداد فراگرفتنش 
را دارد» رایگان میشود برای آن است که موجبات 
آموزش همه افراد و جایکزین شدن آنان در نام 
شامنشاهی بدیدآید. و اگر انقلاب‌آموزشی بعنوان‌اصلی 
از انقلاب سخن گفته میشود برای آنست که کیفیت 
سازمانبا و نپادهای آموزشی ايران دگرگون شود و 
آموزش با توجه به پرورش کوهر انسانی عنصر ایرانی 
و تأمین نیازهای گوناگون نظام فراگیر حیات ملت و 
امکان تجلی فرهنگ ايران زمین همراه شود. 

در مجموعه نظام پرورش و آموزش ملت ایران؛ 
ابرانی بعنوان حلقه‌ی بیو نددهنده همه شئون اجتماعی 
مورد پرورش قرار میگیرد - ایرانی چنان پرورده میشود 
که بتواند وظاثف خود را بعنوان یك‌عنصرخانواده» يك 
عضو جامعه مبتنی بر نظام شاهنشاهی و یسك عضو 
سازنده مجموعه فرهنگ ایران» انجام دمد. 

۲- استقرار نپادها و سازمانبای دم و کراتيك» هر 
فرد ابرانی باید فرصت آن را داشته باشد که در 
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سازمانبای سیاسی کشور که مجموعه آنبا نپادهای 
نظام شاهنشاهی هستند و رسالتبای این نظام را در 
پزتو ‏ فرماندهی مم‌آهنگ کننده آن تحقق می‌بخشنند 
عضوبت. داشنه باشد.. عضوبت ذر این .سازمانبا امکان 
میدهد که بخشی از ثمرات پرورش و آموزش خود را 
تجلی دهند .و نیز در میدان عمل از آگاهی :و پرورش 
مناسب‌تر بسپره گیر ند. 

اصلاح قائون انتخابات در مسیر تأمین این‌ضرورت 
بود و نیز تشکیل خانه‌های انصاف و شوراهای داوری 
گرچه واجد خصوصیات دیگری نیز هست از جمه 
تدبیرهائی بشمار می‌آید که به استقرار نپادای 
دم و کراتيك و, پرورش اجتماعی مردم بمنظور مشبارکت 
در اینگونه سازمانپا. پاری میدهد, 

درزمینه استقرارنبادهای دموکراتيك شایدمپمترین 
گامی. که. بزذاشته. شاه است تشکیل جزب رستاخیسز 
ملت ابران است؛ اهمیت مزجودیت حزب در این زمینه 
یکی از جبت, آنست که همه زنان و مردان و حتی, نو 
جوا نان را در برمیگیزد و در این سازمان فراگیر هکس 
فرصت آن را می‌یابد که پیوند خود را با نظم حیاتی 
ملت خویش احساس کند در صورتیکه سازمانبای 
دم و کراتبك دیگر هيچيك. نمی‌توانند تا این حد فراگیر 
باشند. اعمیت دیگر حزب آنست که موضوع فعالیت 
آن مستقیماً مربوط بملت و آننم تمام جنبه‌های»وجودیت 
ملت::است .هزیر بر,,خسیپب: وظیفه ر(میاسی, خود اهبول 
سیاست‌ها را در جنبه‌های گوناگون موجودیت ملت‌تنظیم 
و تدوین مینماید بر جریان اجرای سیاستبا نظارت 
عیکند و در تار و بود,سازما نپای خود مجربان بر نامه‌مای 
آینده دا می‌پرورد و چنین, محیطی فراگیررترین و نافنب 
ترین نباد. دم و کراتيك است که استقرار می‌یابد و دیگر 
سازمانبای دم وكراتيك را از راه پرورش ابرانیان آگاه 
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و مصمم توش و توان می‌بخشد. 

نقض فرماندهی - استقرار اصنل آزادگی ومحو 
هرگونه انقیاد و استثمار از یکسو و عمومیت یافتین 
پرورش و آموزش ملی سبب میکردد که زنان و مردان 
فرصت کافی و متساوی بدست آورند تا برای جایگزین 
شدن در نظامای گوناگون که هر يك جلوة از موجودیت 
یکتای ملت است آماده شوند. از طرف دیگن وجود 
سازمانهای دم و کراتيك امکان مشارکت و خدمت آنها دا 
فراهم میسازد با این مقدمات ساخت‌های اجتماعی و 
سیاسی پدید می‌آید که هر يك بستر نبپادهای نظام 
سیاسی ملت.ایزانست ولی برای آنکه مجموعه ساخت‌ها 
بتواند نظامی را پدید آورد نیازمند نباد اصیلی است 
که حامل وپاسدار وظیفه‌ما و رسالت‌های مجموعه نظام 
باشد. این نباد اصیل نقش فرماندمی را برعبده دارد 
و با آکاهی و عرفان کافل به وظیفه‌ها و رسالتببای 
نظام»: نقشس" هم‌آهنگی و رهبری راء ایقا ی کند. 

در نظام سیاسی ملت ایران سه وظیفه اصلی حفظ 
استقلال و یگانگی ملت ایران - پاس فرهنگ ایران 
زین و ایفای رسالشبای انسانی ملت ایران» مواره 
برعبده فرما ندهی نظام شاعتشاهی ایران بعنی‌شاهنشاه 
بوده است. 

تاریخ این سرزمین یادآوز آنست که همواره عردان 
نیرومندنکه بمبانی توانائی ملث آگاهی و ایمان‌داشتهاند 
و از مت واراده" نیرومتدیرخوردار بوده‌اند, توانسته‌اند 
ضرورت‌های زمان را دریابند و با مم‌آهنگ ساختشن 
نیروهای ملت در استقرار نبادهائیکه نباز غلت بوده 
است» کامیاب شوند. 

هر اندازه از برکت آزادگی و پرورش و آموزش ملی 
و استقرار نبادهای قانونی» ساخت‌های پر قدوت‌تری در 
جامعه ما: بدید آید بپمان نسبت: نقش فزماندهی. این 


۴۶ 
ققحت 
نظام که باید آشنا به سرشت نبادها وآگاه به‌رسالتمبای 
زمان باشد سنگین‌تر و شکوهمندتر خواهد گشت. 
نقش فرماندهی است که از افراد و سازمانبای 
بظاهر پراکنده پیکره واحدی پدید می‌آورد که با کل 
موجودیت خود عالیترین رسالتپای ملت را که فرآورده 
حیات فرهنگی آنست تحقق می‌بخشد. 
جنبه فرهنگی - هرگاه بموجودیت ملت‌از نظرپیو ند 
معنوی مردم و انتقال میراث اجتماعی آنان در طی 
نسلبای متوالی بنگریم. جنبه فرهنگی موجودیت آن 
مطرح میشودکه خود نظام یکانه‌ای را تجسم میدهد که 
واجد استمراد هویت در بستری از تحول است. جنبه 
اصیلی از توانائی لت توانائی فرهنگی آنست وایمان 
باین توانائی بویژه در مورد ملت ما در سده‌های گذشته 
سبب کشته است که رهبران فرهنگی اجتماع ما که‌گاه 
پیشوائی نبضت‌های علمی و گاه فلسفی و عرفانی و 
گاه ادبی و عنری را داشته‌اند» سازمانبای ویه‌ای 
رار پدید آورده‌اند و از آنجا که این سازمانپا خود از 
توانائی ملت نشبات میگرفته است بمرور باستقرار 
و تقویت تهادهائی از جنبه‌های دیکر انجامیده و سر 
انجام نیضت‌های فرهنگی بستر و خاستگاه نبضت‌های 
سیاسی گشتها ند. شناختی که هر ملت از فرهنگ خود 
دارد و ایبان و اعتقادیکه به سازندگی و خلاقیت‌های 
فرهنگی خود دارد از محکم‌ترین و نیرومندترین عوامل 
بقا و استمرار موجودیت آن می‌باشد. 
در دو سده گذشته نظام فرهنگی ایران زمین در 
برخورد با افکار و اندیشه‌ها و عوارض تمدن غربی 
دستخوش دگرگونیبا و تفییراتی گشت که بتدریج در 
برابر هر يك از این تأثیرات به عکس‌العمل و ایجاد 
تأثیرات متقابل برخاست که مجموعه این گیر و دار در 
دو مرحله خلاصه میشود: آشنائی یبا بازشناسی و 
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ساز ندکی. 

در مرحله آشنائی یا بازشناسی فرهنگی در سسده 
گذشته کوششبای بسیار ولی پراکنده‌ای صورت گرفته 
است که هدف آنپا آشنا شدن بمبأنی فرهنگی جبان 
و بازشناسی فرهنگ ايران زمین بوده است و دراین 
رمگذر آنجه شایان اشاره است شناخت مبانی وحدت 
نرهنگ ایران زمین در جلوه‌های گوناگون آن و نیز 
تداوم این فرهنگک در طی هزاره‌های تاریخ میباشسد. 
بر خورد ملت ایران با دین اسلام که در طول دو سده با 
تسلط سیاسی و نظامی بیگانه عمراه بود رشته دوام 
فرهنگ ايران را نگسیخت و روح فرهنگ ايران با 
قبول دین اسلام» آثاری را بروز داد که در گنجیته‌معارف 
اسلامی مقام والائی را احراز کرد و توان گفت که 
ای اسلامی جلوه‌گاه بخش عمده‌ای از فرهنگ ايران 

مین کشنت ولی با وجود خفظ این زابطه عمیق: معنوی با 
ام و بنیادگذاران آن از جنبه سیاسی تسلط‌بیگانه 
را تپذیرفت و با قیاپای سیاسی خود به تسلط ونفوذ 
اجنبی پایان داد. 

تداوم فرهنگ ایران زمين علاوه برآنکه مصارف 
اسلاهی و بویژه فرهنگ جبان تشیم را جلوه‌گاه خود 
قراد داد در زمینه دیگر نیضت‌های علمی و فلسفی 
و مخصوصاً در عرصه عرفان و تصوف نمونه‌صای 
عمتازی را بدید آورد که برای‌تمام قرون و اعصارمجموعه 
این معارف گنجینه سرشار و زاینده‌ای برای هدایت 
و بپره‌مندی بشریت خواهد بود. 

مرحله سازندگی که بدنبال مرحله آشناثی و با 
شناسی فرهنگ ملی پدید می‌آید از ارج و ارزش‌بسیار 
در زمینه رستاخیز ملت‌ها برخوردار است. بدین معنی 
که رستاخیز ملت رسیدن يك ملت بمرحله‌ایست که‌در 
بازشناسی فرهنگ خود و شناسائی فرهنگ ملتبای 
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جبان بمراحل والائی رسیده باشد و از برکت پرودش 
فرهنگی» بمرحله خلاقیت و سازندگی رسیده باشد و 
در اين مرحله است که هر کوششی در هر جنبه از 
موجودیت ملت با خود ارزشبای فرهنکی را حمل میکند 
و بروز میدهد. 

اصول نوزده‌گانه انقلاب ایران از:دو نظر درارتباط 
با جنبه‌های فرهنگی است. 

یکی از نظر منظور داشتن برخی از ارزشبای 
فرهنگی ایران زمین در تلو تدبیرها و تصمیم‌هائی که 
واجد جنبه‌های دیگر نیز میباشد و دیگری از نظر 
استقرار نبادهائیکه باید بتقویت و تحکیم نباد فرهنگی 
بیا نجامد. 

در اصل اول و سیزدهم موجبات امحاء انقیاد و 
استقرار آزادگی فراعم آمده است و آزادگی خود از 
ارزشبای اصیل فرهنگ ایران زمین است. اصل نیم 
در عین حال که موجبات مشارکت +ردم را فراهم می‌آورد 
ناظر به استقرار عدالت است که عدالت خوداز ارزشبای 
فرهنگی ما بشمار میرود. 

اصل دوازدهم انقلاب با اشاره به انقلاب آموزشی 
موجبات تقویت و پدید آمدن سازمانبائی را فراصم 
می‌آورد که مر يك بنوعی وظیغه آشنا ساختن مردم‌بمبانی 
فرهنگ ملی و نیز امکان پروز سازندگیبا و ابتکارهائی 
را که به‌غنای فرهنگی ما می‌انجامد برعیده دارند و با 
باید برعبده داشته باشند. 

در زمینه توجه بنظام فرهنگی ايران بعنوان جنبه 
اصیل و حساسی از عوجودیت ملت؛ هنوز راه درازی 
را درپیش داریم و از آنجا که تکاعل نظام فرهنگی 
عمیق‌ترین تأثیر دا بر وجود انسانبا خواهد گذاشت 
می‌توان گفت که پیروزی در مورد اجرای هر يك از اصول 
انقلاب هنکامی کامل خواهد بود که تأثیر خود را بر 
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تکامل نظام‌فرهنکی مابگذارد وبه پرورش وآماده ساختن 
انسانبائی فرهنک آشنا بیانجامد. 

از این دیدگاه انتظار میرود که در مراحل آینده 
انقلاب شاه و ملت تاکید بر مواردیکه به تحکیم نهادهای 
فرهنگی ايران زمین بیانجامد, فراوان باشد. 

در این زمینه شمه‌ای از ضرورتبائی که احساس 
میشود بشرح زیر است؛: 

۱- تاکید برارزش و اهمیت خانواده بمنزله واحد 
اساسی حیات ملت و عنصر اساسی انتقال موادیسث 
فرهنگی - هر چند با اعلام اصول پانزدهم» شانزدهم و 
هفدهم قدمپای اساسی در مورد رفاه خانواده و تأمين 
اجتماعی آن برداشته شده است‌ولی از آنجاکه موجودیت 
خانواده مانند موجودیت ملت استمرار دارد و رسالت 
اساسی آن انتقال میراث فرهنگی و پرورش انسان‌هائی 
آگاه و متعبد است جا دارد که در تحکیم موقعیت آن و 
دفاع از موجودیت خانواده در برابر بسیاری از عوارضص 
ناخواسته تمدن غربی؛ تدبیرهای ویژه‌ای بکاد گرفته 


شود. 

۲- تاکید بر ارزشهای فرهنگی- همزمان‌باکوششی 
که بمنظور آشنائی با فرهنک ملتببا و نیز بازشناسی 
فرهنگ ايران زمین صورت میگیرد» دیر یا زود درهر 
یك از جنبه‌های فرهنگی کار خلاقبت و سازندگی آغاز 
خواهد شد و این سازندگی براساس مبانی و بنیادهای 
فرهنگ ایرانی ضرورت رستاخیز ملت ايران خواهد 
بود. خلاقیت و سازندگی بر بنیاد فرهنگ, در تعبیری 
دیگر عبار تست از حلول دادن ارزشبای مربوط بفرهنگ 
و معارف ایرانی در تمام مظاهر زندگانی. از این جپت 
شناختن ارزشبای فرهنگی و همواره در بیش چشم 
داشتن آنبا ضرورتی است که اکنون بیش از هر زمان 
احساس ميشود. ارزشبائی چون عدالت - آزادگی - 


لت وهی دداتن اراد 


فضیلت کار هر يك در نظام فرهنگی ما مقام والاشی 
دار ند. 

این ارزشبای معنوی هر يك پاید در پیوند با 
موجودیت ملت و توائائی آن مورد شناسائی قرارگیر ند. 

۳- برخورد خلاق با دانشپا و تکنولژی - درمرحله 
سازندگی بر بنیادهای فرهنگی استفاده از علسوم و 
تکنولژی ابعاد تاز؛ پیدا میکند بدین معنی که استفاده 
از این وسائل دیگر عوارض ناخواسته را بدنبال نخواهد 
داشت. عوارض ناخواسته شیوه‌های نو هنگامی پدید 
می‌آید که جامعه در بپره‌گیری از این وسائل در مقام 
موجودی مسحور و مقپور عمل نماید ولی با شناخت 
و بازشناسی فرهنگی که سازندگی را بدنبال خواهد 
داشت جامعه ارزشیای مطلوب خود را جستجو میکند و 
از شیوه علمی و فنی در جبت قامین مقاصد خود بپره 
میجوید. در آن شرایط آاریکه در پی استفاده از 
شیوه‌های نو پدید آمدنی است مورد تجزیه و تحلیل 
قرار میکیرد و جامعه از مزایای علم بعنوان يك وسیله 
در راه هدفپای مطلوب خود که متضمن ارزشبای‌فرهنگی 
است سود می‌جویدد. 

6- رشد معطوف به کیفیت - ضرورت دیگرآنست 
که در جریانبای اقتصادی تنبا ضابطه رشد موردتوجه 
نباشد بلکه رشدی در عرصه اقتصاد مطلوب است که 
معطوف به کیفیت باشد و این کیفیت بر بنیاد ارزشمبائی 
پایه‌ریزی میشود که ناظر بپدفبای عالی ملت و محتوی 
ویژگیبای فرهنگی آن باشد. 


جنبه اجتماعی 

جنبه‌ها و شئون موجودیت ملت که هر يك نظام یا 
نظامبائی را پدید می‌آورند از یکدیگر جدائی ندارند و 
تنبا بخاطر آسان شدن شناختن و بررسی است که 


ا۵ 





اندیشه‌های رستاخیز 


موجودیت ملت را بطور انتزاعی به جنبه‌ها و ششون 
مختلف تجزیه می‌کنیم و گرنه هر ساخت اجتماعی که 
ویژگی اقتصادی دارد در همان حال واجد ویژگیبای 
فرهنگی نیز میباشد و در عین حال واجد خصوصیات 
دیگری نیز هست که باعتبار آن جزئی از شون و 
جتبه‌های دیگر می‌باشد. 

جنبه اجتماعی و اقتصادی موجودیت ملت نسیت 
بجنبه سیاسی و فرهنگی در حکم وسیله است بیدف و 
نیزء باعتباری» در حکم «ساخت» است به «کا رکرد». 

بدین معنی که يك ملت در مجموع نظام اجتماعی و 
اقتصادی خود «ساخت»هائی را پدید می‌آورد ولی باین 
ساخت‌ها ویژگیپائی را می‌بخشد که در نظم سیاسی و 
نظم فرهنگی بکار آیند. آنچه برای يك ملت سیاست‌کلی 
را تشکیل میدهد حفظ موجودیت و تأمین شرایسط 
استمرار و پیشرفت است آنچنان بیشرفتی که با تجلی 
ویژگیبای فرهنکی و ایفای رسالتبای ملت درد عرصه 
حیات بشری همراه باشد. اما این امررتحقق نخواهدیافت 
مگر آنکه در نظام اجتماعی و اقتصادی. ساخت‌ها و 
سازمانبائی وجود داشته باشد که بنیادهای نیرومند نظم 
سیاسی و فرهنگی بشمار آیند و از آن بالاتر در تاروپود 
این «ساخت»ها و سازماتپاء انسانهای آگاه و باایمان 
و مصممی باشند که بخواهند و بتوانند به وظاثف ویژه 
هر سازمان که ذر مجموع «تواناثی ملت» دا تجسسم 
میدهند تحقق بخشند و پرورش چنین انسانهائی خود 
به مجموعه ساخت‌هائی احتیاج دارد که نظام آموزشی 
يك ملت را پدید می‌آورند. 

اکنون با توجه به رابطة خاصی که جنبه اجتماعی 
و اقتصادی با جنبه سیاسی و فرهنگی*دارند بشرح 
ضرورتبای نظام اجتماعی می‌پردازيم: 

۱- یکپارچکی یا ضرورت بمیدان آمدن حمةنیروهای 
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اتسانی - تمدن مغرب زمین به عللی که در تاریخ آن 
باید جستجو کرد, بنای اجتماعی خود را بر پایه قدرت 
تولید استوار ساخت و این خصوصیت. استفاده ازهمة 
جمعیت را بدنبال آورد و از این‌رو در عرصه روابط 
بین‌المللی تنبا ملتپائی میتوانند دارای رابطه عادلانه با 
دیگر ملتببا باشند که تمام نیروی انسانی آنپا درمیدان 
کار و زندگی باشند. این خصوصیت ایجاب میکند 
که تمام روابط اجتماعی که بر پایه قدرت ناچیز تولید 
استوار بوده است و فقر و محرومیت واستعمار وگو نه. 
گونگی اجتماعی را بدنبال داشته است از بین برود و 
جای خود را به آنگونه روابط اجتماعی بدهد که برپایه 
یکپارچگی و مودت اجتماعی, امکان‌فعال‌شدن ومشارکت 
تمام حمعیت را دربرداشته باشد. 

در انقلاب ایران اصل اول که سبب محواستشمار در 
جامعه‌روستائی شددرحقیقت بخاطرآن بودکه‌تمام جمعیت 
درجامعه روستائی با اتکاء به‌شخصیت آزاده خود که 
دیکر در بند انقیاد دیگری نیست بمیدان فعالیت 
اجتماعی و اقتصادی فراخوانده شود. اصل چبارم و 
سیزدهم يك‌پارچکی گروهبای کارگر را با دیگر گروهبای 
اجتماعی هدف خود قرار داده است. 

بموجب این دو اصل کارگر تنبا از طریق‌دستمزد 
خود با سازمان تولید پيوند ندارد بلکه جنبه‌هائی از 
شخصیت مدیر و مالك بر وجود او افزوده شده است. 

شرط يك‌پارچگی آنست که شخصیت فرد. به نقشی 
که در گوشه‌ای از سازمان تولید یا سازمان اجتماعی 
دارد. متحصر نشود و خود را نسبت بپر ماجرای‌دیگری 
در عرصه حیات ملت بیگانه احساس نکند بلکه‌شخصیت 
او بحکم مقررات و سنن‌جامعه» مجموعیت داشته باشد و 
در حرشغل و مقام» انسان کاملی باشد که پیوند خود 
را با جنبه‌های مختلف نظام هستی و موجودیت عطی 
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که بستر جامع در ب رگیر نده او در ارتباط با نظام‌هستی 
است؛ احساس کند. 

۲- شکوفائی استعدادها - سرمایه حقیقی يك ملت 
و آنجه موجودیت فرهنگی و سیاسی يك ملت را تجسم 
میدهد. استمدادهائی است که در افراد نبفته است و 
به مدد پرورش‌شکوفان میشود و سپس برائر نقض 
فرماندهی امکان بپم‌آمیختن و تاثیر و تاثراین استعدادها 
بریکدیگر فراهم می‌آید و يك ملت آنچه دارد جزتجلی 
استعدادها وسپس حاصل بپم آمیختن‌هم آهنك استعدادها 
ئیست. پس ملتی که در مسیر تجسم توانائی خود گام 
بمرحله رستاخیز میگذارد و با حرکت سریم و اعمال 
نقش رهبری به نبادسازی برای فردا برمی‌خیزد, باید 
همه امکانات اجتماعی را در جبت شکوفائی استعدادها 
بکار گیرد. اصول پنجم. هفتم» هشتم» دوازدهم» پانزدهم 
شانزدهم معطوف به تدبیرهائی در جبت شکوفسائی 
استعدادها در همه حمعیت است. 

۳ عمومیت بخشیدن و رایکان کردن آموزش و 
پرورش تا مرحله‌ای که فرد برحسب استعداد خسود و 
نیازمندیبای اجتماع آماده کار شود گام نخستین در 
زمینه شکوفائی استمدادها است. دید آوردن موجبات 
کار مستمر که مستلزم استقرار مجموعه‌ای از نظامبای 
اجتماعی است که تامین اجتماعی را شکل میدهد. شرط 
لازم دیگر در این منظور است. 

6 فرصت متساوی برای حمه‌فرزندان ایران زمین- 
بمنظور امکان شکوفائی استمدادها و استقرار عدالت 
اجتماعی که از ارزشپای فرهنگی ما می‌باشد ضرورت 
دارد که برای همة فرزندان ایران فرصت مساوی و نقطه 
حرکت یکسان پدید آید. اصل پائزدهم» شانزدهم و 
عفدهم و نیز اصل پنجم و عفتم ناظر به تحقق این 
ضرورت است. در روند آینده انقلاب ایران« پدید آمدن 
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حرساخت» اجتماعی باید براین اصل استوار باشد که 
بپمه فرزندان ایران در مقاطع گوناگون زندگی, فرصت 
متساوی داده شود. 

اصل دوازدهم با اشاره به انقلاب اداری بی‌شك 
ناظر به دادن فرصت متساوی در هنگام شروع بکار 
است و این اصل را بدتبال دارد که در هرمرحله باید 
برای کسانیکه احتمال توانائی یکسان دارند» فرصت 
یکسان پدید آورد. 

۰ تامین خدمات لازم با شیوه‌های انقلابی - خدمات 
دفاعی از لحاظ تاریخی نخستین نوع خدمتی است که 
ضرورت مشارکت عمگان در آن احساس شد و شیوه 
خدمت وظیفه پدید آمد. انقلاب شاه و ملت این عسئله 
را مطرح ساخت که گذشته از خدمات دفاعی انواع 
دیگری از خدمت نیز ممکن است دارای همان درجه از 
اهمیت و ضرورت باشد که ارائه آن را بشکل وظیفه یا 
شیوه‌های فراگیر و موثر دیگری ایجاب نماید. درحقیقت 
اعلام و اجرای اصل پنجم» هفتم و هشتم براین بتیاد 
فکری استوار است که به منظور نیرومندی يك ملت 
خدمات لازم را بپرشکل و ببرقیمت باید در اختیار 
جامعه گذاشت. استفاده از شیوه خدمت وظیفه یکی از 
راهبائی است که می‌تواند به ارائه خدمت در سطح 
گسترده بیا تجامد. 

در این زمینه اصل نپم طبیعت دیگری دازد بموجب 
این اصل خدمات قضائی ارائه میشود که به‌تحکیم‌مبانی 
عدالت اجتماعی می‌انجامد ولی نحوه ارائه این خدمت از 
طریق پدید آوردن سازمانبای انتخابی و دموكراتيك 
جتتاعنه 

رفاه اجتماعی - استقرار سیاست رناهی» به 
معنی کامل آن که شامل فعالیتبای حمایتی - بیمه‌های 
اجتماعی و سرانجام تامین اجتماعی باشد میم‌ترین 
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ضرورت در استقراريك نظام اجتماعی است که بتوا 
جنبه شایسته‌ای در تحقق توانائی ملت باشد. با 
استقرار سیاست رفاهی کامل هرکودك ایرانی فرصت 
متساوی خواهد یافت که از مزایای زندگانی سالم و 
پرورش و آموزشی متناسب با استعداد خود برخوردار 
شود. با فرصت متساوی برای کار و خدمت به اجتماع 
,بشتاید و با مشارکت خود موجبات رفاه را برای‌خانواده 
خود و نسلپای آینده فراهم آورد. اصول پانزدهم - 
ختالزدقم» اخفتمع؟ وامیحتهم ریز "ابو "پیج وهفح 
ناظر به استقرار سیاست رفاهی است. 


جنبه اقتصادی 

استقرار نظام اقتصادی یگانه‌ایکه هم‌آهنگ باجنبه- 
های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی توانائی ملت باشد 
خود از ضروری‌ترین نیازهای دوران رستاخیز يك ملت 
است. اينك به شمه از ضرورت‌ها که برای استقرار 
جنین نظام. اقتصادی مطرح میشود اشاره می‌نما ئیم: 

- دگرگونی موضع اقتصاد از هدف به وسیله 
نفوذ عوامل سودجوی وابسته به استعمار سیاسی و 
اقتصادی مغرب‌زمین, در میان جامعه‌ماثی که برای‌مدتبا 
مسحور ظواهر تمدنی آنان بودند به اقتصاد موضصی 
بخشید که هرکز استحقاق آن را نداشت و آن موضع 
«اقتصاد بمنزله هدف» بود. در هر جامعه که اقتصاد 
تتبا هدف باشد و سود و دیگر ضوابط منتزعاقتصادی 
راهنمای تنظیم برنامه‌ها و تدبیرهای اجتماعی قسرار 
گیرد جامعه مقبور عوامل موئر اقتصادی قرار خواهد 
گرفت و مجبور به تحمل عوارض ناخواسته تصمیم‌های 
پولساز اقتصادی خواهد شد. نخستین ضرورت در 
جامعه‌ایکه در بستر» يك رستاخیز ملی به اقدامات‌انقلابی 
دست میزند آنست که اقتصاد راء که علم بسیج نیرو- 
مای انسانی و طبیعی يك ملت در راه رفاه نسل کنونی 


ان یادا 


و تامین شرایط زندگی شایسته نسل‌های آینده میباشد, 
در موضع واقعی خود قرار دهد. این موضع از مجموعه 
رسانخت‌ها» و سازمانپای اقتصادی جامعه. نظامی بدید 
حي‌آورد که‌خودبعنوان وسیله‌ای‌در راء تحقق‌جنبه‌های‌دیگر 
نظام موجودیت يك ملت بکار گرفته میشود. 

۲- سیچ منابع ملی- ضرورت اساسی در استقرار 
يك نظام اقتصادی جامع آنست که امکان بسیچ همه‌منابع 
ملی فراهم آید. این ضرورت گذشته از آنکه 
بفر فرماندهی یعمنی وجود حالت آرمانب 
خوامی و فعال بودن خاصه دنبال کردن رسالت‌صای 
ملی و سیستم برنامه‌ریزی متناسب با آن نیاز دارد 
مستلزم فراهم آوردن امکان بپره‌گیری از کلیه منابع‌ملی 

منابم طبیعی يك ملت اعم‌از منابع غیر قایل تجدید 
مانند معدنپا و يا منابع قابل تجدید مانند خاك» آب: 
جنگلبا و مراتم ودیعه خدادادی است که ببمه نسللهای 
يك ملت تفویض شده است تا از بپره‌برداری از آن 
موجبات استمرار موجودیت خود را فرهم آورند. بنابر 
این بمنظور تامین ببترین شرایط پاسداری و حفاظت 
از اين منابع و نیز بپترین شرایط برای ببره‌برداری از 
اين منابع لاژم است اینگونه منابع ملی شناخته شود 
یعنی وظیفه حفاظت و ببره‌برداری از آن به دولت سپرده 
شود تا این عمل بدور از مقاصد سودجویانه فردی و 
گروحی انجام کیرد و مصالح نسلبای آینده در نگبداری 
و بپره‌برداری از این منابع ملحوظ گردد. 

در این زمینه دو نکته خاص اهمیت ملی شدن منابع 
طبیعی ملی را بیشتر آشکار میسازد. نخست آنکه 
استفاده از منابع ملی در ارتباط با یکدیکر بعضی از 
منابع را بصورت منابم‌محدود قلمداد مینماید و چنانکه 
در استفاده از آن منتپای دقت بعمل نیاید استفاده از 
منابع دیگر نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. چنان‌که در 
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اقتصاد ما آب از منابع محدود تلقی میشود و دسر 
برداری غیر صحیح از آن نه‌تنبا ثمره بپره‌گیری ازآب 
را کاهش میدهد بلکه ببره‌گیری از منابع دیگر را نیز 
محدود مینما بد. 

نکته دیگر» در این مورد آنست که بهره‌گیری سود 
جویانه در آن‌چنان‌شرایط ی که‌اقتصاد هدفیاساسی‌انگاشته 
شده بود. در بسیاری از مناطق جبان منابع طبیعی 
و محیطزیست را مورد تهدید عوارض ناخواسته‌اقدامات 
دیکر اجتماعی و اقتصادی قرارداد و از این نظر حفاظت 
و بپره‌برداری صحیح و انسانی از منابع طبیعی در جببان 
| روز موضع ویژه‌ای پیدا کرده است. اصل دوم و 
اصل دهم مستقیما ناظر بضرورت ملی شدن منابع طبیعی 
است. و اصل یازدهم ناظر باستفاده صحیح و مطبوع از 
شرابط محیطژیست می‌باشد. 

نیروی انسانی گرچه بسبب ویزگیسبای فرهنگی 
خود و اصالت. گوهر انسانی» باعتباری هدف نبائی هر 
گرنه دگرگونی اندیشیده اجتماعی محسوب میشود ولی 
در مجموعه نظام افتصادی بمثابه اصلی‌ترین و فیاض- 
ترین منبع طبیعی قلمداد میشود و ضرورت صیانت از 
جمعیت و حفظ خصائص سودمند نیروی انسانی در 
پرتو بپداشت و درمان مناسب‌و پرورش و آموزش‌ملی؛ 
خود اصلی است در پیوند با اصل ضرورت حفظ و 
بیره‌گیری صحیح از منابع طبیعی. 

۳ ملی شدن صنایع مادر- در جریان اقتصادی 
رشته‌مانی پدید می‌آید و یا قابل پدید آمدن است که یا 
گردش کاد آن متکی بمنابع ملی است یاتاثیر آن بررشته 
مای دیکر تولید. موجودیت کلی آن را بصورت منابع 
محدود ملی درمی‌آورد, اینگو نه رشته که نمونه نخستین 
آن صنایع نفت میباشد که وابسته منبع ملی نفت قلمداد 
میشود و نمونه نوع دوم آن صنایع تولید فولاد سی- 
باشد که در مجموغ بعنوان يك منبع محدود در مورد 





۵۸ پزوهشی درانقلاب ایران 
صنایع دیگر اثر میگذارد باید ملی باشد زیرا اختصاص 
اینگونه صنایع باشخاص و کروهبای خصوصی می- 
تواند مسیر اقتصاد ملی را بسوی اقتصاد سودجویانه 
گروعی از تولیدکنندگان متحرف نماید. 
>-نقویت خانواده‌ها به مضزله یسك نب اد 

اقتصادی- اقتتصاد مطی نسه یسك اقصصاد 
تمام دولتی است که مالکیت همه سازمانبا را بدولت 
و اداره همه سازمانبای تولیدی را بسلیقه تنی چند از 
کارگزاران دولت واگذار نمایدو نه يك اقتصاد سرمایه- 
داری که اهم جریانبای اقتصادی را در جبت منافع 
گروهی از صاحبان سرمایه تنظیم کند. اقتصاد ملی همه 
منابع ملی را بسیج میکند و مورد ببره‌برداری قسرار 
میدهد و موجبات انتقال مالکیت سازمانیای تولید را به 
تعداد هر جه بیشتری از خانواده‌ها فراهم میسازد و از 
این راه پیوند خانواده‌ها د! با منایع ملی استوار میدارد. 

اصل یکم انقلاب ایران با انتقال زمینبائیکه عملا 
در اختیار کشاورزان بود به خانواده آنپا پیوند خاك و 
خون یعنی عنصر خانواده و منبع خداداد روت ملی دا 
مورد توجه قرار داد. 

همین منطق در اصل سیزدهم انقلاب شاه و ملت 
مورد توجه قرار گرفت و سیب‌گردید تا موجبات‌شارکت 
کارگران و دیگز کروهبای اجتماع در مالکیت سازمان- 
های تولید فراهم آید. 

۰- امکان‌تجمع سرمایه‌در سطحی هرچهگسترده‌تر 
اصل سوم و اصل سیزدهم انقلاب شاه و ملت ناظر به 
ضرورت خاصی است که از عوامل اصلیيك نظام یکپارچه 
اقتصادی است. این ضرورت امکان دادن بحرکت پس- 
اندازهای کوچك خانواده‌ها در جبت تجمم سرمایه‌است. 
رشد و توسعه اقتصادی و تامین خدمات گسترده رفاهی 
بدون سرمایه‌گذاری‌های بزرگ امکان‌پذیر نیست ولی 
سرمایه گذاری بزرگ الزاما نیازی به سرعایه‌دار بزرگ 
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ندارد مشروط برآنکه يك سلسله نظاسبای ویزماجتماعی 
امکان تجمع سرمایه را از طریق جمع‌آوری و ببره‌گیری 
از پس‌اندازهای کوچك خانواده فراهم آورد. 
- سود در ارتباط‌با مثافع مصر فکنندب ضرورت 
دیگری که مطرح است تجزیه و تحلیل خاصی از مضبوم 
سود است. بدست آوردن سود در فعالیتبای اقتصادی 
انگیزه‌ایست که سبب رغیت به سرمایه‌گذاری میشود» 
این انگیزه باید محفوظ بماند ولی تحت ضابطه صحیح 
درآید. ضابطه ثنظیم سود منافع و مصالح مشترك تولید 
کننده و مصرف‌کننده است که در این رابطه متافع 
مصرف‌کننده از آن جپت که همگان را نیز دربرمیگیرد 
اولویت خواهد داشت از این جبت نظام تنظیم قیمتبا 
که عمل نرخگذاری تنپا جزء کوچکی از آنست باید در 
جبت تامین منافع مصرفکننده که مالا به استمرار تامین 
سود عادلانه تولید کننده می‌انجامد» صورت گیرد. تنظیم 
این مکانیسم سبب میکردد که سازمانبای توزیم کننده 
در موضع خود قرار گیرند و سود خود را متاسپ 
با خدمتی که ارائه میدهند جستجو نمایند. (۱) اصل 
چباردهم انقلاب شاه و ملت ناظر به تحقق این ضرورت 
است ولی منطق کلی که در آن وجود دارد» یعنی تطبیق 
دادن عمل هر سازمان با نتشی که‌در قبال نظام‌موجودیت 
ملت دارد اصل بسیار اساسی و مپمی است که انقلاب 
اداری نیز در پیوند با آن توجیه میشود زیرا منظور 
اصلی از انقلاب اداری آنست که هر سازمان در چنان 
شرایطی قرار گیرد که بتواند وظیفه خود را در مناسب- 
ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی ایفاء نماید و بدین 
(۱): اصل هیجدهم انقلاب نیز بسپم خود یکی از 
جلوه‌های بسیار روشن از آ ن‌ضابطه‌های منطقی و عادلانه 
است که به‌عنصر «سوده و جریان‌سالم «دادوستد» در 
ارتباط با منافع عمگان و روند اقتصاد کشور معنائی 
خاص می بخشمد. 





.وشن |ددانقلاب؛؛بوان 


"شرح میتوان اصل دیگری را به شرح زیر بر ضرورتت 
های انقلاب در جنبه اقتصادی و اجتماعی افزود. 

۷- تطبیق عمل سازمانبا با نقش ملسی آنسپات 
«انقلاب ادادی) 


اصول ایدئولژیك 

اگر این برسش را مطرح کنیم که اصول نوزده‌گانه 
انقلاب شاه و ملت بر چه بنیادهای فکری قراردارد و از 
چه سیستم جامع فکری سرچشمه میگیرد میتوانیسم 
بگوئیم که در صفحات پیش بدان پاسخ گفته‌ايم. اصل 
کلی که همه اصول اجرائی انقلاب شاه وملت از آن 
ناشی گشته است اصل استمرار هویت و شکوفاشی 
موجودیت ملت است حرکت انقلابی ایران در بستر 
رستاخیز بمنظور تحقق نیادهای این اصل صورت گرفته 
است. برای درد رابطه مريك از اصول نوزدهگانه و نیز 
اصول اجرائی دیگری که درآینده ضرورت اعلام آنبا 
احساس گردد با اصل کلی استمراد هویت وشکوفائی 
موجودیت ملت به تجزیه وتحلیل ویژه‌ای نیاز داریم که 
این تحلیل برمبنای آشنائی با منطق ديالكتيك نظامپا و 
در نتیجه تحلیل نظام موجودیت ملت ایران دربرخورد 
با عوامل برونی و درونی که بر اجزاء موجودیت ملت 
ما تاثیر میگذارد و عکسالعملبای هم‌آهنگی که دربرابر 
آن ابراز میشود صورت گرفته و مجموعه‌ای ازضرورتبا 
در جنبه‌ها و شئون مختلف موجودیت ملبت مسورد 
شناسائی واقم شده باشد. 

نتیجه گیری و جمع‌بندی این ضرورت‌ها و نیازها 
اسول ابدئولژيك انقلاب ایران را تشکیل میدهد. اصول 
ایدئولژيك انقلاب شاه و ملت از سولی نتیجه تجزیه و 
تحلیل دیالکتیکی اصل کلی استمرار حویت وشکوفائی 
موجودیت ملت است و از سوئی بنيادهای اندیشگی را 
میدهد که اصول نوزده گانه کنونی و اصول 
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اجرائی ضروری آینده از آن سرچشسمه میگیرد. 

اينك اصول اید ولژيك انقلاب شاه و ملت دربستر 
رستاخیز ملت ایران: 
اصل کلی- استمرار هویت و شکوفائی موجودیت ملت: 
بنیاد یکم- ضرورت پاس درفش شاهنشاهی به نشان: 

- جایگاه آستقرار فرماندهی نظام شاهنشامی 
ابران زمین و 

- پاس آئین شاهنشاهی که آئین تاریخی 

حفظ وحدت و موجودیت ملت ایران 

- پاسداری فرهنك ايران سرزمین 

پاسداری رسالتبای انسانی ملت ایران است 
بنیاد دوم استقرار قدرت ملی از داه بیره‌گیری هم 
آهنگ از منابع ملی 

صیانت و پرورش نیروی انسانی: 

- خدمات بپداشتی و درمانی برای همه 

- پرورش سازمان یافته و معطوف به آرمانبای ملی 
و ارزشیبای فرهنگی برای همه 

- آموزش برحسب نیازهای جامعه و استصداد 
افراد برای همه 

- تامین اجتماعی و کار برای همه 

پاس خانواده بمنزله واحد اساسی موجودیت 
ملت و جایگاه انتقال میراث اجتماعی و فرهنکی 

- نگپداری و بپره‌برداری از منابع طبیعی بوسیله 
دولت و پاس منافع و حقوق نسلای آینده در مسورد 
منابع طبیعی 

امکان تجمع سرمایه از راه بسیج پس‌اندازهای 
کوچك وافزودن بر قدرت اقتصادی خانواده‌ها 
بنیاد سوم استقرار عدالت بمنزله ترتیبی که تطبیق 
نپادها را در راه تحقق توانائی ملت میسر میسازد. 

عدالت سیاسی (تامین موجبات مشار کت همگان) 

موجبات اجتماعی- عمومیت آموزش و پرودش 
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توسعه و تحکیم سازمانبای دموکراتيك 

موجبات اقتصادی- آزادگی و امحاء هرگونه انقیاد 
و استشمار 

موجبات سیاسی- وضع قوانین عادلانه و اجرای 
عادلانه قوانین 

صیانت قائونی از حقوق انسان 

عدالت اقتصادی- دموکراسی اقتصادی- ایجاد 
موجبات توزیع عادلانه درآمد ملی 
کسترش مالکیت سازمانبای تولید 

- اقتصاد دم وكراتيك- ایجاد موجبات مشارک تگروب 

های هرچه بیشتر در فعالیت اقتصادی 

عدالت اجتماعی -استفاده یکسان از امکا نات‌رفاهی 
برای همه 

ب فرصت متساوی 

- تامین اجتماعی 

- یکسان در برابر قانون 
بنیاد چبارم- فرهنك 

- تجلی ارزشسهای فرهنگی: 

- ایمان- آزادگی- فضیلت کار احساس‌مسئولیت 

- سازندگی بر بنیاد فرهنك ایران‌زمین 





گفتگوی «اندیشه‌های رستاخیز» با 
دکتر پرویز ناتل خانلری در باره 


فرهنک ابرانی 
و ارزشهای آن 


استاد عزیز و بزرگواد دکتر پرویز ناتل خانلری 
به نمایندة «اندیشه‌های رستاخیز» فرصتی داد تاساعتی 
کنارش بنشیند و از حرفبای جاندار و عبرت‌آسوزش 
ارمغانی برای این شماره فراهم کند. از استاد 
بسی سپاسگزاريم که ندای‌مارا باصمیمیت پاسخ گفته 
و از گنجینه پربپای ضمیرش «اندیشه‌های رستاخیزه 
دا یاری بخشیده است. 

و ابنك گفتگوی همکاد ما «حسن نکویی» با استاد 
دکتر پرویز ناتل خانلری: 

در گوشه مبلی از چرم سیاه نشسته است و به من 
پاسخ می‌دهد. اولین بار است که با وی برخورد می‌کنم؛ 
اما چکیده‌هابی از اندیشه‌هایش را در بساب فرهنگ 
ایرانی خوانده‌ام. 

خانلری» از گذشته بیش از آینده سخن می‌گوید, و 
شاید همین شیوه است که به کلام و نوشته‌هایش آن 
لحن زیبا و استثنائی را بخشیده است: من و افنکارم» 
بازماندگان يك سلسله دگرگونی‌ها و زیر وزبر شدکی- 
هاییم. من و افکارم» موبهمو» سیر تکامل و انحطاط 
فرهنگ ایرانی دا دنبال کرده‌ايم و جه بسیار شگفت 






۶۴ فرهنگ ایرانی 





زده شده‌ايم.» 

فرهنگ ایرانی» یکی از قطب‌های اندیشه وی دا 
تشکیل می‌دهد: «اين فرهنگ» سرنوشتی غم‌انگیز دا 
در بر دارد.» 

خانلری» مربار که از فرهنگ کین ایرانی سخن 
می‌گوید, چشسمانش می‌درخشد. بی‌کمان, این‌از آن‌روست 
که وی مجذوب حجم فرهنگ کین ایرانی در مکان و 
زمان است. و هریار که ازواپس ماندگی وشکست سخن 
به میان می‌آورد. خطوط سیمایشی, اندکی تلخ و تیره 
می‌شبور 

خانلری, آرام و منظم سخن می‌گوید, و وقتی موقعی 
تاریخی را توصیف می‌کند, انگار انکارش صلابت می- 
گیرد. در عین آنکه والاو پرجذبه است. رنجاننده و 
سوزاننده می‌شود. او در باب فرهنگ ایرانی». بسه 
سنگینی» ادای مقصود می‌کند. و حرآنچه را که باعث 
انحطاط و واپس ماندگی فرهنگ ایرانی شده است» در 
حصار اندیشه نیرومند مکاشفه خویش که کار قطب‌نما 
را برایش دارد» به‌بند می‌کشد. او به همانگونه بیان 
می‌کند که می‌نویسد. نه تنبا پیوستگی اندیشه, بلکه 
همجنین وحدت کلام» خیال‌ها و اندیشه‌ها... 

در این مدت» من کاری نکردم جز طرح تصادفی 
پرسش‌هایی پیرامون اندیشه‌هایش در باب فرهنگ 
ایرانی..۰ 

- «سیر در چشم‌اندازهای مپم تاریخ» ادبیات» هنر 
و اندیشه ملتی که سه‌هزار سال تاریخ را پشت سر 
دارد» کار دشواری است؛ و دشوارتر» سفر درگذرگاه 
زندگی ملتی است که در گذران اين دوران پرفراز و 
نشیب. تاریخ اندیشه و منرش» داستان تاثیرص‌ای 
متقابل و داد وستد دائم‌با بسیاریم لت‌هاست؛ ازچین تا 
یونان. 


۶۵ 





اندیشه‌های رستاخیز 


جنین تقدیری نصیب ملت‌هایی است که در 

شاهراه‌های جپان مکان دارند» و ایران» در این میان» 
جبپره‌یی خاص خود دارد. 

دریای خزر و خلیج فارس, ایران را چون نگینی در 
میان دارند» و از دورتسرین ایام» از شمال با قبایل 
بیابانگرد آسیای فرکزی» در مشرق با هند و چین» در 
مغرب با تمدن‌های بحر روم همسایگی داشته است. و 
جلگه بلند ايران در حکم پلی است که آسیای مرکزی‌دا 
به آسیای غربی پیو ند می‌دهد. و جای شگفتی نیست که 
فرهنگ و هنرش» چنین عام و پرآوازه باشد» و دشوار 
است, برای چنین ملتی» در روزگادی چنین دود وکپن» 
ارزش و اعتبار و غنای فرهنگ و هنر و تاریخ خود دا 
از گزند بسی توفان‌ها در امان داشته باشد.» 

ٍ بی‌شك» برای دسیدن به دروازه‌های فرهنگ 
ایرانی» باید از گذرگاه های پرفراز و نشیب تادیخ 
گذر کرد و به دودانی سف رکر د که ابرانیان از دشت‌های 
شمالی فرود آمدند و در کوهستان های این خطه مقام 
گزیدند... 

- «در چنین دورانی بود که قوم ایرانی» پس از 
استقرار» در مغرپ این جلگه بلند با ملت‌هایی شببر نشین 
روبرو گشت که از تمدنی پیشرفته برخوردار بودند. 
چبار قرن سپری گشت تا قوم ایرانی» به ریشه تمدن 
و فرهنگ آن اقوام پی برد و در زمانی کوتاه» برآن 
دست یافت و راه استیلا و تسخیر آسیای آن روز دا 
پیش گرفت, چنانکه در قرن نیم پیش از میلاد, نخستین 
بار؛ در نوشته‌های‌آسوری, نام‌طایفه‌های ایراتیهپرسواء‌ها 
«پارس» و «امادئی»‌ها (ماد)‌ها دیده شد. طایفه ایرانی 
«ماد» در پایان قرن ششم (قسم)» دولت خود را بوجود 
آورد. اما تسخیر آسیای مرکزی و آسیای غربی که 
تاسیس شاهنشاهی بزرگ و واحد ايران را به همراه 
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داشت» بدست «پارس»ها انجام گرفت که موسس آن» 
کورش هخاء‌نشی است. کورش چون برتخت نشست. 
در کوتاه زمانی. تمامی قدرت‌هایی را که فراراهش‌بود. 
درهم شکست. جنگاوران بیابانگرد را در شمال شرقیء 
در باختر» «کرسوس» فرمانروای «لیدیه» را در «سارد» 
٩47(‏ قبل از میلاد) و «نابونید» پادشاه بابل را ازمیان 
برداشت و این؛ دوران انقراض بابل بود که از آن پس: 
همة ملت‌های آسیای مرکزی و غربی, تا دو قرن» تحت 
فرمان يك شاه. شاه شاهان» شاه ایران در آمدند. 

«صر بدست کمبوجیه گشوده شد و به‌قلمرو ایران 
پیوست و اين» دوران نپایت وسعت سرزمین ایران‌بود. 
پاسارگاد در زمان کورش وارث اکبتانه و سابل و 
سارد بود» در دوران کمبوجیه (۵۲۹-۵۲۲) ایران در 
درة نیل در مقر فرعونیان فرود آمد. روژگاری چند 
سپری گشت و در دوران حکومت داریوش» سرزمین 
ایران» از مشرق تا دود سند پیش رفت و در مغرب از 
دریا گذشت و بسوی ونان و اروپا حرکت کرد.» 

پر به اعتقاد من نه تنبا جنگ بلکه پیروزی‌ماية 
افتخار و سرافراژی ملت‌ها نیست. 

- «در تاریخ» ملت‌های‌دیگری زیستهاندکه سرزمین- 
حایی پروسعت دا زير فرمان گرفته‌اند» اما ایرانیان» در 
کشو رگشایی‌ها و جنگبا وستیزها» ازصفتی برخوردار 
بودند که در جپان آن روز با تازگی و ارزش بسیار 
همراه بود و آن بشر دوستی و مدارا بود» و این صفت 
والا و همایونی از آن مقام سرجشمه میگرفت که بزرگان 
و شاهان شکست خورده جان به سلامت بردند. و 
فرمانروایان و سرآمدان یپود» هرچند که از استیلای 
«نینوا» با رنج و اندوه و نفرین یاد ی‌کردند. ظبور 
کورش را درود می‌گفتند. به دیگر کلام» قوم یبود از بند 
رها کشت و به اورشليم با ز کشت و معبد ویران شده 


اندیه‌هایارستافیق میسرت ۶۷ 


یبود را باز ساخت و ملت‌های دیگر از کشورگشایی‌ها 
و فتح و ظفرهای قوم ایرانی خرسند شدند و در زمان 
فرمانروایی کوروش هیچ قوم و ولایتی در دورا نکشور- 
کشایی او, قیام نکرد و «فنیقیان» نیز از استیلای ایران 
خرسند شدند» زیرا که کوروش برقوم و ملت‌هایی چیره 
گشته بود که بدستشان «صوره و «صیدا» دو شپسر 
بزرگ «فنیقی» یکسره منبدم گشته بود؛ واین خرسندی 
چنان بالا گرفت که از نخستین سنگ, در کار بنای 
کاخ شاهی شوش شرکت کردند. 

در آن روزگار رسم چنین بود که کاخبای شاهی, 
بدست اسیرانی که زیر تازیانه جان می‌سپردند» بنا 
می‌شد. اما شاهان هخامنشی. نه تنبا این رسم را 
برافکندند. نیز به کارگران مزد عادلانه می‌پرداختند. 
یکی دیگر از ویژگی‌های شاهنشاهی مخامنشی, سازمان 
بدیع آن بود. داریوش بزرگ. در ادارٌ قلمروپپناورش؛ 
نظامی خاص پدید آورد که اين نظام» قرن‌ها دوام یافت 
و مورد تقلید و اقتباس قرار گرفت» چنانکه تاریخ‌نگاران 
استیلای ابران را در دنیای آن روز «آسایش هخامنشی» 
نامید ند . 

روز گاری چند سپری گشت و دولت عظیم هخامنشی 
پس از دو قرن دوام» به دست اسکندر» جنگاور یونانی 
در سال ۲۳۱ سرنگون شد. علت بروز این جنگ‌هرجه 
باشید» دست یافتن به نتیجه آن میم تر است. سلوکی‌های 
یونانی» در زمانی کمتر ازيك قرن» برایران حکم راندند 
و نیز تاریخ‌نگاران غربی» از «یونانی شدن» ایرانی» 
بسیار سخن گفته‌اند.» 

اما تاریخ نشان می‌دهددکه «یونانی شدن, ابرانی» 
بسیار سطحی و کم‌دوام بوده است» اما گاه آن است 
که از «ایرانی شدن» بونانی سخن بمیان آید. 

- «اسکندر چون برتخت نشست. جامه ایرانی 


سب فرعنگ ایرانی 


پوشید و رسم و آیین ایرانی پذیرفت و خود را «شاه» 
خواند که اين» در چشم او. لذتی ناب بود. زمانی چند 
سپری کشت. اسکندر جان سپرد و جسانشینان‌اش؛ 
هشتاد سال» بر ايران حکومت کردند. و این طايفه, 
بدست «اشکانی» قومی ایرانی که از شمال شرقی 
برخاسته بود» سرنگون شد. تیره اشکانی» زمانی نزديك 
به پنج قرن تا سال ۲۲۷ بعد از میلاد مسیح) بر ایران 
فرمان راند. به کلامی» فرهنگ یونانی را پیرو و 
پشتیبانی سخت بودند» و این شیفتگی چنان بود که 
برسکه‌های یونانی» نام خود رامی‌نوشتندا» 

اما تاریخ حکم دیگری دارد؛ آورده‌اند که اثر و 
نفوذ فرهنگ یونانی» هرگزء در هیچ دوره‌یی از تاریخ» 
فراگیر» وسیع و عمیق و پرسیطره نبوده است. 

- «چنین پیداست و شواهد و قرائن چنین حکم‌می- 
کند و درباره شیفتگی اشکانیان به یو نان» بویژه‌فر‌هنگ 
یونانی» مبالفه بسیاراست درحالیکه آنبا سعی بسیار 
کرده‌اندتا از سیطرم و نفوذ یونان دوستی بکاهند.اما روان 
ایرانی که پیوسته هوشیارتر می‌شد. شایدكوششي آنان 
را کافی نمی‌دانست و ازهمین رعگذر چون اردشیر 
ساسانی به حکومت اشکانی پایان داد» ایرانی وی داء 
همان پادشاه راستین خواندکه از دیرباز» چشم‌براهش 
بود. اردشیر که شش قسرن پس‌از کوروش هخامنشی 
پدیدار گشته بود. خود را از اعقاب کوروش بزرگ 
می‌خواند که این در چشمم ایرانیان لذتی ناب بود» اردشیر 
به ابرانیان شوکت بخشید و عظمت و قدرت گذشته را 
باز گرداند و دولتی شکوهمند و ملی بوجود آورد که 
برشالوده مذهب ملی و تمدن ایرانی استوار بود. و 
سیاه یگران. جنگی و جنگاور بدید آورد و روزگار چنان 
به مراد ایران شدکه دنیای آن روز میان ایران و روم» 
تقسیم شد. 


وهای پبتقی بت ۳ 


دولت ساسانی که ریشه‌اش از فرهنگ کپن و 
پربار ایرانی سیراب‌بود» پس از آنکه درجنگ وسیاست 
بر کوشانیان و رومیان چیره گشت» برتمدن وفرهنگ 
همسایگان راه گشود و تمدن ایرانی» از این رهگذرء 
بپره بسیار گرفت» نفوذ و سیطره هنر ایرانی از یکسو 
تا اقیانوس اطلس دامن کشید و ازسوی دیگر به‌گونه 
شیوذ نو ایرانی و بودایی» به‌چین رسید و ادیانی که 
در سرژمین ایران بوجود آمده بود, در اروپا و افریقا 
با ادیان بزرگ آن عصر به معارضه برخاست و در 
آسیای مرکزی گسترش یافت. تشکیلات سپاه ایران 
نماد و سرعشق آیین پپلوانی در اروپای قرون وسطی 
شد و نظم اداری کشور دربار شارلمانی را به پیروی 
واداشت, 

تيره ساسانی» راهی را که تيره اشکانی تعقیب‌می- 
کردند, راه خویش قرار دادند و این بار گران دا بردوش 
گرفتند و تمدن کبن آسیای غربی را از گزند جنگجویان 
نیمه وحشی شمالی دور نکه داشتند. از سوی دیگر» 
دوستی‌شان با دولت «گوپتالی» هند» برقرار ماند واز 
این روابط دوستانه, در راه توسعة فرهنگ خودببره‌ها 
نردند.» 

ٍ آورده‌اند که دولت ساسانی» کم وییش» سنت 
دیرین ملی دا که سیاست مدارا بود. حفظ کرد» اما 
اینکه شاهان این دودمان گاه نسبت به پیروان ادبان 
دیگر رنج و سختگیری بکار می‌گرفتند. آیا از سیاست 
نبود؟ 

- «غالبا چنین بود» اما در مقابل آیین مسیح, بکار 
آمدن رنج و سختگیری, دشوار می‌نمود. روم شرقی 
(بیزانس) دین عمسیح را پذیرفت و دین زردشت در 
ایران برقرار ماند» به دیگر کلام» عیسویت در ایران راه 
کشود و رعایای مسیحی ایران به قوم همکیش خود ددم 
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علاقه نشان می‌دادند» و باینسان» اين» برای روحانیان 
زردشتی بپانه خوبی بود که گاهی شاه را به شکنجه و 
عذاب مسیحیان وادارند. لیکن شاه ساسانی, غالبا 
مقاومت میکرد. 

آورده‌اند که موبدان یکی از شاهان ساسانی دا 
برانگیختند که عیسویان دا ریشه‌کن ساژد. اما شاه 
ساسانی: مدازای خویش را چنین تعبیر کرد؛ دست‌خود 
را گشود و چنین گفت: «کف این دست دین پالازردشت 
است. اما از کف بی‌انگشت چه‌کاری ساخته است؟ 
انگشتان دین‌های دیگر ایرانند.» 

دوران سیاهی‌ها وسقوط دولت ساسانی؛ فرارسید. 
چبار قرن پیکاد سخت و خونین با همسایکان نیروی 
دولت را به شکست برده بود و اوضاع خانگی نیز 
آنجنان نبودکه این جراحت‌ها را مرهمی باشد و این‌نظام 
کسیخته را نظم و تعادلی بخشد. روزکار» سخت و پر 
آشوب می‌گذشت. نرمانروایان محلی چشم براه فرصت 
بودند تا حق به جنگ نیامده را باز ستانند و امیران 
لشکر را نیز» تخت وتاج» بسه شورش برمی‌انگیخت. 
طغیان» استبداد درباریان» رقابت‌های شدید جانشین شاه 
که شتابناك نیرویش رو به زوال می‌رفت. اختلاف 
طبقاتی که به صورت جنبش مزدکی جلوه کرد و پایه- 
های جامعه ایرانی دا متزلزل ساخت و سرزمین ايران 
را به خاله وخون کشید. وسائل شکست و انیدام 
دولت ساسانی راء درست در همان زمان که جپانیان 
جشم به قدرت‌اش داشتند. فراهم آورد. و تیر خلاص 
به دست دشمنان ایران. آنان که‌طی قرن‌ها تیروی‌ایران 
را فرسوده بودند. رها شد. این ضربت بدست قوم 
توخاسته عرب برپیکر دولت ساسانی فرود آمد. قومی 
که از صحرانشینی دور می‌شد. دولت ساسانی بدست 
قومی فرو ریخت که اسلام» دین تازه» ایمانی استوار و 
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خلل ناپذیر به‌وی می‌بخشید. درزما ی کوتاه» قرم مسلمان 
عرب. بر شاهنشاهی پپناور ساسانی چیره گشت. و از 
آن پس» هريك از ولابت‌صای ایسران به دست والی 
اداره شد که برای براه آوردن و منقاد ساختن قوم 
سرفراز و سرکش ایران» دنج و قساوتی بیمانند بکار 
می‌گرفتند: زبان عربی؛ یعنی زبان کتاب آسمانی اسلام» 
زبان رسمی و اداری بودء و ایرانیانی که به دین خود 
مانده بودند» اگر روزگارشان به‌شکنجه و مرگ نمی 
گذشت. به‌سختی م ی گذشت؛ وصاحبان‌حکومت چنان‌پیش 
می‌تاختند که خود را نژاد برتر خواندند که این برخلاف 
دستور اسلام بود. روزگار برایرانیان سخت و دشوار 
میگذشت. اعراب ازاین نیز فراتر رفتند و .لت‌صای 
عجم و بویژه ایرانیان را سخت خوار و کوجك داشتند. 
زوزگار. بدین‌سان می‌گذشت و جنبش‌ها و تلاش‌های 
سرداران ایرانی برای باز پس گرفتن قدرت و استقلال 
دیرین پایگاهی نیافت. اسلام که نارضایی مردم رتجدیده 
و تبی‌دست ایران به استیلا و سیطره‌اش کمك میکرد: 
سرزمین ابران دا یکسره درنوردید و دورترین مرزهای 
شمالی و شرقی را در برگرفت.» 

پٍ دد این دودان» داه ابرانیان به کدامین مر 
رسید؟ آبا به این سرئوشت سازگاد شدن که تقدیر 
بسباری از ملت‌های دیگر بود» تن‌سیاردند باآنکه‌بجای 
حل و محو شدن در عنصر بیگانه. از خود پایدادی نشان 
دادند؟ 

- «ایرانیان هم کوشش خود را در این راه به‌یاری 
گرفتند که فقط با این زندگی تازه آشنا شوند تااندك 
اندلدٍ از طریقی قطعی و مطمثن. مقدمات رستاخیزتاژه‌یی 
را فراهم سازند. نخست بکار زبان عرب پرداختند که 
زبان دین و اداره بود و آن را زیرنگین آوردند و عربی» 
در کوتاه زمان» به باری ایرانیان» زان دانش و 
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فرهنگ شد» صرف و نحو لغت عسرب , در همه 
دوران‌ها. در زمان و مکان» مدیون ایرانیان اسست. در 
اینجاء فرصت آن نیست که نام همة بزرگان علم وادپ 
را در این باب به زبان آوریم اما از اشاره به نام 
بزرگانی چون «سیبویه»» «کسایی»» «فیروزآب‌ادی». 
:بو زکریای تبریزی»» «جرجانی» و «بدیح‌الزمان همدانی» 
که سرمشق و راه‌گشای نویسندگان عرب شدند» و 
«شارین برد»» «ابونواس» و «مبیار دیلمی» که‌در شعر » 
نمایندگان برجسته ایرانیان بودند نمی‌توان» گذشت. 
موسیقی عربی حاصل ذوق و اندیشه و پرداخت «ابراهیم 
موصلی» و پسر نامدارش «اسحق» است که ایرانی‌اندو 
نسب‌شان به بزرگان فادس می‌رسد. و اگر امروز به 
مجموع اصطلاحات موسیقی عربی نگاه کنیم» درمی- 
یابیم که نزديك به دو ثلث از کلمات آن فارسی است و 
پا کلمانی که تر کیپ شده از کلمات فارسی است. در 
فقه‌اسلا‌ی نیز» ایرانیان» بالانشین و بلندپروازند؛ از 
« بو حنیفه» نام می بریم» اما در هرعصری» صدعا فقیه 
ایرانی بسر پرده‌اند و از این رمگذر اسلام برصدر 
نشست جنان که اسلام» دین ایران شد. 

یه کلام دیگر» خاستگاه علم‌وفلسفه ايران بسود» 
ایرانیان نخست در ترجمه. قدرت واستادی‌خودرانشان 
دادند» و دانش هندی را در محافل علمی اسلامی راه‌گشا 
بودند. و به پشتوانه سوابق علمی ملت خسویش درد 
رشته‌مای ءختلف. آثاری ابتکاری بدید آوردند و 
«الخوارزمی» که‌نام پرآوازه‌اش هنوزدرا بدا عاستادانه‌اش 
الکوریتم» باقی است؛ و ابوریحان بیرونی ریاضی‌دان 
و منجم نامی از آن جمله‌اند. در طب, ايران» به تمدن 
اسلاعی» بزرگانی چون رازی بخشیده است که وی دا 
«جالینوس‌العرب» نامیده‌اند و این فپرست کوتاه دا 
بی‌نام «اخوان‌الصفا» نمی‌توان به‌پایان برد. از گروهی که 


اندیشه‌هاق "رشتاخیز مس ۷۲۳ 


در اسلام» سیمی گران بردوش علم و فلسفه دارند» تنی 
چند را می‌شناسیم که «بستی»» «ابوریحان»و «مپرجانی» 
ازآن جملهاند. دراینجاء به‌نام «فارابی» (معلم ثانی) مقر 
نامی آثار ارسطو می‌رسیم که جانشین پرآوازه‌اش 
ابن‌سینای ایرانی است و سرانجام» از غزالی فیلسوف و 
عالم دین و عارف والامقام نیز نام می‌گوئیم. و اگرتادیخ 
تمدن اسلامی را پررسی کنیم در هرفصل: ».بسا 
جند نام ایرانی برخورد خواهیم کرد. 

حرکت و جنبش سیاسی ایرانی چندان در سکوت 
نماند. «بنی‌امیه» که سدی گران در داه نبضت ایران 
بود ند, بدست‌سردارخراسان‌سر نگون‌شد ند و«بنی‌عباس» 
به همت ایرانیان برتخت نشستند و راه پیشرفت و 
نفوذ ایران را هموار ساختند. خلفای عباسی دربسیاری 
از جنبه‌ها تعقیب کننده راه و روش شاهان ساسائی‌بودند 
که این همه از برکت تلقین و تشویق وزیران ومشاوران 
ایرانی بود.» 

ابرانیان. بدین بسنده نبودند و آهنگ آن داشتند 
که بغداد را زیرنگین آورند» خلیفه را به آداب و رسوم 
خود اسیر سازند و نیز این چنین شد. از پای. نماندند 
و استقلال خود را به جنگ آوردند. زمانی چند سیری 
گشت تا آنکه در قرن سوم هجری نخستین امیران 
ایرانی» مستقل یا نیم مستقل درخراسان‌پدیدار شدند 
و ملت ابران» از باده پیروزی که همان آزادی سیاسی 
بود. خرسند شد. دین اسلام برقرار ماند و ایرانیان 
به احیای زبان و ادبیات ملی‌خویش پرداختند. اکنون» در 
آستانه قرن چپارم مجری ایستاده‌ایم» و این عصر» 
عصر فردوسی و ظپور شاهنامه این شاعر ایرانی‌است» 
و عصری است که شاعران و دبیران در دربار شاهان 
بسیارند. و حکما و دانشمندان نامدار ایرانسی 
ابوربحان» این‌سیتا و غزالی اگرجه آثار فناناپذیر خود 
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را به عربی می‌نویسند» به زبان پارسی که زبان مادری 
است نیز آثاری تحریر کرده‌اند. 

ایران» هنوز» پای‌بند رسم و آیین کین خویشتن 
است؛ با آنکه دین اسلام را پذیرفته است. لیکن‌همجنان 
ابرانی مانده است. بستیاری از مراسم ملی ساسانی» 
همجنان برقراراست.اگرچه برخی‌ازشاعران‌درباری,شاید 
به تشوبق و تحريك شیخان متعصب. امیر را به ترك 
و نسخ این مراسم تشویق می‌کنند و یکی‌از آنال درجشن 
سده در حضور امیر» این شعر را باز می‌خواند: 

تو مرد دینی و این رسم» رسم گبران است 
ترا به جشن سده تبنیست نگویم من 

تبره‌عا و شعبه‌ها» بریکدیگ چیره می‌شوند. و 
امیران و شاهان» حتی آنانکه از نژاد بیگانه‌اند» خود را 
دوستدار و حامی و مروج فرهنگ ایرانی می‌خوانند و 
روزگاری نیز اقوام ایرانی بویه و ترکان ایرانی شده 
سلجوقی در بغداد فرمان می‌رانند و خلیفه عباسی, به 
همان نام و عنوان» دل سپرده است. 

جنبش ملی ایران؛ اند اندك» به اوج می‌رسد و 
ابران» سرزمینی دولتمند» برومند و پبرآوازه است. 
شبرها» سرشار از شبروندان توانگر است و چنان 
روز گاری است که انديشه ترقی و توسعٌ دانش و 
فلسفه» درمغزها می‌جوشد. وزیر نامدار شامان‌سلجوقی؛ 
دانشگاه‌ها بوجود می‌آورد که دانشگاه بغداد در شمار 
آن است. از دیگر سوی» بزرگان علم و ادب دا فرا 
می‌خواند تا در مدارس عالی که به‌نام خود وی «نظامیه» 
نام گرفته‌اند, تدریس کنند. آهنگ چرخیای پیشرفت 
و تکامل؛ پرشتاب است که ناگاهء بلایی گران چونان 
سیلی عظیم بسوی سرزمین ایران سرازیر می‌شود؛ این 
سیل خروشان؛ مغولانند که پای در رکاب مرگ می- 
تاز ند و شبرها را در می‌نوردند» می‌سوز ند» م ی کشند و 
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ویران می‌کنتد و پیش می‌روند. روزگاری چند سپری 
می‌شود. پس از چنگیز» «نبیرة» خونخوارش «حلاکو» از 
راه می‌رسد و رسم درنده‌خویی سلف خویش را زنده 
می‌سازد. آخرین خلیفه عباسی را می‌کشد و بایتخت دین 
اسلام. شبپر مارون‌انرشيد والف‌لیله را در آتش و 
مرگ می‌سوزد: و چه بسیار کتایبای پرارزش فارسی 
و عربی و چه بسیار نقاشی‌های ایرانی را در آتش 
می‌شوزد.» 

چپ دد واقع این میراث فرهنگی بشر بود که در آتش 
سوخت و خاکسترش برباد رفت. با این همه. آیاایرانی 
ارزش‌های درونی خود را از دست داد؟ 

- «ارزش‌های درونی خود را از دست نداد وروانش 
زنده ماند و پس از دونسلء غازان‌خان». خان ایرانی 
مغول. برتخت نشست و دین ایرانی دا - اسلام دا - 
برصدر نشاند و به یاری وزیر عالیقدر ایرانی‌اش 
رشیدالدین فضل‌اله» در رگپای خشك این سرزمین 
حیات تازه دمید و به عمارت و آبادانی زمین پرداخت» 
و جانشینانش » دیگر آن درنده‌خویان خونخوار نبودند 
که رای و مسلکشان تمدن‌زدایی بود. جانشینان غازان 
خان, به علم و ادب فارسی» عشق می‌ورزیدند و ازهمین 
رمگذر. روان ابرائی» دگربار» زنده شد. 

روزگاری جند سبری گشت. و ابران در کار درمان 
دردهای خود بود که ناگاه. تیموریان پای در رکاب؛ 
«رگ و نیستی ببار آوردند و تازیانه وحشت و مرگ 
را برپیکر ایران چنان فرود آوردندکه خالداز زندگی تبی 
ماند. اما فرهنگ و تمدن ابران جانشینان تیمور دا 
جنان شیفت؛ خویش ساخت که دراین راه» ازجنگیزیان» 
گوی سبقت ربودند و کار این شیفتگی چنان بالا گرفت 
که به خدمت آن کمر بستند, و هرات و سمرقند؛پایتخت 
شاهرخ و الخ‌بيك» مرکز و قلمرو نیضت‌های فرهنگی و 
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عنری تازه شد و همین نبضت., کام بلندی بود تا 
فرهنگ و عنر ایران در عصر صفوی, شکفته و بارور 
شود. 

ادبیات نارسی که نماد. مظییر و مبلغ مردی و مروت 
و مداراست؛ آثاری بدید آورد و به جبان ارزانی داشت 
که تاج اندیشه‌های لطیف بشری است» و سعدی و 
حافظ. شاعران پرآوازه‌اش؛ نه تنبا در دل ایرانی» نیز 
در قلمرو اسلام» و نیز فراتر از آن در آسیای ترك» 
عتد و عرب؛ روح وجان ادب‌دوستان و صاحبدلان را به 
شور و جذبه‌یی عظیم کشیدند, 

در اروبا نیز از گونه آلمانی تا بارناسیعای 
فرانسوی. تاثیر شاعران ایرانی روشنن و آشکار است 
و ه رکه را خواعان مظپر اندیشه و کمال ظرافت بیان 
است» خواهان شاعران ایرانی است.» 

داز این نسوفیق را جگونه می‌توان بافت؟ 

«راز این توفهق آنجاست که ایران شرق و غرب 
را جون شیر و شکر درآميخته دارد. زبانش, که‌همجنان 
هندو اروپاپی مانده است» همیشه اندیش اودا به 
ملت‌های اروپا نزديك نکه می‌دارد و ضمنا در عم 
خصاثص و بدایع تمدن اسلامی» که, خود در ایجاد و 
تکمیل آن سبمی بزرگ داشته است. شريك است. 
ایران نخستین ملت غیرعرب. بود که به اسلام گروید» 
نخستین ملت شرقی بود که فلسفة یونان را دریافت و 
از آن خود کرد و نخستین بار عارفان بزرگش با عرفان 
بودایی و برهمنی همسری کردند. 

این ملت که توانست تمدن‌های بزرگ دشت بین- 
النبرین را اخذ و اقتباس کند» هجوم مقدونی را تحمل 
کرد و اگر جه از تمدن یونان بپره برد» همجنان ایرانی 
ماند. ملتی که گرفتار استیلای عرب و ترك.و مغول شد. 
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نه‌تنبا بقاودوام خودرا تضمینکرد. بلکه‌توانست‌بیگانگان 
را رنگ ایرانی ببخشد. این ملت در طی تاریخ دراز 
خویشی قدرتی عظیم و عجیب نشان داده است. 

در این دو قرن اخیر که مغرب زمین در تمدن و 
فرهنگ از مشرق بیش افتاده است. ملت‌های آسیا 
همه گردن کشیده‌اند و چشم به اروپا و آمریکادوختهاند 
و دلبر مغربی چنان هوش ودل از آنبا ربوده‌که خویشان 
و نزدیکان دیرین را ازبادشان برده است. ملت‌های آسیا 
پیش از این با هم آشنایی‌ها داشتند. در بسیاری از 
امور فرهنگی و ادبی وهنری با عم شريك بودند. زبان 
یکدیگر را می‌دانستند . هرشاعر ایرانی فارسی زبان 
کم وبیش اشعاری نیز به عربی می‌سرود و گاهی‌دیوانی 
جداگانه به این زبان داشت. شاعر تراد به فارسی‌شسص 
می‌گفت و سلطان عثمانی اگر جه با شاه ایران در جنگ 
بود فارسی می‌دانست و به فارسی می‌نوشت و آثارادبی 
این زبان را دوست می‌داشت. حلال‌الدین محمد با پدر 
خود از بلخ به قونیه می‌رفت و در آنجا حواخواه ومرید 
می‌یافت. سعدی در دیار عربی زبانان سیاحت می‌کرد و 
از محضر ادیبان و دانشمندان آن سرزمین ببره می‌برد 
یا آنان را بپره‌مند می‌کرد. ال دانش و ادب در ءصر 
و عراق و شام؛ هر کجا که با می‌نبادند» وطتی می‌یافتند. 
مضمون‌های زیبای «متنبی» و «ابن‌الفارض» گاحی جامة 
فارسی می‌پوشیدند و از دیوان سخنوران ایران سر دور 
می‌آوردند. فارابی و دازی و این‌سینا و ابوریحان به 
عربی کتاب می‌نوشتند و تشنگان دانش را در ساحل 
بحر روم و کنار نیل نیز از زلال معرفت‌سیراب می‌کردند. 
میان ایران و افغانستان و آسیای مرکزی جدایی نبود. 
پیشه‌ور و هترمند اصفبانی در غزنین و سمرقند کاخپا 
می‌ساخت و نقاش تبریزی در هرات هنر می‌فروخت: 
حرادیب پرماية تبریز و کاشان و اصفغبان شوق سفر 
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هند در سر داشت» زیرا که می‌دانست در آنجا عزیزش 
دار ند و متاعش مشتری خواهد داشت. 

اندك اندك دلبر طناز مغریی درد جمع این دوستان 
راه یافت. خویشان و دوستان پیوند آشنایی از عم 
بر ید ند. و چنان چشم دل پراو دوختند که دیگرپیرامون 
خوش را ندیدند. اکنون دیری است که این آشنایان 
قدیم یکدیگر را درست نمی‌شناسند. ما عرماهه چندین 
کتاب از ادبیات و علوم غربی به فارسی ترجمه می‌کنیم» 
نام دانشمندان و ادیبان اروپایی که سسیل است. نام 
پدر و مادر پازیگران سینماهای امریکایی را به خاطر 
می‌سپاريم» اما کسی نیست که بداند. یا بخواهد پداند. 
که در اين نزدیکی» شاعرانش چه می‌گویند, نویسندگانش 
چه می‌نویسند» مردمش چه می‌خوانند» نگارنده‌اش چه 
نقشی می‌کشد و نوازنده‌اش جه راهی می‌زند. 

با کشورهای عربی هم ترك آشنایی کرده‌ايم. در 
مدرسه هنوز عربی می‌خوانيم؛ اما از ملت‌های زنده عرب 
چیزی نمي‌دانيم. از اوضاع فرهنگی و اجتماعی‌شان 
بی‌خبريم. يك قطعه شعر عربی امروز را به فنارسی 
ترجمه نکرده‌ايم. شاید می‌بنداريم که هنوز شاعر عرب 
در کرانه‌های زیبای بحر روم بر :ربع واطلال ودمن» 
می‌کرید و دلب خود" را به «نخم شترمرنغ» تشبیه" میت 
کند. من هرگاه چبره نجیب و مپرانگیز يك افغانی دا 
می‌بينم و آهنگ دلنشین فارسی اورا می‌شنوم» میسل 
دارم که سر بزیر بیندازم. گویی در نگاه پر محبت‌اش 
گله‌یی هست و به زبان حال می‌گوید: «برادر عزیز» 
مراکم می‌شناسی و کم دوست داری». 

پر این ناآشنایی» غریبگی و فراموشی و فصود» 
خاص ما نیست, بلکه همسایگان ما نیزء با ما همداستان 
و همراهند» زیرا که آن‌ها همء دیگرءمارا بدرستی نمی- 
شناسند» و به دیگر کلام» ازیاد برده‌اند» واین بیگانگی 
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جنان است که نه‌تنبا از فرهنگ, هنر» ذوق و اندیشه 
گذشته ما غافل شده‌اند با ذوق و اندیشه و فرهنگ 
امروژ ما نیز» بیگانه‌اند. 

- «آری ایشان سم کوششی چنانکه در 
خور است به کار نمی‌برند تا عبد قدیم دا با ما 
نو کنند. شاید میان ملت‌های همسایه و نزديك‌ماهم گاهی 
ساده‌لوحان و کم‌مایگانی باشند که در تاریخ گذشته 
بسا نه‌ای برای نفاق و جدایی با ها جویند. اما خوشبختانه 
همه‌جا شمار؛ ایشان اندك است. من هرگاه با چنین 
کسانی روبرو شده‌ام: از طبع لطیف سخن‌آفرین شیراز. 
حافظ, مدد خواسته و از زبان ملت ایران گفتهام که: 

ما قصذ سکندر و دارا نخوانده‌ايم 

از ما بجز حکایت مبر و وفا مپرس 

ما در این گفتگو هیچ به سیاست نظر نداریم. 
آشنایی و دوستی میان ملت‌ها امری دیگر است و با 
وقابع روز که ناپایدار و گذران است ارتباط فراوان 
ندارد» اگرچه در آن ممکن است تأثیر بسیار داشته 
باشد. شاید کوته‌بینان چنین گمان ببرند که چون 
همسایگان ما امروز در تمدن و فرهنگ به مغرب زمین 
نمی‌رسند» اطلاع از دانش و هنر آن‌ها برای ما چندان 
سودی در بر نخواهد داشت. 

این گمان» یکسر خطاست. ما قرن‌ها با حم رابطة 
نزديك و اغلب فرهنگ مشترل داشته‌ايم. اگر روزگاری 
طولانی مشعل ذوق و دانش در این قسمت آسیا می- 
درخشید» از این جبت بود که همة ما در افروختن آن 
شريك و همکار بودیم. هريك از ملت‌های مغرب آسیا 
در ایجاد آن فرهنگ عظیم که «فنرهنگ اسلامی» 
خوانده می‌شود» سسبمی داشت. از نادانی و بی‌خبری 
است اگر یکی از ما بخواهد همة هترها را به خود فسبت 
بدهدو با دیگران برسر این معنی معارضه و دشمتی 


‌ فرهنکب. ایرافی 





کتد. اکنون هم از آشنایی و عمکاری با عم سودها 
می‌توانيم برد: 

امروز» در اعور معنوی و فرعنگی عمة ملت‌ها با 
مسائل مشابپی روبرو هستند. مه تمدن و فرهنگی 
قدیم دارند و اکنون باید رای بیابند تا فرهنگ دنیای 
جدید را بپذیرند» بی‌آنکه خصائص و مزایای فرهتک 
کین را از دست بدعند. در اقتباس و نقل و ترجمة 
اصطلاحات علمی امروز. عمة این ملت‌ها به يك مشکل 
برمی‌خورند. همه باید در انديشا آن باشند که شیوم 
ای و را در فنون ذوقی و عنری چگونه بکار ببر ندکه‌با 
خصوصیات ذوقی خود ایشان و با ادبیاث و هنر عالی 
قدیمشان منافات و تناقر نداشته باشد. 

در این امور عريك از این کشتورها تجربه‌عایسی 
اندوخته‌اند. برخی از این کارها ناسنجیده و نادرست 
بوده و نتیجة مطلوب نداده است» بعضی دیگر درست 
و بجا بوده و حسن اثر بخشیده است. اکنون اگر باهم 
آشنایی بیشتر داشته باشیم می‌توانیم از حاصل تجر‌به- 
های یکدیگر بپره‌ور شویم و هريك به تنبایی آزموده دا 
نیازماییم و وقت و همت خود را در کاری صرف نکنیم 
که می‌دانيم از آن جز پشیمانی نخواهیم برد. 

ابران کانون ملت‌های آسیایی است‌که از قزن‌ها 
در تمدن و فرهنگ با هم ش رکت داشته‌اند و ابرانی 
با قریحه و ذوق خاص خویش همیشه واسطٌ ارتباط 
ععنوی و فرهتگی حمسایگان خویش با یکدیگر بوده 
است. امروز نیز باید همان وظیفه کپن را برعبده‌بگیرد. 
همسایگان خود را خوب و درست بشناسد وخود دا 
جتانکه هست به اشان شناساند و بار دیگر میان ذوق 
و انديشة این علت‌ها پیوندی متین پدید آورد»- 

یکی از اموری که در آن کثرت شریکان مطلوب و 
ماية رونق و اعتبار است» فرهنگ است. فرهنگ 
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عرقوم محصول انديشه و ذوق و تجربه‌های عموم‌افراد 
آن در گذشته و حال است: از اینجاست که هرچه قلمرو 
فرهنگی وسیعتر باشد» گروهی بزرکتر در ایجاد و 
تکمیل آن می‌کوشند و از کوششی ایشان نتیجه‌یی عظیم‌تر 
و کامل‌تر حاصل می‌شود البته در ترقی ونکامل فرهنگ 
اقوام؛ عوامل پسیار دیگر نیز در کارست. 

ما وادث فرهنکی هستیم که از قدیمترین زمان‌های 
تاریخی در قسمتی بزرگ از آسیا انتشار داشته است. 
اقوام ایرانی که اکنون در چند کشور آسیایی پراکنده‌اند 
سازنده و مالك این فرهنگ‌اند. این اقوام به سبب 
کثرت عده و وسعت سرزمین در طی تاریخ اگرچه گاهی 
حکومت واحد یافته‌اند». بیشتر زیر فرمان حکومت‌های 
متعدد بسر می‌برده‌اند. اختلاف‌های جزیی در زبان و 
برخی از آداب نیز همیشه میان‌شان وجود داشته است. 
اما متفکران و دانشمندان این اقوام همیشه خود را به 
فرهنگ واحد ابرانی منسوب می‌داشته و در خدمت به 
آن م یکوشیده|ند. 

شاعران و نویسندگانی که در دربار یکی از امیران 
ءحلی می‌زیستنده اگرچه آن امیر برقسمت کوچکی از 
اين سرزمین پبناور حکومت داشته است. باز خود دا 
ایرانی و امیر را پادشاه ایران شمرده واز مفاخ جامعة 
بزرگی که خود را عضو آن می‌دانسته‌اند. سخن رانده‌اند. 

رودکی بخارایی» ابوجعفر احمدین محمد صفاری را 
«مه‌آزادگان و مفخر ایران» می‌خواند. فرخی سیستانی 
سلطان محمود غزنوی را که دامن حکومتش از خراسان 
تا ری و اصفبان بیشش نکشید. همه‌جا «خسرو ایران و 
ملك ایران» خوانده و شاد است که «کشور ایران زمین» 
از او رونقی یافته است: 

شیر نر در کشور ایران زمین 
از نبیبش کرد نتواند زان 
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هیچ‌شه را درجبان‌آن زهره نیست 
کاو سخن راند زایران بر زبان 
خاقانی شروانی به ویرانه‌های مداین ندبه م یکند 
زیرا که آن را یادگار نياکان خود می‌شمارد و نزد او 
شروان و غزنین از این جبت که هردو وابسته به‌جامعة 
خرهنگی ایرانی هستند» یکسان است: 
من شکسته خاطر از شروانیان وزلفظ من 
خاك شروان مومیاسی بخش ایران آمده 
گرچه‌شروان نیست‌چون غز نین‌منم غز نین‌نضل 
ازچومن غزئین نگر غزنین به‌شروان آمده 
جای آن ئیست که به ذکر شواهد و اسناد برای 
اثبات این دعوی مسلم و آشکار سخن دا دراز کنیم 
اما نکتة دیگری که باید گفت این است که بزرگان و 
نمابندگان فرهنگ ایرانی اگرچه از نواحی مختلف این 
سرژمین برخاسته و بیشترینشان به زبان محلی خود 
انس و الفت داشته‌اند اما همگی زبان مشت رکی را که در 
این کشور پبناور رسمیت ىافته بود» برای‌بیان اندیشه‌ها 
و عواطف خویش اختیار کرده‌اند. 
دربارة سخنوران بزرگ مشرق و شمال شرقی‌ایران 
ظن غالب این است که زبان محاورة ایشان با زبانی که 
در آئارشان بکار رفته و به‌زبان دری معروف است‌فرقی 
فاحش نداشته, با این حال در همان تواحی نیز بی‌شك 
لبچه‌های محلی مختلفی بوده که جسته جسته نشانی از 
آن‌ها مانده است. مثلا در تاریخ بیپقی (تالیف در 91۴) 
ذکری از ؛حمدین سعید بیپقی رفته است که مولف در 
بارة آن میگوید: «او را شعری است به زبان بیپقی»» 
و از اینجا برمی‌آید که زبان محاورة مردم بیبق با زبان 
ادبی فارسی قرقی داشته است. 
اما سخنوران نواحی دیگر» ازسعدی و حافظ‌شیرازی 
و خواحوی کرمانی و اوحدی کرمانی یا اصفبانی وقطران 


دا و عیقب تست تست )۲ 


و همام تبریزی و نظامی و خاقانی که در گنجه و شروان 
می‌زیسته‌اند. و مولوی بلخی که در قونیه بسر می‌برد» 
عمه به زبان ناحیه و ولایت خود متکلم بوده و زبان 
فارسی دری را برای تالیفو تدوین آثار ادبی بکار می- 
برده‌اند.» 

بر یعنی زبانی که در قرن هفتم هجری مثلا دد کوی 
و بازاد شیراز میان عموم رواج داشته است‌همان نیست 
که سعدی در گلستان و بوستان و آن غزلبای شیرین 
کار برده است... 

- «بله» ونمونة آن‌زبان بالبجه‌بیتی است درگلستان 
و جند صراع در یکی از ملمعات سعدی. حافظ, 
هزاردستان فارس هم در خانه و بازار باا عمشسبریان 
خود به لهجه شیرازی گفتگو می‌کرده و حتی «گلبانگ 
پپلزی» را در شیرینی و زیبایی چون نعمة بلیل می‌شنیده 
است. اما او خود در زبان ادبی استاد است و فخر 
می‌کند که از شعر دلکشش کسی آگاه می‌تواند شد که 
«سخن گفتن دری» بداند. او تیز یکجا در غزلی ملمع» 
یادگادی از این زبان بجا گذاشته است. .از زبان مردم 
تبریز در قرن هفتم و مردم اصفبان در قرن هشتم نیز 
در دیوان همام و اوحدی نمونه‌هایی است.» 

پر از چه رویء این شاعران در سروده‌های جاویدان 
خود». زبان عادی خود را به کار نبرده‌اند؟ آیا اجبار دد 
کار بوده است؟ 

- سمی‌دانيم که جنین نیست. آیا برای خوش آمدن 
ممدوح بزبان او سخن میسروده‌اند؟ البته نه! زیراکه 
ممدوحان‌ایشان بااز امیران‌محلی‌بوده وبمان زبان‌معمول 
آن ناحیه آشنایی داشته‌اند و ياء اغلب. فارسی زبان 
نبوده‌اند. علت این امر را جای دیگر باید جست.» 

پٍ آبا وجود لبجه‌های مختلف نزديك به‌هم از يك 
زبان در میان اقوام هم‌نژاد امری است که اختصاص 
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به يكث قوم ندارد و درهمه‌جای دنیا نمونة آن دا می‌توان 
یافت؟ 

- «در کشور فرانسه. از روزگار قدیم. دو لپجة 
اصلی متداول پوده است که یکی از آن‌ها ازقرن یازدهم 
تفوق يافته و زبان رسمی کشور قرار کرفته است وآن 
دیگری به صورت لپچة محلی هنوز باقی است. واکرچه 
آثار ادبی دارد» در مقابل زبان رسمی فرانسه به حساپ 
نمی‌آید. در انگلستان نیز تفاوت لبچه‌های شمالی و 
جنوبی محتاج ذکر نیست. اما ادبیات و آثار نکری و 
ذوقی مردم آن کشور به‌يك زبان رسمی مشترك که 
زبان انگلیسی است» : می‌شود. 

غرض از ذکر این مثالبا این است که بدانیم این 
حال تنبا در کشور ما رخ نداده است. اقوامی که‌قراپت 
نژادی و زبانی با هم دارند» برای تفبیم و تفاهم محتاج 
وسیلةٌ مشت رکی‌هستند وبه‌این سیب‌اگر لبجه‌های‌ایشان 
با عم نزديك و از يك اصل باشد» بالطبع یکی از آن 
لپجه‌ها را به علت سیاسی یا اقتصادی و يا به‌سیب 
استعداد خاصی که در اصل داشته رجحان می‌نپند و 
به عنوان زبان مشترك برمیکزینند. به. تدریج این‌لبجه 
به علت همین تفوقی که یافته و وسیلة ارتباط اقوام 
هم‌نژاد شده است» وسعت وقوت می‌یابد» از لبچه‌های 
دیکر الفاظ و تعبیرات لازم و مناسب را به عاریت میت 
گیرد» نویسندگان و متفکران به تدریج ذوق و انديشة 
خود را در تکمیل و تزیین آن صرف می‌کنند و آنگاه 
از آن لبحه. که در آغاز برلپحه‌های نزديك خود چندان 
برتری نداشته» زبانی وسیم و فصیح و کامل ایجاد 





شم ۵ 

این زبان البته در اصل به یکی از نواحی آن‌سرزمین 
اختصاص داشته است» اما پس از آنکه به این طریق 
توسعه و کمال یافت. دیگر به ناخیه خاصی تعلق ندارد 
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بلکه زبان مشترك همه مردان آن. سرزهین. محببوب 
می‌شود. جنانکه زبان فارسی دری ظاهرا در آغاز» زبان 
محاورة قسمتی از خراسان بوده است اما یس از آنکه 
به این طرایق وسعت و رسمیت یافته و تا این حدنسیت 
به لپجه‌های دیگر ابرانی ترقی کرده است. دیگر آن را 
پپناور که مسکن 
پلکه 





به هیج. تايه خاضنی از این 
اقوام اپرانی نژاد است متعلق نمی‌توان دانست؛ 
زبان شنترك همه این اقوام است:» 

اس» حافظ و سعدی که به زبان فادسی ددی» 
شعر کفته‌اند , در زان شعری‌شان گمان و 
اگراه واجبار را راهی نیست» زبرا که آنان. مص‌انند 
هم‌نژادان خود که در بخش‌های دبگر این خاك روزگاد 
سر می‌آوردند» از دو زبان برخورداد بوده‌اند. نخست 
ژبان محلی که زبان محاوره بود و با زبان محاوره دیگر 
زناط اندکی اختلاف داشت و دیگر» زبان شیرین و 
فصیع‌دبی‌بودکه تمامی قشرهای این سرزهین وسیح 
را دد بر می‌گرفت* 

«بدینتی است که در نوشتتن, همواره این زبان 
دوم را بکار می‌برده‌اند, زپرا که می‌خواستها ند آارشان 
از حدود؛ کورچك ولایت بیرون برود و در عرصة پین‌تری 
رواج و انتشار بیابد.» 

بو نا هنگامی که محر مردم این سرزمین اندیشه 
و عقل‌شان بوده است» حال جثین بوده است. 

اما سیاست‌های خارچی که از چندی پیش در 
کشور ما را نفوذ بافت» یکی از وسایل پیشرفت و 
غلبة خود را ابجاد تفرقه و نفاق میان اقوام ابرانی دیدو 
دز ایسن راه کوشش‌صای بسیار کرد. یکجا 
استقلال زان را وسيلة ایجاد یبا تحکیم استقلال 
سیاسی نشان داد و جای دیگر مردم ساده‌لوح 
را برانگیخت تامیان‌خود وبرادران‌خویش اختلافات‌جزیی 
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و نادرست بیایند و خودرا به‌سبب آنکه لپجة محلی‌ایشان 
عینا همان زبان رسمی کشور نیست؛ مظلوم بیندارند و 
دندان کینه برصم بفشارند ولی داست اینست 
که همه اقوام ایرانی در تشکیل و تکمیل زبان 
نارسی سیم بوده‌اند ومشکل می‌توان گفت که سم 
کدام ناحیه بزرگتر بوده است؛ اکنون اگر یکی ازاقوام 
ایرانی بخواهد از این زبان. که کنجينة فرهنك عظیم 
ودرخشان اوست» چشم بپوشد و لبجة محلی خودرا 
بجای آن بنضاند. عم به جامعه‌ای که عضو آن است زیان 
رسانیده و هم‌به‌خود خیانت کرده است» زیرا که اگر 
آن لبحه به انداز زبان رسمی وادبی استعداد ترقی 
داشته باشد رواین امردرهمه‌مواردمسلم نیست)قر نبا 
شش و همت لازم است تا به این حد از وسعت و 

کمال برسد و چون این کوشش بیبوده انجام یافت» 
تازه زبانی خواعد شد که دامنة انتشار و شمارة متکلمان 
آن بسیار محدودتر از زبان فارسی است. 

می‌دانید عنگامی که همه ملت‌صای جپبان 
می‌کوشند تا بروسعت میدان انتشار زبان و 
فرهنك خود بیفزایند» ما چرا باید بعسد از یکدیگر 
جدا شویم و از زبان و فرهنگ وسیع و درخشان خود 
به بپانه‌های ادرست و ناروا دست‌برداریم؟ 

این نکته‌ای است که مردم دانا و بیتاء اگر از 
شائبة غرض و تعصب‌بری باشند, همه در آن متفقند. 
درکتابی به نام «افکار شاعر» از آثاد یکی ازدانشمندان 
افغا نستان «صلاح‌الدین» که همین معنی دا جسته‌جسته 
در صفحات آن دیدم» آمده است: 

ممالکی که به این زبان (یعنی زبان فارسی یادری) 
تکلم می‌کنند. ممالك جداگانه‌اند که یکی از 
ما به‌الاشترالهاب ی که دارند شعر و ادب است و نباید 
ءا آن را نیز در فرهنگ اختلافاتشان بیفزائيم» 
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اگر ند و افغانستان و فارس تفاوتی دارند» آن 
تفاوت و اختلاف را نباید دراشعارسراغ نمود چه.اشعار 
تدبا وسیله‌یی است که به آن اشترا دارند. اگراختلافی 
را می‌خواهند که بین آنبا بجویند. هزاران منشاء دیگر 
موجود است که به عقيدة من باید این اختلافات دا به 
واسطة زبان و شعر و ادب دست‌کم تخفیف نمود.» 

نکته‌یی که در اینجا به تصریح بابد گفت.» این‌است 
که اشتراك در فرهنگ مستلزم وحدت حکومت نیست.ء 
و نباید گمان برد که در این گفتگو غرض سیاسی نیفته 
است. گفتیم که این سرزمین وسیع اغلب در طی‌تاریخ 
زير فرمان حکومت‌های متعدد بودهء اما هميشه وحدت 
فرهنگی خود را حفظ کرده است. مثال فرهنگ مشتره 
و حکومت مختلف را امروز نیز در انگلستان و امریکا و 
قرانسه و بلژيك و سویس می‌توان یافت. 
گذشته از آنکه فکر جپانگشایی در دنیای امروز کیته و 
باطل است» کشورهایی که فرهنگ مشترك ایرانسی 
دار ند. هيچيك در وضعی نیستند که و برای‌دیگری 
خطر استیلا یا تجاوزی در میان باشد. 

و اگر چتین امکانی در پیش‌بود. باز برای متجاوز 
نفعی حاصل نمی‌شد. گنجایشی خال کثر این کسورها بسیار 
بیش از نفوس آنپاست و متابع طبیعی نیز در آنجا پیش 
از احتیاج مردمان وجود دارد. هيچيك از آنبا هشو زکار 
خودراخوب نساخته است‌تابه‌اصلاح‌کار دیگران بپردازد 
بنابراین فکر تجاوز و تسلط اگر در دماغ یکی از این 
اتوام پیدا شود نیز کودکانه و حتی‌ابلبانه است. پس 
در تقویت بنیان این فرهنگ واحد مشتركء که‌روزگاری 
دراز جباتی را خیره کرده است» احتمال زیان هیچ 
نیست و به فایدخ عظیم آن یقین هست. 

تکته دیگر آنکه لازمة داشتن فرهنگ مشترك آن 
نیست که اقوام و طوایف مختلف را از تکلم به لب جة 
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مادری خود منع کنیم یا آن‌لبجه‌ها را خوار بشماريم و 
ترقی و توسعة آنبا را مانع شویم. این لپجه‌ها یازیان- 
های‌فرعی هميشه وجودداشته‌است وخواهدداشت‌تاآنکه 
بتدریج بر اثر رواج زبان مشترك وفصیحء که آن خود 
نتیجه تعمیم آموزش و پرورش است. به‌عم نزديك بشود 
یعنی اختلافات جزیی آن‌ها: از امیان برود. 

یایند دانست که وجود لپجه‌های مختلف در 
کشور واحد. وضعی نیست که خاص ما باشد. درفراتسه 
و انگلستان و بلزيك و آلمان و برخی از مالك دیگر» 
لپجه‌های متعدد هست که گاعی از زبان رسمی کشور 
بسیار دور ابست. اما برای هيجيك از آن ممالك این 
وضح مشکلی ایجاد نمی‌کند. زیرا زبان رسمی آن‌ها به 
حدی توسعه یافته و نمو کرده که ناحية برتانی در 
فرانسه حتی با زیان رسمی آن کشور عم ريشه هم 
نیست و با این حال کوشش آلمان‌ها در مدت تصرف 
غرانسه برای آنکه این ناحیه را استقلال دهند و میان آنٌ 
با تواحی دیگر فرانسه جدایی افکنند» به جایی نرسید. 
علت آن بود که زبان فرانسوی وسیعتر و کاملتر از آن 
است که در ترك آن و قبول لبحة محلی ناقصی به 
عنوان زبان رسمی تفعی برای مردم آن ناحیه متصور 
باشد.» 

حالا جای آنست که باد دیگر به‌نیروی پایدادی 
و نفوذ فرهنك ایرانی بپردازيم - آیا می‌توان باپرهیزاز 
مبالغه‌ادعا کرد که‌قرهنك درخشانایرانی» تاآنجا که به آداب‌و 
سنن» خلق و خویء افکار و عقابد» افسانه‌ها و ترانه‌ها 
و سوابق مشترل تاریخی وابسته است» در قلمروایران 
امروز» ونیزبیرون‌از مرزهای‌ایران» غلیه واستیلا دارد؟ 

- «اين وضع طبیعی و 4 هوش و استعداد و 
کوشش بدران و گذشتگان نام‌آور ماست که در جریان 
بلاعا و حوادث عظیم قرن‌ها توانسته‌اند رنگ خاص ملی 
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خود را حفظ کنند. 

بعضی از نویسندگان اروپایی قرن اخیر که در تاریخ 
دیرین کشور و ملت ما تأملی‌کرده‌اند؛ از نیروی فرهنگ. 
ابران بشگفت آمده و به اعجاب و تحسین گفته‌اند که 
این ملت» در طی زندگانی دراز خودء آنیمه هجوم و 
استیلای بیگانگان راء از یونانی و تازی و ترك و تاتاد 
و مغول» تحمل کرد و از هم شکستبباپیروز برآمد.یعنی 
ه حمان رنک و فرهنگک خاص خود را نگه داشت و 
ایرانی ماند». بلکه بسیاری از آن گردنکشان را به‌ر نگ 
خو یش در آورد و ایرانی کرد. 

اماسخن اینست که‌ما این نکته‌راشنید.یم و از آ نجا که‌غرور 
آدمی‌استت» آن‌راباب طبع‌خوديافتيم ونزدخویش وبیگانه 
مکرر کردیم و سخت به خود باليدیم که: ما آن پپلوان 
شکست ناپذيريم که هرگز دست روزگار پشت ما دا به 
خاك نیاورده است. 

راستی هم» این سخن گرچه از مبالغه خالی نیست» 
در آن حقیقتی هست. روزگاری بود که ما بر اقوامی که 
با ما سروکار داشتند» برتریبائی داشتیم. هرگاه که 
در پیکار دست و بازوی ما از کار می‌ماند» اندیشه و 
ذوق و هنر ما به میدان می‌آمد. مثل آن مار افسای‌بود 
که اگر نمی‌تواند با مار درآویزدء باری می‌تواند او رابه 
نوای نی عسحور کند و به رقص درآورد. 

در آن روزگاران» برای زندگی اجتماعی» آدابی 
داشتیم. در نشست و برخاست و خورد وخواب ورابطةً 
با کسان و خویشان و امور اخلاقی رسم و آیینی میان ما 
روان بود که به آن خو کرده بودیم و دیگران اغلب‌رسم 
ما را می‌پسندیدند و می‌پذیرفتند. خلاصه آنکه «ایرانی» 
بودیم به اين صفت مي‌باليديم یاء باری, به آن خرسند 
بودیم. 

پونانیان که آنبمه به ادب و دانش خود می‌نازیدند 
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جون به ابران آمدند. خوی و آیین ما را آموختند. در 
خلافت اسلامی؛ با آن همه رونق و شکوه که داشت» 
تشکیلات دولتی و آداب اجتماعی همه از ایرانیان تقلید 
و اقتباس شده بود. نام ایران چنان دارای شأن و اعتبار 
بود که برای جاری ساختن رسمی یا برقرار کردن‌آئینی 
به این تام متوسل می‌شدند و می‌گفتند کسه این رسم 
ابرانیان است و ایشان چنین می‌کرده‌اند.» 

پر در مدت شش قرن بعداز اسلام» ایرانیان اگرچه 
دین نوی پدیرفته بودند» آداپ اجتماعی خود را همچنان 
نگه داشتند و بعضی از آن دا به دیگران نیز آمسوختند 
هجوم مغول اگرچه ایران دا زبروزبر کرد» بسیاری از 
رسوم دا برانداخت» باز نتوانست درخت تناود ملیت 
ما را ریشه‌کن کند. 

- «آری» این چنین است. در طی این دوزران متمادی 
» ما در داش و فرهنگ, اگر از دیکران پیش 
نبودیم» چندان هم خود را واپس نمي‌ديديم. آنچه را که 
دیگران ببتر و بیشتر از ماداشتند. بشوق تمام می- 
آموختیم و براندوختة فرهنگ و آداب خود می‌افزودیم. 
منر دیگران را می‌گرفتیم و از آن خود میکردیم» بی‌آنکه 
خود را در این کار زبونو بی‌مایه حس کنیم. آموختن هنر 
و دانش استعداد و قابلیت می‌خواهد و به این سبپ؛ 
نه همان مایة سرانکندگی نیست؛ بلکه همیشه موجب 
افتخار است.» 

ما از دیگران چه می‌آموختیم؟ در فلسفه و طب از 
بونانیان و در دین از نازیان و در عرفان و اخلاق از 
عندیان و در هثر از چینی‌بان ببره بردیم» با این پر 
مندی‌ها فرهئك ایرانی دا رونق وجلوة بیشتربخشيدیم. 

- «اینگونه اقتباس‌ها هميشه سبپ سرانرازی 
عاست» خاصه آنکه در همه حال ایرانی‌مانديم و بر هر 
جه از دیگران گرفته بودیم» مبر مالکیت زدیم- 
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سرانجام نیروی ما سستی گرفت. چندی سر در 
پوستین کشیدیم و از تماشای جبان غافل شدیم. اتفاق 
چنان بود که درست در همین دوران سیر جبان به 
سوی دانش و تمدن بسیار تندتر شده بود. 

پر شاید آنچه ما را از جنبش و کوشش بازداشت: 
فقر و نانوانی مادی بود! 

- «بپرحال» روزگاری» مانند مسردم بپت زده» 
پیشرفت دیگران را به چشم بی‌اعتنایی نگریستیم بی 
آنکه از خود» برای رسیدن به ایشان شوقی نشان‌بدهيم. 
برای کارهای خود نیز گاهی بسبانه‌های شرم‌آور 
تراشیدیم. گفتیم که بگذار دیگران از نعمت دنیا بپره‌مند 
شوند. ایشان کافر ند و به آتش دوزخ خواهند سوخت. 
چه غم که در این جبان ما از آسایش و سعادت تصیبی 
نداریم؟ ما مومنیم و درهای بپشت به روی ما گشوده 
است و از هم اکنون صحن آن را برای قدوم مبارك ما 
آب و جارو کردهاند. 

چندی در این بیت و بی‌غمی بسر بردیم. ناگبان 
جشم گشودیم و دیدیم که روزبر آمده و کاروان دورست. 
سراسیمه و وحشت‌زده سردر پی همراهان دوشین 
گذاشتيم. اما این بار. بجای آنکه با تأمل و اندیشه راه 
را بشناسیم و با قدم استوار بیش برویم» مانتد مستان 
و پری‌زدگان دست و پا زدیم و به چپ و راست تاختیم. 
آنجه را که خار راه رهروان است.ء راختما پنداشتيم و 
جنان خود را باختیم که‌همة تکاپوی ما نومیدی‌ببار آورد.» 

حاصل این گمراهی و نومیدی چه شد؟ گمان 
بردیم که هر چه ما داشته‌ايم و دادیم» اپسند است و 
موجب وایسهاندگی است وداشتة دیگران یکباره حسن‌و 
کمال است؛ و خواستیم همه چیز خود را نو کنیم. 

- «بعضی از متفکران ماء که با تمدن و فرهنگ 
کشورهای اروبا اندکی آشنایی یافته بودند» در شور و 
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شتابی که داشتند, مجال تأمل نیافتند تا راه رااشناسند 
و هموطنان خود را درست رهبری کنند. گفتند که 
باید یکباره فرنگی شد و همه چیز را از فر نگیانآموخت. 
از میان این همه چیزء» آموختن علم و صنعت که بنیاد 
همة ترقیات دیگران بود» مدت و فرصت و همت می- 
خواست. ما شتابزده بودیم و همت ما پستی گرفته بود. 
ناچاراز کارهای آسانتر آغاز کردیم. نخست‌جامهة‌پدری‌رااز تن 
بیرون کردیمءرخت‌فر نگی پوشیديم و نفسی براح تکشیدیم که 
خدا راشکر ازآنجه مانع پیشرفت مابود» آسوده شده‌ایم. 
هیج ندیدیم که ملت‌های دیگر. مانند ژاپونی‌هاء با همان 
جامه‌های کپن خویش درراه‌تمدن چه‌جالاك پیش‌می‌رو ند!» 

پٍ اندکی گذشت و کاری از پیش نرفت. باز به 
اطراف خود نگربستيم نا ببینیم دیگر چه داربم که ما را 
چنین در رنج و بدبختی نگه می‌دارد. 

- «آری» یکی که خود را سخت خردمند میدید و 
وظیفة رهبری قوم را برگردن خود می‌پنداشت» کشفی 
کرد. قلم برداشت و نوشت که اگر ما هوابیما نساخته‌ايم 
سیبی جز این نداردکه پدران‌ما شعر خوب می‌سروده‌اند. 
پس باید دفتر و دیوان ایشان را بسوزانيم تا آسوده 
شویم. جشنی گرفت و کتایبای بسیازر را در آتش 


سوخت, شراری جست؛ اما باز هم خانة بخت ما از آن 





روشن نشد, 

هوشمتدی دیگر برخاست و به گمان خود در یافت که اگر 
دانش ما رونق و حلوه‌ای ندارد به آن سبب است که در 
زبان فارسی لغتبای بیگانه حست. همه گناه بر گردن 
این لغتیاست. باید آنها را از درواز زبان بیرون 
ریخت. هیچ نیندیشید که در دنی‌ای امروز دایج‌ترین 
زبان که انگلیسی است. آمیخته‌ترین زبان است؛ و این 
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همه لغت بیگانه که در آن هست؛ هیچ مانع رواج و 
انتشارش نشده است و کسانی که به آن‌زبان‌سخن‌می- 
گویند. از کسب دانش و پیشرفت‌در تمدن باز نما نده‌اند. 
تنور لغت سازی ولغت بازی چندیگرم شد اماکسی نان 
دانش و فرهنگ در آن نیخت. 

دیگری گفت جوانان ما در مدرسه درس بسیار می- 
خوانند واز کار و کوشش اجتماعی باز می‌مانند. این همه 
درس تاریخ و زبان به چه کار می‌آید؟ باید علم و عمل 
توام باشد. سخنی فریبنده بود. برای کم کردن مواد درس 
و اصلاح فرهنگ مسابقه آغاز شد. خواستند میان علم 
و عمل موازنه‌یی به وجود بیاورند.» 

مثل آن بوزینه را شنیده‌اید که قاضی شد تا 
پنیری دا به عدالت میان دو گربه تقسیم کند؟ آن را دو 
پاره کرد و در دو کفة ترازو گذاشت. یکی سنگین‌تر 
شد. بوزینه در ایجاد موازنه گامی از اين و گامی ازآن 
خورد تا از پنیر جیزی نماند. 

- «مصاحان فرمتك ماهم با برنامة مدرسه‌ها جنین 
کردند.» 

۵ جون‌باره‌ایاز باصطلاح بیشوایان‌نکری‌چنین گفتند 
«ردم‌هم» به‌آرزوی ترقی و تمدن» در فرنگی‌مآبی برهم 
پیشی گرفتند. عرعادتی که‌خود داشتند نشانة وحشی- 
گری و مایهٌ شرمساری پنداشتند و هر رسمی را که به 
فرنگیان منسوب بود» اگرچه برآیین ایرانی‌هیج رجحانی 
نداشت» یاگاهی سراسر نابسند بود آن‌را علامت تمدن 
فرض کردند. از آداب سلام گفتن و تشکر کسردن و 
نشست و برخاست تا شیوخ غذاخوردن و مپمان پذیرفتن 
و معاملات با دیگران. در همه جا و همه جس, ادای 
فرنگی درآوردند. 

- «هر چه ایرانی بودء «عامیانه» قلمداد شد و ماية 
خجلت. وهر چه نسبتی به فرنگ وفرنگی داشت دلیل 
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تجد جک تربیت. ظرف‌های غذا راء بجای آنکه یکباره بر 
به دست «سکینه باجی» یا «مشبدی علی» 
داد ند 2 «سرو» کند. فسنجان را «سوس» خواندند تا 
شبانش بالا برود. بجای آنکه «وعد:‌دیدار» به هم بدهند 
«راندوو» گذاشتند برای پرهیز از فال بد» گفتن عبارت- 
هایی مانند «رویم به دپوار» و «هفت قرآن در میان» را 
ننگ‌آور و علامت «املی» دانستند امادست به چوبزدن 
را بسیار «شيك» و دلیل تجدد و ترقی گرفتند. 

عر کودله از مکتب گریخته‌یی که چند کلمه از يك 
زبان اروپایی آموخته بود. زبان مادری خود راء که نمی- 
دانست پست وناقص شمرد و در بار؛ نارسایی آن داد 
سخن داد. بکار بردن کلمات خارجی در گفته و نوشته 
برمان فضل و دانش شد. کار به جایی رسید که برای 
دانستن قدر و ارزش آنجه خود داشتیم» چشم به دهان 
بیگانگان دوختیم» هر شاعر فارسی زبان را که شعرش 
به یکی ار زبان‌های فرنگی ترجمه شد» به مقام اعطی 
ترقی دادیم و آن‌ها را که چنین طالعی نداشتند فرو 
گذاشتیم. برای اثبات عظمت تخت‌جمشید و زیبایی 
مسجدهای اصفبان کتاببای سیاحان بیگانه را ودق 
زدیم. حتی برخی از آخوندهای ما برای آنکه حنای خود 
رانزد «فکلی‌ها» رنگی‌بدهند» ازقوليك‌فرنگی‌بی‌مایه بر 
حقانیت اسلام دلیل آوردند. 

در این هنگامه صفاتی را که از داشتن آن‌ها هميشه 
به خود بالیده بودیم» بسستی کشيديم جوانردی و 
گذشت و بلندنظری را به دون همتی وتنگ جشمی و 
بخل بدل کردیم. وسعت مشرب که از خصوصیات فکری 
و ملی ما بود؛ء به تعصب مبدل شد. «فرز ندان‌بیرمغان که 
جام می به کف کافر و مسلمان می‌داد» به تعلیم بیگاته 
آموختند که بر سر يك مسلك بی پر و پای سیاسی پدر 
را به کشتن بدهند واز برادرسخن‌چینی کنند. دلبرمغربی 
جتان ما را مفتون و مسحور کرد که از انتساب به هر 
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خویش و آشنا شرمکین شدیم وکوشيدیم که برهر چه 
دارم لکد و پشت‌پا بزنیم. اکنون می‌بينيم که از این 
همه تکاپو و لکدپرانی جز خستگی و ناتوانی بسره‌یی 
نبرده‌ایم. 

آری ۰ عجب آن است که هنوز این عبادت دا 
طوطی‌وار تکرار می‌کنيم که فرهنگ ایران ثیرومندست 
و عرامل بیگانه را در خود حل می‌کند. با اين خیال» 
آسوده نشسته و خاطرجمع کرده‌ايم و می‌بنداريم که از 
دیوان قضا خطامانی به ما رسیده است. راستی اگر 
خدای ناکرده. روزی پای آزمایش بمیان آید چه‌داريم که 
پیش‌سیل حادثه پایداری کند و هستی ما را در مقاببل 
استیلای بیگانه نگه دارد؟ آیا جای آن نیست که در این 
باب دمی اندیشه کنیم؟» 

رز 

او خاموش می‌ماند. به صندلی تکیه مسی‌دهد» و 
پرسشی بر زبان می‌آورم که سالباست در ضمیسرم 
رفتو آمد می‌کند: 

شاید یکی از نقطه‌ضعف‌های بارز فرهنگ امروز 
ما این باشد که دانشمند و نابفه نمی‌برودانيم. 

- «اين ایرادی است که به فرهنگ امروز ما وارد 
می‌کنند. در گذشته, دردورانی که از این‌همه مدرسه و 
دانشکده. هنرسرا و هنرستان اثری نبود» در همان 
مدرسه‌هنای قدیم که امروز منسوخ و مردودشان میت 
شماریم» بزرگانی مانند خوارزمی, ابوریحان» و ابوعلی 
سیناء محمدز گریا وخواجه نصیر پرورش می‌یافتند که 
در دنیای زمان خود بیمانند بودند و به پیشرفت‌دانش 
بشری خدمت کردند و نامشان هميشه در تاریخ علم 
بجا خواهد ماند. اما امروز با همة کوششی که در این 
راه بکار می‌بریم و روش‌های تازه و بدیمی که مدعی به 
کار بستن آنپاهستیم و مالی که در این امر صرف می- 
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کنیم يك تن نتوانسته‌ايم پرورش دهیم که‌در دنیای علم 
امروز مقامی بیابد و آبرویی برای خود و کشوزش 
بدست آورد. 

امابعضی‌هم ازسوی‌دیگر تندمیرانند» پرورش‌یافتگان 
مدرسه‌های امروز را مطلقا «بی‌سواده‌می‌دا نند و دلیل‌شان 
اینس تکه فلان مبندس مثلا املای کلمه «مشعوذ» را 
نمی‌داند يا فلان طبیب از شعر «فرزدق» چیزی را از 
بر ندارد. 

دراینکه تعلیم‌و تر بیت ماعیب ونقص‌بسیار داردو با 
تغییر «برنامه» و کم و زیاد کردن بعضی از درس‌ها 
سرو صورتی نخواهد گرفت. جای بحث نیست.» 

اما دوش معمول امروز را یکباره نادرست 
دانستن و حسرت اسلوب قدیم راخوردن, به‌نظر شماء 
خطا نیست؟ 

«اين خطا از آنجا ناشی شده که ما حدف وغرض 
تعلیم و تربیت امروز دا خوب درنيافته‌ايم و نرق آن 
را با متظور تعلیمات قدیم نمی‌دانیم. 

در جامعة قدیم که زندگی روشی طبیعی‌تر داشت و 
روابط میان اجتماعات بسیار کمتر از این بود, آکاهی 
از مقدمات علوم و فنون برای زندگی روزانه ضرورت 
نداشت؛» یعنی بجای آنکه کسی زندگی کند لازم نبود که 
به قدر لازم از مقدمات علوم مطلع باشد. 

کروعی از برگزیدگان قوم که مایه و استعداد دانش 
پژوهی را در خویش می‌دیدنده به کسب علم می‌پرداختند 
و دیگران به امور معاش. از زراعت و تجارت وپیشه- 
وری» مشغول می‌شد ند. 

پرداختن به علم در جامعة قدیم خودکاری جداگانه 
بود و وسیلة کسب معاش به شمار نمی‌آمد. کسی که 
دنبال این کار می‌رفت. ناچار زندگانی خویش را نیز به 
تناسب آن تر تیب می‌داد. از جستجوی مال و تحصیل‌جاه 
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چشم می‌پوشید. به معاشی مختصر قناعت می‌ورزید و 
جز با طبق؛ خود معاشرت نمی کرد. تشکیلات جامعةآنروز 
نیز به طریقی که مناسب می‌نمود امور زندکی او را 
مبیا می‌کرد. دربار او را می‌تواخت و گاهگاهی به‌صله 
و خلعت یا جیره و مواجبی دلکرم می‌کرد. مسجد و 
مدرسه نیز او را بناه می‌داد و از مال‌های وقف به او 
سیمی می‌بخشید تا فارغ بال به کسب دانش بیردازد. 
عالم سر پیش می‌انداخت و به کار خود می‌پرداخت. 

طبیعی است که شمارة دانشمندان به نسبت افراد 
جامعه بسیار کم بود. روش تعلیم قدیم به منظود آن 
ایجاد نشده بود که همة افراد یا بیشتر مردم را دانا کند, 
علم خاص خواص بود و عوام سرگرم کار خود بودند و 
از جپان دانش خبری نداشتند. 

از وقتی که پیشرفت علم در زندگانی انطراد اسر 

بخشید و روابط جوامع روز به روز فزونی گرفت. لاذم 
شد که همه افراد کم یا بیش از مقدمات علوم آگاه‌شو ند 
و به احوال جوامع دیگر وقوف بیابند. تعلیم و تربیت 
جدید ناچار مت به این کار گماشت, یعنی در بی آن 
برآمد که عموم افراد بشر را به آنجه‌برای‌معاش روزانة 
ایشان سودمند و لازم شمرده می‌شد, آگاه کند. مدرسة 
امروز با مدرسة قدیم» نه همان از جبت روش تدریس و 
مواد درسی» بلکه خاصه از حیث منظور و مقصود تفاوت 
دارد. 

پر آنچه امروز در مدادس متوسطه به جواف‌ان 
آموخته میشود. جز مقدمات ضرودی نیست. اما این 
مقدمات امروز بسیار مفصل‌تر و متعددتر از زمان قدام 
است. 

«جوان امروزی اگر از اصول علمی برق و امواج 
صوت و کلیات» مربوط به تجزیه و تس رکیب اجسام 
مطلم نباشد درزندگی روزانهخودکه‌باوسائل برقیو نظایر 
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آن‌ها سرو کار دارد: دجار مشکل‌عایی‌میشود و خود را 
نادان‌می‌شمارد. اطلاع‌از جغرافیاو تاریخ وبسیاری از علوم 
احتماعی نیز امروز از احتیاجات عادی زندگی روزانه 
است و حال آنکه پیش از این شاید عرفرد می‌توانست 
در دهکده خود به آسودگی و خوشی بسر ببرد و هرز 
تداند که در چند فرسنگ دورتر از او چه دهکده‌بی‌ست 
و مردم آن چگونه کسانی هستند و چگونه زندگیم یکنند.» 

چپ اما مدرسه امروز هیچ داعية آن ندارد گه 
«دانشمند» تربیت کند. مدرسه‌می‌خواهد «آدم» بار 
بیاورد. یعنی کسی که به انداْة احتیاج زندگی اژ دنیا 
وآنچه پیرامون اوست و بااوسرو کار دارد» مطلع‌باشد. 

- «این هدف تعلیمات دبیرستانی اصت. دردانشکده 
یا مدرسه‌های عالی دیگر هدف تغییر می‌کند. در آنجا 
ها می‌خواعند جوان را به یکی از رشته‌های علوم با 
ادبیات که مورد احتیاج جامعة امروزی است. و فرد 
میتواند با تحصیل آن معاش خود را در زندگی بدست 
بباورد. آشنا کنند.» 

بر اینجا آهم غرض پرورانیدن دانشمند بطور مطلق 
نیست. بلکه منظور» آموختن دانشی است که ازآن در 
زندگی سودی حاصل شود. 

- «با توجه به اين نکته‌ها می‌توان برنامه و روش 
تدزیس را در مدرسه‌های متوسطه و عالی مورد بحث و 
انتقاد قرارداد. یعنی می‌توان دید که روشی که ما داریم 
و موادی که تدریس می‌کنيم. برای آنکه به جنین 
نتیجه‌یی برسیم. خوب و درست هست يا نیست؛ و 
این معانی را باید هميشه پیش از آنکه درصدد تغییر 
روش و مواد تدریس برآییم» در نظر داشته‌باشیم.» 

بر می‌دانیم و می‌بينيم که آنچه در قدیم ما داشتیم» 
امروز دیگران دارند. پیش از این»دد جبان دانش, ما 
رهبری و پیشوایی می‌کردیم. امروز دیگران می‌کنند. 


۹۹ 
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پیش ازاین دانشمندان مااستاد وآموژندة بشر بودند» 
اکنون دیگران جنینند. چه روی داده که کار وارونه 
شده است و جه بابد کرد تا اين نقیصه حبران شود؟ 
آبا گناه به گردن‌مدادس حدید است؟ اگر جنین باشد» 
در همه جای دنیا همین‌گونه مدرسه‌ها هست و ما در 
اصول تعلیم و تشکیل مدارس جدید از دبگران تقلید و 
پیروی کرده‌ايم. پس بایداین عیب و نقص‌در آن‌کشورها 
که مورد نقلید ما بوده نیز محسوس و آشکار باشد... 

- «چنین نیست به دلیل آنکه ایشان در راه علم 
پیش می‌رو ند و عر روز کشفی بر کشف‌های‌بیشین می- 
افزایند و ما همچنان به حسرتو تعجب‌درایشان‌نگرانیم.» 

چپ پس باید علت این واپس ماندگی را جای دیگر 
جست. 

- «می‌دانید» بسیاری از اصول نادرست هست که 
چون در ذمن‌ها جایگیر شد, هر قدر نقص و عیب آن 
آشکار باشد و هر چه از آن زیان برخیزد, به آسانی 
نمی‌توان جامعه را از پیروی آن بازداشت. گویی عادتی 
می‌شود که تركك آن موجب مرضص است. 

نمونه بارز اين امر در کشور ما روشی است که 
در آموزش و پرورش پیش گرفته‌ایسم. دبستان و 
دبیرستان و دانشگاه میسازیم‌بی‌آنکه بدانيم غرض‌ازاین 
موسسات چیست و کدام احتیاج کشور را برمی‌آورد. 

هر سال با سرافرازی می‌گویند و گزارش می‌دهند 
که بر شمارة فار غالتحصیلان دبیرستان‌ها افزوده‌انسد. 
اما هیچ نمیاندیشند و نمی‌گویند که حاصل این‌بیشرفتی 
که مدعی آن هستند. جیست. 

ما بارها معایب این روش تربیتی را گسوشزد 
کرده‌ايم که فرهنگ ما محصولی تولید می‌کند که خود 
نمی‌داند چه فایده دارد وبه چه‌کار می‌آید. 

روزگاری در اين کشور هنوز آن قدر افرادی که 
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سواد مختصری داشته باشند و چپار عمل اصنلی حساب 
را بدانند تا بتوانتد خدمت‌های عادی اداری را انام 
بدهند وجود نداشت. دولت برای آنکه بتواند به اندازة 
احتیاج خود کارمندان تحصیل کرده داشته‌باشد: جایزه 
و مزدی برای تحصیل معین کرد. گفتند شرط ورود به 
خدمت دولت داشتن گواهی‌نامة تحصیل از فلا کلاس 
اسست». 

سیس_ خواستند برای احتیاجات دیگکر اداری و 
فرهنگی گروهی را به کسب معلومات بیشتری وادار ند. 
نو نی گذراندند که‌هر کس سه سال در دانشگاه تحصیل 
کندو دانشناه»‌بگیرد بابایه‌ی‌سه بخدءت‌پذیرفته خواهد 
شد. علت این اءر آن بود که اگر کسی پس‌از بایان 
تو سعاه به خدمت دزمی‌آمد در طی مدت سه‌سال 
مراحل ادازی را طلی می‌کرد و رفبقش که وقت خود را به 
کسب دانش ءصروف داشته بود پس از بایان تحصیل 
خود را از همسالان و عم ردیفان خود عقب مانده میب 
دید. در واقع بای بالاتری که به دار ندگان تحصیل عالی 
می‌دادند. برای جبران عقب‌ما ندگی ایشان ازدرجات‌اداری 
ود که طبعا بر اثر صرف وقت در دانشگاه‌حاصل‌می‌شد. 

اما این نکات کم‌کم فراموش شد و عبارت «مزایای 
قانونی» که روی دانشنامه‌ها می‌نوشتند» امر را برهمه 
کس مشتبه کرد. بنداشتند که داشتن ورقه‌ای که حاکی 
از تحصیل در رشته‌ای باشد, حقی برای صاحب آن‌ایجاد 
می‌کند, حق آن که از کیسذ ملت بخورد و بر سر اومنت 
بگذارد که درس خوانده‌است. تاچه‌اندازه درخدمت به 
ملت و کشور به کار خواهد آمد, یا چگونه ثابت می 
شود که جنین شخصی برای خدمت مفیدتر خواهد بود؛ 
خرگز مطرح نشد حمه باور کردند و یقین‌شان شد که 
ارزش وجودی يكآقای «لیسانسیه» بیشتراز آقای دیگری 
است که این شان را نیافته است. پس صاحب این 
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شان باید بیشتر بول بگیرد و بپتر زندگی کند و به 
درحات و مقامات بالاتری نائل شود. 

این نکته آن‌قدر در نظر همه مسلم بود که هیچکس 
در ی آن بر نیامد که در اين باب شك کند و دلیلی برای 
اثبات آن بخواهد. کسبی که «لیسانسیه» باشد. از ملت 
طلبکار است. شفل و کار و خدمت امر دیگری است که 
بعد باید مطرح شود. در درجة اول "حق مسلم این 
آقای لیسانسیه» را باید پرداخت... بس نیست که در 
آغاز وزود به خدمت پایة سه یا چبار به او بدهند. 
بس نیست که او را به شغل‌های مپمتر بگمار ند. باید 
چیزی هم پر اين ءزید کرد تا «آقای لیسانسیه» راضی 
بشود. بسیار خوب جاره آنست که «باجی» به او بدهند, 
این «باج» با عنوان مضحك و عجیب «حق لیسانس» به او 
عطا شد.» 

بر همه این حقوق و مزابا ازآن ورقه ناشی می‌شد 
که این اشخاص در دست داشتند. دبگر کسی ازایشان 
امتحانی نمی‌کرد تا معلوم شودکسه راستی چیسزی 
آموخته‌اند با نه... 

- «گفتگو از آن‌نبود؟ 4 آنجه آموخته! ند برای‌خدمتی 
که انجام می‌دهند. سودمند هست با نه؟ دستگاه اداری 
ما هرکز در بی آن نبود که ببیند این جوانان هر يك در 
کدام رشته تحصیل کرده‌اند و چه خوانده‌اند و برحسب 
اطلاعاتی که بدست آورده‌اند. برای انجام دادن چه شغلی 
صلاحیت دار ند. 

این روش دوفسادبزرك دراجتماع ما به‌باد آورد: 
یکی فساد فرهنگی و دیگری فساد اداری. 

فساد فرهنگی آن بود که همه بنداشتند و بقین 
کردند که مقصد و غرض از تحصیل, گرفتن دانشنامه 
است و دانشنامه آن چنان جیزی است که به موجب آن 
می‌توان و باید از صندوق, دوّلت"پول گرفت. بس‌ببترین 
وسیلة کسب معاش همین اسنت؛ خر پدر و مادری کنه 
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فرزند خود را به‌دبستان می‌سپارد. هدنی جز آن ندارد 
که سرانجام نورچشم خود را از دانشگاه با یك‌دانشنامه 
بیرون بیاورد و به سر وقت صندوق دولت بفرستد که: 
یاالله! زودباش حق مرا بده! اما اينکه این فرزند عزیز 
چیزی بیاموزد یا نه. اصلا مطرح نیست. درس خواندن 
و دانش‌آموختن خود هیچ به کازی نمی‌آید. این‌ها تنبا 
مقدمة گرفتن آن دانشنامة کذایی است که برات مواجب 
ماهانه است. 

پس برای گرفتن «دیپلم» و «دانشنامه» وسایل 
آسان‌تر و عملی‌تر به کار آمد. تقلب در امتحان و رشوه 
دادن به معلم و تبدید او؛ جعل اسناد و خریدن اوزراق 
تحصیلی همه وسایلی است که برای کسپ آن ورقذ 
مبا رکه به کار می‌آید. اما درس خواندن البته کار 
دشواری است و باید از آن جشم پوشید. 

معلم در نظر جامعه کسی است که واسطة رساندن 
این «خیر» است. نمره می‌دهد و حاصل نمرء اودانشنامه 
و حقوق و پاية اداری است. پس اگر از این مسختصر 
کمك خودداری کند البته «بدجنس» و «خبیث» است؛ با 
آیند جوانان بازی می‌کند: خیر و صلاح شاگردان خود 
را در نظر نمیگیرد. باید او را به خطای خود آگاه کرد. 
جاره. تطمیع یا تبدید است و اگر باز هم به خرجش 
نرفت» باید آن بدجنس لعین را از با درآورد. 

پدر و مادر عم البته حق دارند که صلاح و توفیق 
فرزند خود را بخواعهند. اينکه فرزندشان جه استعدادی 
دارد مورد بحث نیست, موضوع میم اين است که باچه 
وسیله آسانتر خواهد توانست زندگی کند. اکنون که 
«دا نشنامه» مفیدترین وسیلةً کسپ معاش است. بایدآن 
را برای نورچشم» به هر وسیله که ممکن باشد. تدارك 
دید. اگر در ايران دشواری‌هایی هست. اگر امتحانات 
ورودی دانشگاه با همه آسانی داء ادامه تحصیل را بر 
بعضی از آن‌ها می‌بندد. چاه آنست که او را به «خارجه» 
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بفرستد. آنجا آموزشگاهپایی هست که‌این قدر بی‌رحمو 
سختگیر نیستند. چندی در اروبا یا امریکا می‌ماند, هم 
گردش و تفریح می‌کند و هم وقتی که برگشت «تحصیل 
کرد خارجه» خواهد بود و از صندوق ملت بیشترطلبکار 
خواهد شد. 

به اين طریق. معدودی ازجوانان «بی دست و پاء» 
ممکن است واقعا درس بخوانند. آن‌جا عم پس از یالیان 
تحصیل» همینکه دیدند چیزی بیشتر "از یدرسنان, درس 
نخواند؛ خود نیافته‌اند. بر عمر تلف ,کردم درینغ خواهند 
خورد.» 

اما نسادی که دردستگاه اداری ما این سیاست 
فرهنگی به‌بار آمده اين است که برای زبیشبرافبتا و ترقی,| 
کوشش و حسن‌خدمت شرط نیسلت؛: اگیر کسی 
«لیسانسیه» باشد. اگرچه موضوع ظاطری, تحصبیّل. او 
هیچ ربطی به نوع خدمتش نداشته باشد. راه ترقی 
بیش‌اش باز است. و مبلفی هم «باج لیسانس» می‌گیرد 
آن دیگری که از این عنوان محروم مانده است. با هیچ 
کوششی و جدیتی نمی‌تواند این عقب‌ماندگی را جبران 
کند. پس کار کردن و خوب کار کردن شرط نیست.» 

- «لیاقت به کاری نمی‌آید. عنوان لازم است والبته 
تدابیر و وسایل دیگر باید بر آن مزید شود. 

سال‌هاست که ما با این سیاست فرهنگی و این 
سیاست اداری» هم فرهنگ وهم ادار؛ کشور راضایع 
و فاسد کرده‌ايم. عیب و نقص این روش دا هم بسیار 
کسان دریافته و گفته!ند. و شاید اکنون دیگر از بس این 
معانی تکرار شده است» ذکر آن موجب ملال بعضی 
از خوانندگان باشد. اما هنوز کسانی که مسئول کارها 
هستند گوش‌شان به این گفته‌ها بدهکار نیست. با 
نشنیده و یا نفبمیده‌اند. هنوز دنبال همان روش 
را میگیر ند. 


دکتر ناصر رحیمی 









بحثی پیرامون : 
« اقتصاد آموزش ِ« و بر نامه 
«ریری نیروی انسانیی 6 


در فرایند تولید. با کمیت و کیفیتبای گوناگون و 
مختلف.» نیروی انسانی یا «کار» عامل اساسی و تعیین- 
کننده به حساب می‌آید. دخالت نیروی انسانی در امر 
تولید معمولا یا به صورت اعمال نتیجة تفکر اتسانبا 
است و یا اشتراك مستقیم آنان و به هر حال قبل از 
دست زدن به هر نوع فعالیت تولیدی. اعم از کار یا 
خدمات و در هر مقیاس اعم از واحدهای کوچك تولیدی 
یا تولید در سطح شپر, منطقه و یا کشور نیروی‌انسانی 
رکن اصلی در امور مربوط به تصبید مقدمات تولیدتلقی 
مي‌گردد. توسعةُ اقتصادی و اجتماعی يك گشور درواقع 
نتیجة کوششی است مستمر و همه جانبه در جبت‌ار تقاء 
سطح تولید از طریق به کار گرفتن کامل تمامی عوامل 
تولید از جمله نیروی کار. از سوی دیگر سرمایه بای 
انسانی, به خاطر نقش اززنده‌ای که دارند در هر نوع 
رشد. جزئی میم از روت يك ملت و یا يك منطقه در 
هر وسعت و حجم به حساب‌می‌آیند و فرا ایستادگی 
اجتماعی و پیشرفت اقتصادی را به طریقی انکار ناپذیر 
تابم قدرت و حدود آراسته بودن این نیروها به انواع 
شناختپای علمی و تکنولوژيك می‌کند. گام نبادن به 
سوی آینده‌ای که محتوای آن هدفبای توسعه باشد, لزوم 
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توجه به تقویت منابع انسانی دا یادآوری می‌کند و ازآنجا 
که نایل آءدن به عدفبای رشد و توسعه جه در زمينة 
اجتماعی و چه اقتصادی به وسیلة انسانبا و به معیت 
دیگر عوامل مورد نی‌از امکان پذیر می‌گردد. طرحریزان 
توسعه قبل از دست زد به هر نوع اقدام بسه حجم 
موجود نیروی انسانی توجه می‌کنند و متعاقباً در پسی 
محاسبة نیروهای مورد لزوم برای طرحبای تولیدی و 
اقتصادی خود برمی‌آیند. 

مسئله برآوزد نیازهای نیروی‌انسانی در طی سالببای 
آتی به خاطر اهمیتی که دارا است در اغلب کشورها, 
اعم از توسعه یافته یا در حال‌توسعه. مورد توجه زیاد 
قرار گرفته است. علت اصلی این توجه را می‌باید پیشتر 
در امر وجود ارتباط مستقیم بین نیازهای نیروی‌انسانی 
از يك سو و تر نامه‌ریزی آموزشی از سوی دیکر جستو 
جو نمود. برنامه‌ریزی نیروی انسانی از جانب دیگر 
جکونگی بازار عرضه و تقاضای نیروی کار را تحت 
تأثیر قرءار می‌دهد و بدین طریق با مطالعة خطوط اصلی 
گرایشبا در بخشبای مختلف اقتصادی, کیفیت اقداماتی 
که می‌باید مالا به برقراری موازنه بین نیازها و عرضة 
نیروی انسانی منجر شود, بررسی می‌کند. برنامه‌ریزی 
نیروی انسانی در واقع یکی از جنبه‌های‌مر بوط به پیش 
بینی در زمینة بررسی‌های اقتصادی و یکی از ارکان 
برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی به‌شمار می‌آید و طبیعی 
است که صحت,و دقت پیش ‌بینیپا در حیط؛ُ‌علوم اجتماعی 
و اقتصادی منوط به این است که داده‌های آماری و 
اطلاعاتی که زیربنای این نوع محاسبات و بررسیپها را 
تشکیل می‌دهد تاحد امکان از کمال و سلامت برخوردار 
باشه: 

بر نامه‌ریزی نیروی انسانی به عنوان یکی از ارکان 
مهم بر نامه‌ریزی توسعة اقتصادی و اجتماعی معمولا در 


افتمناش گنوزشی, 


سطح ملی. انجام می‌پذیرد» بدین معنی که برنامه‌ریزان 
توسعة اقتصادی با توجه به ضوابط و اطلاعات معین. 
چون وضع موجود نیروی انسانی در بازار کار» ترکیپ. 
تحصیلی سمنی» جنسی این نیرو» توزیم جفرافیایی و 
توزیع برحسب بخشبای اقتصادی» ضریب پیش بینی‌شده 
توسعه اقتصادی» میزان حجم سرمایه گذاری در هر بخش 
اقتصادی کشور اعم از کشاورزی, خدمات و یا صنعت 
متألر از اولویتبای معین شده, تقسیم میزان سرمایه- 
گذاری بین بخشبای عمومی و خصوصی. ت رد یا زیاد- 
بودهای نیروی کار در سطوح و زمینه‌های مختلف,میزان 

شترا زنان در بازار کار ضریب ازدیاد جمعیت» نوع 
ببره بخشی کار در بخشبای سه گانه. ضرایپ باز 
نشسستگی و خارج شدن از بازار کار و داده‌های دیگر» 
به پیش‌بینی کمیت و کیفیت نیروی انسانی درطي بر نامة 
عمرانی آتی مبادرت می‌کنند و از این ارهگذر به انجام 
دادن محاسبات مربوط به رشتة شغلی», زمینه تج بی» 
جنس» سطوح تحصیلی نیروی انسانی موفی می‌شواند. 
قابل یادآوری است که طبیعت بر نامه‌ریزی نیرویانسیانی, 
می‌باید بلند. مدت باشد. علت‌آن اسبتٍ که قبپست امظم از 
نیازهای برآورد شده به نیروهای کار جر طی‌نالمای 
آتی احتیاج به آموزش دارد و در موابزدیم ای آموازش 
متجاوز از ۱۰ تا ۱۵ سال به طول می! نا مد ابر ایل 
به‌موازات بر نامه‌ر یزی نیازهای نیروی افسانی‌درطرف تقاضاء 
باید به امر محاسبات در طرف عسرضه نیز دست زد و 
دستور عملپای لازم را جبت ساختن و تربیت نیروهای 
مورد نیاز در رشته‌ها و سطوح مختلف به برنامه‌ریزان 
آموزشی ارائه نمود. 

موازنة عرضه و تقاضای نیروی انسانی و امکان‌پذه 
ساختن جذب فرآورده‌های موسسات آموزشی در سطوح 
مختلف به وسیلة بازار کار فقط در گرو وقوف بر کمیت 
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و کیفیت نیروی کار است. 
نامه‌ر یزی نیروی انسانی در زما نی‌طویل مشخص- 
کنندة جبتببای توسعة آموزش و پرورش در نظام‌آموزشی 
کشور در تمامی‌سطوحاست و از آنجا که‌در امر محاسبات 
نیازهای آتی کشور. به عوامل متعدد موثر بر چگونگی 
تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه, توجه دقیق می‌شود, 
توسعه‌های آموزشی در مسیرهای منطقی و منطبق بر 
احتیاجات آتی انجام می‌بذیرد. 

از سوی دیگر, در سطح ملی, نیازهای نیروی‌انسانی 
راه را بر رویشسهای بی‌ثمر و قارجگونة موسسات‌آموزشی 
در بعضی از زمینه‌های غیرضروری سد می‌کند و بر 
عکس توصیه‌های لازم را درجیت گسترش این‌موسسات 
در رشته‌ها و زمینه‌های دیکر صادر می‌نماید. 

توجه به‌مطالب فوق روشن می‌دارد که پرنامه‌ریزی 
نیروی انسانی با در نظر گرفتن انواع پایه‌های اطلاعاتی 
متنوع مورد نیاز اسری است بسیار پیچیده ومشکل. 
معذلك اقتصاددانان با کمك انواع مدلمبای ریاضی و 
کاربرد ابعاد تفگرات نو به انجام دادن این میم و اذعان 
روزافزون به فایدتی که بر آن مترتب است؛ همت 
کماردهاند و امروز خطوط اصلی برنامه‌ریزی آموزشی و 
بر نامه‌ریزی بازار اشتغال تابع بر نامه‌ریزی‌نیروی انسانی 
شده است.: 

نیازهائی که از طریق برنامه‌ریزی نیروی انسانی 
به رده‌های مختلف نیروی کار در آینده اقتصاد يك کشور 
برآورد میشود, تعیین کننده خطوط اصلی برنامه‌ریزی 
آموزشی و مشخص کننده نحوه حرکت و آهن گگسترش 
نظام آموزشی کشور از نقطه نظر کمی و محتوی این 
گسترش از نظر کیفی است. طبیعی است که کندروی 
نظام آموزشی در پاسخگوئی به نیازهای برآورد شده 
نیروی انسانی, کمبود نیروها را موجب میشود و متعاقباً 








۱۰۸ 





اقتصاد آموزش 


عدم توجه بر‌نامه‌ریزان آموزشی به حدود و نغور کمیتبا 
و کیفیت‌های نیروی انسانی مورد نیاز» موجبات تولید 
مازاد بر احتیاج را فراهم میکند و در نتیجه مسائلی چون 
بیکاری؛ کم کاری؛ بیکاری پنپان جایدهی و جایگیری‌غلط 
و یا در آخر با اندکی مسامحه «فرار مغزها» را پدید می- 
آورد و از آنجا که برهر نوع کوششی آموزشی در چارچوب 
اقتصاد مای سرمایه گذاریپای گزاف مترتب است. عدم 
استفاده مور از فرآورده‌های موسسات آموزشی نوعی 
اثلاك سرمایه و يا تقلییل میزان بپره‌گیری فرد و اجتماع 
بهحساب می‌آید. 

لازم به یادآوری اس ت که بحث مفصل در زمینه‌اهمیت 
زده‌ها و سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز يك 
کشور که نر آورده‌های موسسات آموزشی و تربیتی 
هستند از حوصله این مختصر خارج است. معپذا توجه 
به این نکته ضروری است که آموزش و پرورش در 
ار نباط با نبازهای نیروی انسانی در چارچوب برنامه- 
ریزی همه‌حانبه توسعه اقتصادی - اجتماعی حجمی نسبتاً 
ءظیم از منابع مالی را به خود اختصاص میدهد. کافی 
است در مورد کشور خود ما؛ ایران؛ اشاره‌شود که‌میزان 
سرمایه گذازی در آموزش و برورش از طرف دولت یا 
مسیم گیری آموزش وپرورش از بودجه کل کشور) پس 
اژ بودجه دفاعی بزرگترین نسبت را تشکیل میدهد وبه 
همین طریق درصدی نسبتا قابل توجه از درآمد ناخالص 
ملی ايران صرف تعلیم و تربیت می‌شود. توجیه چنین 
سرمایه گذاری و با اینگونه بذل توجه دولت به امرآموزش 
و برورش بعنوان فعالیتی انسان‌پرور» به خاطر روشین 
بودن اهمیت موضوع لزومی نمی‌یابد ولی قدر مسلم 


۱۰۹ 
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آنست که حرکت چرخبای مملکت در هر زمینه بدست 
انسانبای توانا و آراسته به دانش و بینض زمان و واقف 
و آگاه به رسالت‌های ملی( و فرهنگی امکان‌پذیر خواهد 
بود. آموزش و پرورش در ماموریت ویژه انسان سازی 
خود, آنچنان واجد ارج و اهمیت است که مر اندازه 
سرمایه‌های مادی و معتوی نیاز داشته باشد در پرداختن 
به آن و تامین منابع مورد احتیاجش تردیدی نمیتوان 
روا داشت. معپذا هر اندازه از متابع علی که صرف 
آموزش و پرورش نیروی اتسانی میشود. جون بسر 
صورت در خدمت پویایی اقتصادی حامعه قرار میگیرد 
شایسته است و خود از اصول و مبانی «اقتصادی» نیز 
عابه و پایه می‌گیرد. شاید بجا باشد که بدون غفلت از 
برشمردن اهمیت رعایت موازین اقتصادی در سرمایه- 
گذاریبای مرربوط به تعلیم و تربیت در سطوح ابتدائی؛ 
متوسطه فنی و حرفه‌ای و یا هر نو عدیگر فعالیت‌آموزشی, 
به‌سرمایه گذاری در آموزش و پرورش دانشگاهی که 
تحقیق و تتبع را نیز در بطن خود دارد و بالاتر از همه 
ماموریت تربیت نخبگان جامعه و رده‌های عالی نیسروی 





انسانی را هدف غائی خود قرار می‌دهد از توجه خاصی 
برخوردار گردد. بیمین علت در این زمینه بحثی نسبتاً 
حساس مطمح. نظر صاحبنظران آموزش و پرورش قرار 
می‌گیرد که ما از آن بعنوان «اقتصاد آموزش» بطور اعم 
و «اقتصاد دانشگاهی» بطور اخص نام می‌بریم. دراین 
مختصر شاید اشاره‌ای به يك بررسی‌میم که بوسیله دو 
تن از اقتصاددانان برحسته امریکا بنامپای «هاربیسن» 
و «مایر» که حدود سال ۱۹5۰انجام پذیرفت بی‌جانباشد. 
این دو محقق با بررسیبای علمی و مقایسه‌ای در بسیاری 
از کشورهای جببان در پی اثبات فرضیه‌ای بودند که بر 
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طبق آن بین غنای منابع انسانی يك جامعه (یعنی حدود 
آراسته بودن افراد جامعه به زیورهای دانش و بینش و 
مپارت خاص) از یکسوی و حدود و آهنگ توسعه 
اقتصادی و اجتماعی آن جامعه از سوی دیگر ضریب 
عمبستگی مثبت موجود است. چنین فرضیه‌ای پس از 
انجام يك سلیله بررسیبای مقایسه‌ای در بیش از 76 
کشور جبان مورد ابات‌قرار گرفت. پیشرفت‌های تکنو 
لوژيك که حاصل نوآوریپای علمی و فتی است انجام 
يك سلسله بررسیبا و تحقیقات علمی را لازم میکند. 
این بررسی‌ها و تحقیقات علمی که نتایج آن در 
خدمت بیشرفت جامعه ملی و مالا جامعه جپانی قرار 
می‌گیرد بوسیله کسانی انجام می‌پذیرد که مار تمبای لازم 
را برای پرداختن به اين میم از نظام آموزش و برورش 
حاکم دریافت نموده‌اند. بیپوده نیست که از مجموع 
مخارج تحقیقاتی دنیاء ۷۲ درصد به مصرف بررسیبانی 
می‌رسد که در ابالات متحده امریکاء اتحاد جماهیبر 
شوروی. فرانسه» آلمان غربی و ژاپن انجام میشود و ۸۱ 
درصد محققان جبان در آن شش کشور به امور تحقیقاتی 
اشتغال دار ند. 

در سال ۱۹۲۲ در دو کشور پیشرفته جبان یعنی 
امریکا و شوروی ۶ر۱۰ درصد نیروی انسانی شاغل» به 
کارهای تحقیقاتی اشتفال داشته‌اند و ۶ مردم نخبه و 
محقق جبان در سال‌مزبور در این کشورها فعال‌بوده‌اند. 
اهمیت این نسبت زمانی بیشتر میشود که گفته شود 
این دو کشور کمتر از ۱6 درصد جمعیت کره زمین را 
در خود دارند. کشورهای پیشرفته دیگر هم به‌تناسب. 
دارای نیروی فعال انسانی‌در زمینه تفحصات و پژوهش- 
ای علمی هستند, در اين زمینه برآورد می‌شود که 
انگلستان دارای ۷۹۰۰۰ و آلمان غربی ۲۰۰۰۰ نفر محقق 
باشند. این ارقام رابطه مستقیم بین قدرت تحقیقاتی و 
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قدرت سیاسی و اقتصادی کشور را بیان میدارد. کمیت 
و کیفیت این نیروی انسانی شاغل در نظام تحقیقاتی 
کشورهای صنعتی بسرعت در حال گسترش است به 
طوریکه در دهه ۱۹۱۰-۷۰ تعداد متخصصان کشور مای 
توسعه یافته تا ۳ برابر فزونی یافته است. برای مثال 
فرانسه در سال ۱۹۰ حدود ۲۲۰۰۰ نفر محقق داشته 
است که این رقم در اوایل دهه ۷۰ به ۸9۰۰۰ تن افزایش 
یافته است. 

ارقام فوق همگی بیانگررابطه موجود بین غنای‌منابه 
انسانی کشورها و حدود پیشرفت اقتصادی و اجتماعی 
و سیاسی آنپا اسست. از سوی دیگر میتوان بیان‌داشت 
که هر نوع حرکت بسوی قدرت بخشیدن به آن منابع» 
آهنگ پیشرفت و توسعه اقتصادی- اجتماعی راتسریع 
خواهد. نمود» بدیپی است که در امر انسان‌سازی بمعنی 
غنا بخشیدن به‌منابع انسانی زیده ونخبه, دانشگاهبا و 
موسسات عالی آموزشی بزرگترین نقض را بسپده دار ند. 
ایران در این میان به اين میم آگاهانه ارج بسیار نپاده» 
ارقام موجود در زمینه نظام آموزش عالی ایران در طی 
کمتر از ۲۰ سال به ۱۵ برابر رسیده است. طبیصی 
است که چنین جبشی, منابع مالی عظیمی را نیز بخود 
اختصاص داده است که بحث در باره کمیت و کیفیت 
آن در این مختصر نخواهد گنجید. معبذا. اصولی 
است که‌بر نحوه‌این‌سرمایه گذاری؛ هما نندهر نو ع‌سرمایه- 
گذاری اقتصادی دیگر منطتقی و نظام خاص حاکم باشد تا 
امکان سوددهی معنوی و مادی را به جامعه بپتر فراهم 
سازد. دز بحث از بپره‌بخشی سرمایهگذاری در آموزش 
عالی به سود جامعه و عامل تقویت‌کننده منابع انسانی 
عنوان اقتصاد دانشگاهی مطرح میشود. 

بررسی متون رساله‌های کنفرانس‌های ارزيابسي 
انقلاب آموزشی آشکارا نشان می‌دهد که موضوع ارتباط 


۸ تست سس زر را ی 


آموزش و پرورش و اقتصاد ملی مورد توجه خاص است 
همجنین کرارا مسئله اقتصاد دانشگاهی با این مفپوم 
مطرح شده است که از منابع مالی و انسانی به کار رفته 
حداکتر بپره‌برداری به عمل آید. کرچه اشاراتی که به 
اين مطالب شده است بیشتر در قالب اموری ون 
چکونگی توزیم اعتبارات و نحو‌تخصیص بودجه, محدود 
کردن سازمان اداری با استفاد؛ صحیح و عمه‌جانبه از 
تجپیزات و بناهای دانشگاهی است. با وجود این چنین 
اشاراتی را می‌توان عوامل یادآوراین جنبهُ مببم از آموزش 
و برورش به حساب آورد و توجه به آن رانشانة اهمیتی 
دانست. که مسئولان امر آموزش و پرورش در تمامی 
سطوح آموزشی به مسئله ارتباط موجود میان اقتصاد 
و تعلیم و تربیت قائل شده‌اند. از مجموعه روابط‌موجود 
میان اقتصاد و آموزش و پرورش آنچه بیش از هرعامل 
دیگر اعتبار دارد. امر تربیت نیروی انسانی آزمسوده و 
مسنئله برآورد نیازهای آتی کشور به افرادی است که 
باید بتوانند جوابگوی احتیاجات از طریق تسوسصذ 
اقتصادی و اجتماعی سالبای آینده باشند. با این‌حساب 
کنفرانسبای ارزشیابی انقلاب آموزشی» امسر اقتصاد 
آموژش را از دو دیدگاه متفاوت مورد مداقه قرار داده 
است که از آن میتوان تحت عنوان «اقتصاد درو نی 
واحدهای آموزشی» و «آموزش و پرورش در ارتباط با 
اقتصاد ملی» نام برد. 

در جارجوب اقتصاد درونی دانشگاهی بیشتر به‌آن 
دسته از مسائل پرداخته شده که توجه به آنپا منجر به 
ار تقای سطح بازدهی کمی و کیفی واحدهای آموزشی 
می‌شود و در نتیجه امکان ببره‌گیری هر چه بیشتر از 
سرمابه گذاریبای انسانی و مالی را به سود اقتصاد 
کشور فراعم می‌آورد. 

عناوین اصلی طرح شده در متون کنفرانسبهای 
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انقلاب آموزشی گذشته از این نظر عبارتنداز: توزیع 
اعتبارات و جگونگی آن» استفاده از وسایل سمعی و 
بصری و تجبیزات ضروری دیگر جببت صرفه‌جویی در 
منابع انسانی و مالی؛ جلوگیری از تورم موجود کادر 
اداری» استقرار روشیپای مالی و حسابرسی صحیح و 
روشببای جدید مدیریت. در ضمن جبت ایجاد شرایطی 
که از يك طرف نظم منطقی اقتصادی رادر واحد آموزشی 
به وجود آورد و از طرف دیکر میان برنامه‌های اقتصادی 
و اجتماعی کشور کیفیت و سرعت رشد واحد آموزشی 
رابطه به وحود آورد, مسثله تشکیل دفترها یا واحدهای 
طرح و برنامه‌ریزی مورد توجه خاص قرار گسرفته و 
پیشنپادهای مر بوط به ایجاد مقدمات‌تشکیل این دفترها 
چه از نظر اداری و مالی‌یا تربیت نیروهای مورد لزوم آن 
به کراث مطرح شده‌اند. در بار؛ آنجه به‌دیدگاه دوم 
اقتصادٍ و آموزش و يا مضبوم وسیع رابطة اقتصاد با 
آموزش و پرورش مربوط می‌شود کنفرا نسیای‌ارزشیابی 
انقلاب آموزشی, همان گونه که قبلا بدانپا اشاره شد. 
در ضمن تائید رابطة مستقیم میان توسعة اقتصادی و 
توسعة آموزش وپرورش به‌مسثله تربیت نیروی انسانی 
و بیش‌بینی میزان تقاضای آن طی برنامه‌های عمرانی 
ر اشاره کزده و جتلات اصلی توسما موسنتات 
آموزشی را به خصوص در سطح عالی موثر و متاثر از 
نیازهابی دانسته که می‌بایست با حمکاری دستگاهپای 
مسئول بر نامه‌ریزی برای سالمهای آتی ببس رآورد شود. 
ضمنا مسثله تعیین سیم اعتباری و مالی آموزش و 
پرورش از درآمد ملی. اشتراك مساعی بخش خصوصی 
در امر سرمایه گذاری آموزش و پرورشء توصیه جپت 
ازدیاد سنپم اعتباری تعلیم و تربیت و ارائه اولویت به 
این امر مورد اشاره قرار گرفته و تاییدات لازم دا به‌خود 
اختضناض داده است: 
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در واقع در مقیاسی وسیع پرداختن به اقتصاد درونی 
دانشگاهی توجه به عوامل و اصولی دا لازم می‌سازد که 
اهم آن ذیلا ارائه می‌شود: 

۱- مدیریت دانشگاهبا و موسسات آموزش عالی» 
به این معنی که با ادار؛ صحیح واحد آموزشی امکانات 
بهره‌برداری از منابع مالی و انسانی صرف شده به 
طریقی منطقی فراعم آید و با صرفه‌جویی در مخارج غیر 
ضروری پرسنل و محدود کردن کادرهای اداری امسر 
اختصاصی بودجه‌های مصوب را به امور مختلف در حد 
مطلوب تسبیل کند. 

۲- با اعمال دقت و مراقبت در امر اخستصاص 
اعتبآرات تعلق گرفته به واحد آموزشیء پیاده کردن 
اصول مدیریت ادازی و مالی» مددگیری از وسایل فنی» 
امکان بپره‌برداری از تجپیزات ساختمان و بناهای 
موجود در واحد آموزشی به‌طریقی صحیح فراهم می- 
آید و از این‌رهگنر واحدآموزشی قدرت جذب‌دا نشجویان 
بیشتر را به دست می‌آورد و بالنتیجه به ارتقای سطح 
بازدهی کمی و کیفی خود موفق می‌شود. 

۲ توجه به ضوابط مقبول و معقول چون نسبت 
استاد به دانشجو. نسبت فضا به دانشجو» نسبست 
آزمایشگاه و کارگاه به دانشجوء, نسبت کتاب و نضای 
کتابخانه به دانشجوء, امکانات بپبود کیفیت آموزش دا 
که می‌بایست تواما با تحول برنامه‌های درسی پیش نظر 
باشد فراهم می‌آورد. 

6- اقدامات مربوط به امور رفاه دانشجویان» 
ورزش, خوابگاه, بورس و وام و فعالیتبای مشابه» 
محیطی متاسب را جپت رشد فکری و روحی دانشجو 
در درون واحد آموزشی فراعم می‌آورند و اداماتحصیل 
را با نتیجه‌ای رضایت‌بخش عمکن می‌سازند. 

۵- تجدید نظر و بپسازی مستمر برنامه‌های 
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درسی. برخورداری از تظام آموزشی منطقی و کارآمد 
و ضوابط آموزش و پرورش مورد قبول, و اغمال‌مدیریت 
مالی و اداری صحیح» افت تحصیلی را در داخل واحد 
آموزشی به حداقل ممکن تقلیل می‌دهند. 

1- بذل توجه به اقدامات فوق ورعایت آنپا منجر 
به پایین آمدن قیمت تمام شده یا هزینه سرانه سالانه 
و فارغالتحصیلی واحد آموزش عالی می‌شود و از این 
طریق در عين حفظ موازین آموزش و پرورش موردنظر, 
موستتستة آموزش عالی به هدف اقتصاد درونی خود که 
غایت مطلوب هر نوع ببره‌برداری از سرمایه به کاررفته 
است‌نایل می‌آید. 

نکات فوق روشنم یکند که‌مفپوم اقتصاد دانشگاهی 
که مورد توجه قرار گرفته است. بیشتر تابع عنضوان 
«اقتصاد درونی دانشگاهی» است که قبلا بدان اشناره 
شد. حال اگر عدفبای مربوط به پرخورداری از اقتصاد 
بارور دا نشگاهی در موسسات آموزشی کشوررا مشخص 
شده انگاريم و در پی ارزیا+ ی‌چکونگی رعایت اصول آن 
و تقویم نتایج حاصل از پیاده شدن آن اصول برآییم 
اجرای طرحبای پژوهشی چندی را لازم می‌دارد کسه 
اعمال کامل آن می‌بایست بر عبد؛ آینده نپاده شود. 

در بررسی مسائل مربوط به رابطة اقتصاد ملی با 
آهوزش و برورش مواضیم بیشساری مورد نظر قسرار 
می‌گیر ند که ازمپمترین آنبامی‌توان مسئله تامین نیروی 
انسانی مورد نیاز کشور. میزان بازدصی اقستصادی 
سرمایه گذاری در آموزش. چگونگی تعیین سیم آموزش 
و پروزرش از بودجه يا درآمد ملی و مسائل دیگر را تام 
برد. در امر محاسبات مربوط به هزینه‌های سرانه و 
فار غالتحصیلی آموزش در سطوح مختلف به طور اعم و 
سطح عالی به طور اخص و تعیین میزان بازدهی‌اتتصادی 
سرمایه‌گذاری در این راه به بررسی چگونگی افت‌التفاتی 
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بسرا می‌شود. اقت چنانجه در طی دوران تحصیل‌مورد 
نظر باشد, افت درونی نامیده می‌شود که مراد از آن 
تکرار سالبای تحصیلی. تغفییر رشتة تحصیلی. مرگ‌و 
یر در حین تحصیل یا ترك تحصیل است و چنانجه 
بس از تحصیلات مطرح باشد, افت اجتماعی نام می- 
کیرد. منظور از افت اجتماعی دز این بحث عدم اشتغال 
فار غالتحصیلان رشته‌های دانشگاهی به مشاغل و 
تخصصبایی است که برای آن تعلیم دیده‌آند (جایدهی 
و حایگیری غلط) جذب نشدن در بازار کار (جون‌اشتغال 
زنان دانشگاه دیده) و سرانجام مباجرت شایستکیبا یا 
فرار مفزها. 

در زمینة عدم اشتغال قار غالتحصیلان دانشگاهی به 
مشاغل و تخصصیبابی که برای آن تعلیم دیده‌اند. 
پژوهشبای پراگنده و ضمنی چندی انجام یافته است.با 
وجود این به علت محدود بودن دامن تحقیق. ارفقام 
مسجلی را نمی‌توان ارائه داد. آنجه در این باره می‌توان 
ذکر کرد. این است که جایدهی و جایگیری غلط با این 
مفیوم بیشتر مبتلابه فارغالتحصیلان رشته‌های ادبیات» 
علوم انسانی. علوم اجتماعی. حقوق, کشاورزی و دام 
پزشکی است. و در این میان فارغ‌التحصیلان رشته‌های 
زبان خارجی. حقوق و ادبیات بیشتر از رشته‌های مشابه 
معمولا جذب مشاغلی می‌شو ند که مسنقیما با آموخته‌های 
تخصصی و دانشگاهی آنان مرتبط نیست. از طسرف 
دیکر تمایلی که فار غالتحصیلان دانشگاهی در روی آوری 
به بخش دولتی و مشاغل اداری دارا هستند آنان را در 
عین برخورداری از تخصص و مبارنبای فنی و علمی, که 
لازمه‌اش کار در کارخانه. مزارع یا آزمایشگاه است؛ به 
بشت میزهای اداری می‌کشاند و از این طریق میزان افت 
اجتماعی را فزونی می‌بخشد. در هر حال این دو نوع 
افت که مورد بحث قرار گرفت از نظر اقتصادیزیا نشان 
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به مراتب کمتر از افتی است که شاید تمامی مردم جپان 
آن دا به نام «فرارمغزها» می‌شناسند. این مفبوم دیر 
آشنا, که حتی سازمانببای بین‌المللی را هم به طور جدی 
به خود مشغول داشته اسنت. از دیدگاه اقتصاد آموزش 
مبین زیانی است که به يك کشور ازطریق از دست دادن 
فارغالتحصیلان نخبة دانشکامی خود وارد سی‌شود و 
نشان‌دهند؛ منفعتی است که به کشورهای جاذب این 
افراد ارزانی می‌شود. 

محدود کردن دامن اهمیت مسئله فرارمغزها به آن 
دسته از دانشمندان» پزشکان و مبندسان که پس از 
خروج از کشور و اقامت در يك کشور دیگربه مملکت 
خویش باز نمی‌گردند روشن می‌کند که‌می‌توان بااستفاده 
از محاسبات ریاضی و با در دست داشتن رقم افرادی 
که هر سال به قصد اقامت در کشوری دیکر جلای وطن 
می‌کنند زیان اقتصادی مستقیمی را که متوجه آن کشور 
می‌شود. محاسبه کرد. در بارث علل فرارمغزها با وجود 
پژوهشبای متعددی که در مقیاسیپای ملی» منطقه‌ای و 
بین‌المللی به عمل آمده هنوز نتایج قاطع به دست داده 
نشده است. قدر مسلم این است که فرارمغزها تابسم 
مجموعه‌ای از عوامل است که در راس آننپا انگیزه‌های 
مالی, اجتماعی و سیاسی قرار دارد. علت دیگری که در 
مورد فرارمغزها از کشورهای در حال توسعه بیشر 
صادق است و هنوز در قبولو یا ردآن میان صاحبتظران 
اتفاق رای نیست. مسئله «سرریزشدن مغزهاه است. 
برطبق این نظریه هرگاه دانشکاهبا زاید بر احتیاجات 
نیروی انسانی کشور توسعه یابتد و اقتصاد کشور 
قدرت کارآفرینی و بازاز اشتغال قدرت جذب فارغ 
التحصیلان را نداشته باشد آنان به طور طبیعی جذب 
بازارهایی می‌شوند که خریدار تخصص و مبارتبای 
اندوخته شد: آنبا است. کشورهای از دست دهنده یا 
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دافع مغزها از طریق از دست دادن صلاحیتبای خسود 
دجار زیان مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی می‌شوند. 
زیان غیر مستقیم به اين معنی که قدرت علمی» فنی و 
تولیدی خود را از طریق از دست دادن نیروی انسانی 
آزموده. تضعیف. م یکنند و زیان‌مستقیم اقتصادی به‌این 
معنی اسبت که خروج هر مغز نخبه از مرز به منزلذ خردج 
حجمی از روت موجود در آن کشور به شمار می‌آید. 
میزان این زیان در بعضی موافع آن قدر زیاد است که 
معادل چندین برابر کمکبای بلاعوضی‌می‌شود که کشور- 
های در حال توسعه از کشورهای توسعه‌یافته جاذب 
مغزها دریافت می‌کنند. اکر در تعیین ارزش نار 
التحصیلان دانشگاهمپای ایران از نظر صرف اقتصادی‌از 
نتایج مطالعه‌ای که در واحد اقتصاد آموزش و بررسی- 
مای نیروی انسانی موسستة تحقیقات و ترنامه‌ریزی 
علمی و آموزشی انجام یافته استفاده شود معلوم می- 
گردد که برطبق این محاسبه قیمت تمام شده يك پزشك 
برای دولت به‌طور متوسط ۱۱۲۵۰۰۰ ریال (فقط شامل 
مخارج جاری دانشکده پزشکی و بدون محاسبه مخارجی 
که از طریق ارائه خدمات درمانی و بپداشتی به سردم 
شسبر داده می‌شود و مخارج سرمایه‌ای شامل تجپیزات 
آزمایشگاهنبا و ساختمان) و مخارج شخصی ممادل 
۰ ریال وعدم‌النفع معادل 77۰۰۰۰ ریالو درآمد 
ازدست رفته آتی‌معادل ۰۰۰ر۱۰۰ر۲ ریال‌شده‌است‌ودر 
مجموع. از دست دادن يك طبیب ایرانی به سود کشور 
های جاذب مغزها حدود ۰ ۳ دلار (معادل جپار 
میلیون و دویست و هفتاد هزار ریال) کشور را دچار 
زیال خواهد ساخت. روش محاسبهة فوق‌الذکر در مورد 
محاسبه ارزش اقتصادی مبندسان با در نظر گرفتن‌چپار 
حزء تشکیل دهنده ارزش رقم ۲۵۰۰ دلار (معادل سه 
عبلیون ریال) را به دست خواهد داد. 
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عپاجران دانشمند و مبندس و پزشك ایرانی در طسبی 
سانپای گذشته هنوز بر کارشناسان پوشیده است 
نمی‌توان به طور قطعی میزان خسرانی که از این راه‌به 
اقتصاد فعلی و آتی کشور تحمیل می‌شود محاسبه کرد 
و به‌مرتقدیر بنابررآمار وارقامی که فقط درموردیکسال 
۸ و تنبا در مورد یکی از چند کنشور جاذب مفزها 
یعنی ابالات متحده امریکا در دست دادیم» گفته شده 
است که در این سال میزان زیان ما بدین لحاظ از ۲۰ 
میلیون دلار متجاوز است. 

و اما گفتنی است که پدیده فرار مغزهاء خاصه در 
یکی دو سال اخیر درکشور ما روبه‌افول داشته وحتی 
معکوس شده است. تا جائیکه گروهببا گروه از دانش- 
آموختکان ایرانی مقیم خارج روی به وطن نادند و 
بدیبی است" این‌نکته خودبه پژوهش‌هائی که برایسین 
زمینه صورت می‌گیرد. بعد تازه‌ای می‌بخشد ومسئولان 
امر را در مقابل این پژوهش قرار میدهد تا بتوانند 
بیش از پیش درجذب مفزهای ایرانی به داخل کشور 
اقدام نمایند و از این باب کمك شایسته‌ای به تجبیز 
نیروی انسانی لازم در راه توسعه ملی بشود. 


و یز کیهایاجتماعی»اقتصادی 
جمعیت زنان کشور 


خصوصیات دموکرافيك زنان کشور 

مقایسه روند داده‌های آماری سال ۲2۱۵ تا۲۵۴۰ 
این واقعیت را روشن میسازد که جمعیت زنان از رشد 
قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و تعداد آنان از ۲ر٩‏ 
میلیون نفر در سال ۲۵۱۵ به ۶ر۱۲ میلیون نفر درسال 
۰ بالغ گردیده است. بموجب‌نتایج آمارگیری‌نیردی 
انسانی سال ۲۵۳۱ جمعیت کل کشود بالغ بر ۲۹6۲۳ 
مزار نفر بوده است که از اين تعدادا آر۱ میلیون نفر 
زن و ۲ره۱ میلیون نفر مرد بوده‌اند. بعبارت دیگر 
اينکه 4۸ از جمعیت کل کشور را زنان تشکیل می- 
دهند. از کل زنان کشور 4۳ در مناطق شپری و 
۷ در مناطق روستائی ساکنند. به بیان عددی 
۶ را هزار نفز در شپپرها و ۸۰۳ میلیون نفر در 
روستاها پسر میب ند. 

درآمارگیری نمونه‌ای نفوس‌درسال ۲۵۲۷ پیش‌بینی 
گردیده است که تا پایان برنامه پنجم عمرانی تعصداد 
جمعیت زنان به ۸ر۱۴ میلیون نفر بالغ خواصد شد 
جدول شماره ۱ جمعیت گروهبای مختلف سنی زناأن 
را در سالپای ۲۵۱۵ تا ۲۵۳۲۰ نشان میدهد. 
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۳ سس ویژگیبای اجتماعی 


۱- ترکیب سنی زنان 

گروه سنی زنان ۱-۰ ساله در فاصله سالبای 
۲۵-۵ از ار۲؛ درصد حدود ۷ره4/ از کل 
جمعیت زنان را بخود اختصاص داده است این رقم 
نمایانگر هر جه جوانتر شدن جمعیت زنان است. آمارب 
گیری نیروی انسانی در سال ۲۵۳۲۱ میگوید 40 زنان 
در گروه سنی ۱4-۰ ساله- 6۲ در گروه ۹5-۱5 
ساله و 7/۳ در سنین ۰5 ساله ببالا قرار دارند. (حدول 
شماره ۲) 

با افزایش مراقبتبای ببداشتی و کم شدن میزان 
مرگ و میر. نرخ طبیعی جمعیت زنان بالا رفته وميانگین 
سنی آنان پائین آمده است. 

در سال ۲۵۲۵ میانگین سنی‌زنان شبرنشین ۲ر 1۲۲ 
و زنان روستانشین ٩ر۲۱/‏ بوده است و اين نیز دلیلی 
دیگر بر جوانی جمعیت زنان کشور است نتیجه بحث 
تا اینجا اینست که تامین امکانات بپداشتی» آموزشی و 
اشتغال از ضروریات برنامه‌ریزی است. 

در فاصله سالپای ۲۵۱۵ ۲۵۲۵ نسبست جنسی 
جمعیت بسود زنان تغییر کرده است در سال ۲۶۲۵ در 
برابر هر ۱۰۰ نفر زن ۶ر۱۰-۷/ مرد بوده حال آنکه 
در سال ۲۵۳۰ در برابر هر ۱۰۰ نفر زن ۱۰6 نفر 
مرد قرار داشته‌اند. 


۲- میزان شبرنشینی زنان 

تعداد زنان شببر نشین کشور از ۲٩‏ میلیون نفر در 
سال ۲۵۱۵ به ۷ر؟ میلیون نفر در سال ۲۵۲۵ 
و ۲ره میلیون نفر در سال ۲۵۲۷ و بالمال ۸ره میلیون 
نفر در سال ۲۵۳۰ افزایش یافته است. براساص 
محاسبات مرکز آمار ابران تا پابان امسال جمعیت زنان 
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حْ 


۱۳۴ 





ویژگیهای اجتماعی 


در مناطق شپرنشین به ۷ میلیون نفر خواهد رسید. 

درفاصله‌سالهای ۲۵۲۵-۲۵۱6 رشمتوسط جمعیت 
زنان‌به‌میزان ٩ر۲/‏ بوده‌است درمناطق شبری متوسط 
رشد سالانه آن 0/ و در مناطق روستائی ۸ر7۱ بوده 
است. افزایش نسبی جمعیت زنان در مناطق شبری 
۹ و در مناطق روستائی ۲ر۲۰/ بوده است. 

نسبت شپر نشینی زنان از ۳۱/ در سا ۲۵۰۵ به 
۸ در سال ۲۰۲۵ و 4۲/ د رسال ۲۵۲۰ افنسزایش 
یافته است از جمله دلایل بارزافزایش میزان شبر نشینی 
زنان توسعه کمی و کیفی مناطق شببری و سباجسرت 
روستائیان به شپرها است. 

داده‌های آمارگیری نمونه‌ای سال ۲۵۲۲ میکوبد 
7/14۶ زنان به تبع خانواده و ۲۳/ مپاجران اصلی 
بودها ند. 


۳- وضع سواد در جامعه زنان 

در سال ۲۵۲۷ بالغ پر ۱ر۲۲/ از زنان کل کشور 
با سواد بوده‌اند نسبت با سوادی در سال ۲۵۳۰ به 
۲ر"7/۲ رسیده و پیش‌بینی میشود که تا پایان امسال 
به ٩ر۳۲/‏ برسد. میزان باسوادی زنان جامعه شپری 
در ۰۲۵۲۰ 6ر5۹/ بوده و برآورد شده است‌تاپایان‌سال 
جاری به 144 افزایش یابد. در جامعه روستانی 15 
در سال ۲۵۲۰ با سواد بوده‌اند. در سال ۲۵۳۰ توزیع 
زنان با سواد ۷ر۸۱/ در جامعه شببری و ۲ر۱۸/ در 
جامعه روستائی بوده است. 

رشد متوسط سالانه سواد زنان شبپری ۸۲ وزنان 
روستائی 6 بوده است وبرآورد شده‌است که تاپایان 
برنامه پنجم عمرانی کشور (پایان سال جاری) میزان با 
سوادی ژنان در گروه ستی ٩-۷‏ ساله به ۱ر7/0۷ و 





جدول شماره ۳ 


مقایسه درصدافزایش‌جمعیت زنان با درصد افزایش میزان با سوادی در مناطق شبری 
باسواد جمعیت 


درصد افزایش در سال درصدافة سزایش در سال 
۰ نسبت سال ۰ ۲۵۲۷ نسیت بسال ۲۵۱۵ 





گروه سنی 
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حمعیت 


باسواد 
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۱-۵۰ ساله ۷۹۲ ۸ ۱۱۸ ۰ر۳۳۴ 
۲-۰ ساله ۳۷۸ ۸ 7۱ دره۲۷ 
۲-۶۰۵ ساله ۳رءه؟ ۱۷۶ ۲ر؛ه ۱۷۹۸ 
2-6 ساله ۲ر۷۴ #رع۱ عرع۱۰ ۲ر۳۰۸ 
مه ساله ه۸ر۲۸ ۷ رد ۲۸۷۲ 
6۰ :2 ساله ۳رهع ۷ ره «ر ۱۷۱ 
۰ ساله و بالاتر ره هرع۷ ارعد ۲رع۱۲ 


اندیشه‌های رستاخیز 


۱۳۵ 


۶ ویزگیبای اجتهاصی 


در مردان همین گروه سنی به ار8۰/ بالغ گردد. 

جدول شماره ۲ نشان میدهد که میزان سواد زنان 
گروهبای مختلف شبر نشین روبه‌افزایش است. 

در یکی از نشربات مرکز آمار ایرا ن‌بنام‌دگ رگونیس 
ای اقتصادی. اجتماعی زنان ابران در شناخت رابطه 
میان سواد و جمعیت در گروه زنان ذکر شده است 
که افزایش‌میزان باسوادان سریع‌تر از افزایش جمعیت 
زنان بوده است با عنایت باین نکته که میزان بیسوادی 
جامعه زنان از /٩۲‏ در سال ۲۵۱۵ به۷/ در سال۲۵۳۰ 
کاهش یافته و پذیرش این اصل که سواد زیربنای 
آموزش فنی و حرفه‌ای و لازمه ارتقاء میزان مشارکت 
زنان در فعالیتبای اقتصادی است دومین نتیسجه بحث 
مز بوراینکه برنامه‌سوادآموزیزنان بایدبااقدامات‌بنیادی 
و اصولی‌تری دنبال شود. کمبود مدارس محلی, 
فقر مالی. عدم علاقه و میل کافی و پاره‌ای 
سنتبای اجتماعی از دلایل اصلی و برتر بیسوادی‌زنان 
است. 

رشدباسوادی میان‌زن ومردچندان تفاوتی‌ندارد ولی 
حدول شماره ۵ نشان میدهد که فاصله نسبت باسوادی 
بین آنبا باقیست. 

در سال ۲۵۳۲۰ از مجموع زنان دهساله بیالا تعساد 
۰۱ هزار نفر دارای تحصیلاترسمی و ۱۳۲۹هزار نفر 
بدون تحصیلات رسمی بوده‌اند ونسبت زن‌ان دارای 
تحصیلات رسمی در همین سال ۵ر6٩/‏ و در سال 
۵ ۷ر؟٩/‏ برآورد شده است. 

نسبت زنان دارای تحصیلات رسمی به کل زنان با 
سواد دهساله ببالا در سال ۰۲۵۲۵ 7/۳6 و برای مردان 
"5۳۲ بوده است. 

با وجودیکه این نسبت د رجامعه زنان کمتر از نسبت. 
مشابه در گروه مردان است ولی آهنگ پیشرفت نسیت 


اندیشه‌های رستاخیز -سسسست سس ۱۳۷ 
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نسبت سواد زن و هرد در سالبای ۲۵۲۵ و ۲۵۳۱ 

کل نسبت مرد زن 

سال جمعیت باسوادان جمعیت ٩‏ ساله و بیشتر 
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مناطق گروه‌سنی۱۰- ‏ گروه‌سنیه۲ 

6 ساله سااه‌و بیشتر 
کل کشور ۳۳۹ ۱:۹ 
مناطق شنبری ۳۲ دنت 


مناطق روستالی ۳۸۲ ۸ 


۱۳۸ 





ویزگیبای اجتماعی 


مذکور در جامعه زنان بیشتر است. رشد متوسط سالانه 
تحصیلات رسمی درکل جامعه زنان 7/۲۰۸ است و در 
مقایسه گروهرای نی مختلف این نتیجه عاید میشود 
که اغلب زنان تحصیلکرده در کروه سنی ۱۰- ۲ 
ساله قرار دارند. 

حدول شماره ۷ نشان میدهد که نوزیم جنسی 
محصلان در رشته‌های تحصیلی به گونه‌ایست که 
ءشاغل به تقاضای بازار کار خاص پسران است. 

آمار موسسات تکنولوژی نیز خاطرنشا میسازد که 
۲ر 7/8۰ دانشجویان را پسران تشکیل داده‌ا ند. توزیع 
جنسی دز سایر رشته‌های فنی نیز مشابه همین وضع 
است. ننیجه اینکه در گزینش رشته‌های تحصیلی عالی 
هم قعب‌گرایی جنسی نمایان است در حالیکه با توجه 
به آمار سالپای اخیر در باره افزایش نرخ مشارکست 
تران در آموزش رسمی و فنی و حرفه‌ای سست 
دختران دانش‌آموز از 7/٩٩‏ در سال تحصیلی ۲۵۲۰- 
۱ به 7/۱۸۷ درسال تحصیلی ۲۵۳۱-۲۵۳۰ افزایش 
بافته است. 





>- زنان در فعالیتبای افتصادی 

استنتاج از بحشهای‌قبلی‌این‌است که‌شمار بسیارزیادی 
ازز نان‌دارای‌سوادوسپارت کافی نیستندوفعالیتشان‌درامور 
اقتصادی»حدود است. سرشماری سال ۲۵۱۵ حکم‌می 
نماید که تعداد ۵۷7هزار نفر زن یابعبارت‌دیگرفقط 1٩۲‏ 
ازمجموع زنان‌دهسال‌ببالا از نظراقتصادی‌فعالند. بموجب 
سرشماری سال ۲۵۲۵بالغ بر يك میلیون نفر زن و یا 
هر ۱۲/ در فعالیتهای اقتصادی شريك بودند. آمار 
گیری نمونه سال ۲۵۲۷ نشان‌میده که ار ۱میلیون‌نفر با 
نرخ ۱۲درصد فعال بوده‌اند. در سال ۲۵۲۰ میزان 
فعالیت جمعیت زنان ده ساله ببالای کشور به ۱ر۱۲ 
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۱۳۰ ویزگیبای اجتماعی 





رسید از مقایسه اين ارقام نتیجه میگیریم که دد 
فاصله دهسال سرشماری حدود ۷ر۷۲درصد برمیزان 
فعالیتهای زنان کشود افزوده گردیده است. 

در سال ۲۵۱۵ نرخ فعالیت زنان شپر نشین 715۲ 
و زنان روستانشین ۲ر۹درصد بوده است در سال 
۰ میزان مشارکت زنان شیر نشین در فعالیتمهای 
اقتصادی تغییر زیادی نکرده ولی میزان فعالیت زنان 
روستانشین به ۲ر؟ ادرصد افزایش یافته است. آمار 
گیری نمونه‌ای سال ۲۵۳۰ میگوید نرخ فعالیت زنان 
روستائی به ۷ر۱۵ درصد رسیده است لازم به توضیح 
است که آنرخ فعالیت اقتصادی زنان روستائی بیش‌از 
این رقم است و در این مورد کم شماری هم شده‌است. 

در آغاز برنامه عمرانی پنجم از جمعیت زنان‌دهساله 
ببالا حدود ۸ر۱۲درصد فعال بوده‌اند. پیش‌بینی شده 
است که تاپایان‌برنامه یعنی پایان سال‌جاری این‌دقم به 
۲ره ۱درصد افزایش یابد. جدول شماره ۱۰ نمودار 
تغییرات فعالیت زنان در سالبای اجرای برنامه عمرانی 


است. 
نرخ فعالیت گروه سنی ۱۹-۱۵ ساله از 7۱۲۱ 
در سال ۲۵۱۵ به ۵ر۱۵ درصد در ۲۵۲۵ رصیده است 
و در هر دو سرشماری میزان فعالیت افراد این گروه 
نسبت به سایرگروهبای سنی زنان بالا بوده ولی با 
کرایش بیشتر زنان به جذب در نظام آموزشی در سال 
۰ بالاترین نرخ فعالیت اقتصادی زنان دد گروه 
سنی ۲:۲۰ ساله متم رکز شده است. جدول شماره۱۲ 
سیر فعالیث زنان کشور را در سالبپای مختلف نشان 
میدهد. تمرکز فعالیت در گروصهبای سنی در مناطسق 
شپری و روستائی متفاوت است در سال ۲۵۲۵ گروه 
سنی ۲-۰ ساله بیشترین میزان فعالیت زنان را با 
فرخ ار۱۲درصد در مناطق شبری بخود اختصاص‌داده 


جدول شماره -٩‏ توزیع میزان اشتغال زنان کشور بر حسب گروهبای سنی دد 











سال مختلف 
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۰ ساله ۱۲۱ (ر۱۹ ٩ر۲۰‏ ۱۹۷ 
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۲-۰ ساله ۱۲۸ تر۱۲ ۱۲۳ غره۱ 
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2-60 ساله ۱ ر ۷ ره ۸ز۲ ۱ر۳ 
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اندیشه‌های رستاخیز 


۱۳ 


۱۳۳ ویزگیبای اجتماضی 





است. جدول شماره ۱۳ میزان فعالیت اقتصادی زنان 
شبر نشین را در سالبای مختلف مشخص میسازد. 

در فاصله دو سرشماری نیز با گرایش دختران به 
تحصیل در مدرسه. میزان فعالیت زنان روستانشین‌در 
گروهبای سنی تغییراتی نموده اسست بطوریکه میسبزان 
فعالیت گروه سنی ۱-۱۰ ساله از رم درصد در سال 
۵ به ۱۸۱ درصد در سال ۲۵۲۵ رسید ولی در 
سال ۲۵۳۰ به ٩ر؟۱‏ درصد کاهش يافته است ولي 
میزان فعالیت گروه سنی ۱۹-۱۵ ساله از ۲ر۱۳درصد 
در سال ۲۵۱۵ به ۱۹۸ درصد در سال ۲۵۲۵ و 
۸ر ۰ ۲درصد در سال ۲۵۲۷ و ۲۲درصد در سال ۲۵۳۰ 
رسید. 

۱- توزیع زنان در فعالیتبای اقتصادی 

آمارها نشان میدهند که اکثریت زنان شاغل در 
بخش صنعت متم رکزند بخ ش کشاورزی درمررحله‌دوم‌و 
رشته خدمات سومین بخش تمرکز خدمات زنان است. 

آمارهای سازمان برنامه و بودجه نشان میدهند که 
در سال ۰۲۵۲6 ۲۲ درصد از کل شاغلین زن در بخش 
کشاورزی. ۵0درصد در بخش صنعت و ۱۸درصد در 
خدمات بکار مشغول بودند. در سال ۲۵۲۰ تزديك به 
۱درصد در بخش کشاورزی و 16درصد در صنعت و 
۲درصد در بخش خدمات کار میکردند رقم کل شاغلین 
زن از ۵۷۲۰۰۰ در سال ۲۵۱۳ به ٩۰۹۰۰۰‏ نضر در 
سال ۲۵۲۳ و ۱۰۰۰۰۰ نفردرسال ۲۵۲۹ افزاش‌یافته 
است که طبق پیش‌بینی‌های انجام شده تا پایان پرنامه 
پنجم عمرانی این دقم بالغ بر ۰۰ نفر خواهدشد. 

در بررسی چکونگی جذب آنان به فعالیتب‌ای 
گوناگون اقتصادی متذکر میشویم که برطبق بسرآورد 
سازمان برنامه و بودجه از جمعیت ۱۲ سال ببالای 





جدول شماره ۱۰- زنان فعال طی برنامه پنجم 


جمعیت سال ۲۰۳۱ 
جمعیت ده ساله و بالاتر ‏ ۱۶۱۸۰ 
جمعیت فعال ۱:۰۸ 


واحد به هزار 
سال ۲۰۲۰ تفییرات طی برنامه 
۱۹3۲ ۱۷۸۲ 
۱۸۳۷ 8« 
۲ره۱ ع۶ر۱ا 


نسبت فعالیت بکل جبحیت ۱۳۸ 


اندیشه‌های رستاخیز 


۱۳۳ 


۱۳۴ 





یبای اجتماعی 








شاغلان زن. ۰۰۰ر۵۰۰ نفر در بخش صنعت» ۸۰۰۰۰ 
نفر در کشاورزی و ۰۰.ر۰ه نفر در خدمات اداری و 
منش یگری و ۰۰۰ر۵۰ نفر در فروشندگی, تبیه‌پوشاك» 
آرایشگری, متلداری و خدمات داخلی, حدود ۰۰۰ر۵ه 
نفر در شغل آموزگاری جذب شده‌اند و فقط ۳۰۰ نفر 
از آنان در مشاغل مدیریت کار میکنند. 

تراکم زنان در بخش صنعت بدین‌سان است:رشته- 
های نساجی, صنایم الکترو نيك, مواد غذائی» بسته‌بندی 
وتبیه پوشالك. (باتوجه به‌نقش آداب و دسوم وسنتبا 
به عنوان يك عامل موثر در انتضاب و تعییسن 
شغل) از جاذبه بیشتری برخوردارند» باید اضافه‌نمود 
که چرخ صنایم روستائی مانند قالیبانی وصنایم دستی 
غالبا توسط ژنان بحرکت در مي‌آید. ولي با مپاجرت 
روستائیان به شبرها هر چند که زنان عامل تبعی در 
مپاجرت هستند ولی پس از اسکان در شبرهابیشتر به 
جذب در صنایع گرایش مییابند. 

دومین بخشی که بالاترین رقم زنان شاغل را بخود 
اختصاص داده است بخش خدمات است: مشاغعل 
منشیگری, امور دفتری» فروشندگی در منازه‌های 
بزرك غالبا ویژه زنان است. 

سومین بخش. مشاغل آموزشی است. درسال۲۵۲۲ 

۲درصد از تعداد کل دانش‌آموزان تربیت معلم» زن 
بودها ند, در حالیکه اکنون در حدود ۵۰درصد از معلمین 
این قبیل مدارس را زنان تشکیل میدهند. بیش از 79۰ 
آمو زگاران مدارس ابتداثی و يك سوم آموزگاران دور 
های راهنمائی و متوسطه را زنان تشکیل میدهند. 

در تفسیر گزینش شغلی زنان باید یادآور شد که 
ماهیت بعضی‌از مپارتبا نیز قابلیت جذب بیشتری دا 
برای نیروی کار زن فراعم میکند» مانند پرستاری و 
کادر كمك پزشکی, در این چند سال با توسعه فعالیت 


حدول شماره ۱۱- مقایسه میزان فعالیت زنان ایران با کشورهای صنعتی و غسر 








گروه سنی ایران در سال 
تلف 
۰ ساله ۲ر۸ 
۵۰ ساله ۱۲۱ 
۰ ساله ۲ر٩‏ 
۲-۶۰ ساله ره 
1-60 ساله ۷ر٩‏ 
۵4-0 ساله ۱۰۱ 
1-0 ساله ۷ره۸ 
۰ ساله و بالاتر مره 





صنعتی بر حسب گروهبای سنی 








ایران درسال کشورهای کشورهای 
۱۰۲۰ صنعتی غیرصنعی 
رکشاورزی) 

۲ر ۱ ع۶ر۲ 3۲« 
وره۱ ۲ر۴۳ه ۹ر۳۰ 
۲رع۱ هر ۵۱ هر ۴۲۱ 
ع۶ر۱۲ ۲ر ۳۰ ٩ر۲۹‏ 
ع۶ر ۱۲ ۲ر۲۸ ۳ 
۱۱۲۱۶ ۱۲۸۱ #ر۲۸ 
۲ر۸ ۸ر ۲۰ ۷ر ۲۳ 
ور ۱ ر۷ ۴۳رء۱ 


اندیشه‌های رستاخیز 


۱۳۵ 


۱۳۶ ویژگیبای اجتماعی 





رشته‌های هنری مانند تاتر» سینما» تلسوی زیون و 
خبرنگاری علیرغم سنتبا تعداد قابل توجبی از زنان 
سرگرم فعالیت دد این رشته‌ها نیز شده‌اند. 

نحوه‌توز یز نان‌در بخشمبای مختلف ازفعا لیتبای اقتصادی 
برحسب منطقه متقاوت است بطوریکه در مناطق شسبری 
اکثر بت زنان در بخش خسمات شاغلند. این میزان در 
سال ۰ بالغ بر ۵ر۲ه درصد ودرسال ۲۵۲۵ به 
ره ءدرصد و در سال ۲۵۲۷ به در درصد و درسال 
۰ به ۵۲درصد رسیده است. بخش صنصت و 
خدمات به ترتیب درجات دوم و سوم اهمیت را دارند. 

برخلاف مناطق شیری در مناطق روستائی اکثریت 
نیروی شاغل زنان در بخشی صنعت متم رکز است (البته 
در صنایع دستی روستائی ماتند نساجی و قالیبافنی) 
میزان اشتغال زنان روستاشی از ۷ر۵۲درصد در سال 
۵ به ۸ره۵درصد در سال ۲۵۲۰ پالغ گردیده‌است. 
کشاورزی و خدمات بخش‌های دوم و سوم تمرکز نیروی 
انساتی زنان روستائی محسوب میشوند. 

پاره‌ای از نوسانبای آماری خاطرنشان میسازد که 
کاهشی در عرضه خدمات زنان در بخشبای مختلف 
فعالیتپای اقتصادی نمایان شده انست تنزل نسبی‌ابتدا 
در خدمات و سپس در کشاورزی مشخص است ولی 
خدمات زنان در بخش صنعت بطور قابل ملاحظه‌ای 
افزایش مییابد. 

گروهپای سنی ۲6-۱۰ ساله و ۱۹-۱۵ ساله به 
ترتیب با میزان ۲۲۴۲ و ۲ر۱۸درصد کل شاغلان را در 
بخش صنمت بخود اختصاص داده‌اند. با مقایسه 
فعالیت سایر گروهبای سنی در بخش صنعت به این 
نتیجه میرسیم که حدود ۲ر۱ء درصد از زنان شاغل در 
گروه ستی ۱۹-۱۰ ساله هستند. 

در مناطق روستائی عمده‌ترین مشاغلی که جاذب 





یچ کر ۶ کم ود کر 6 مد کت ۳26 6 اد مج مت 
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جدول شماره 6- مشاغل عمده‌زنان‌درسال۲۵۲۰ بترتیب تعداد شاغل در هر مسورد 








ذکر میشود 
نوع مشاغل تعداد ۱۰۰۰ نف) 
۱- قالی‌بانی ۳:۲ 
۲- کشاورزی و دامداری زار 
۲ ریسندگی. بافندکی. پوشاك و کیوه‌بانی ۹۹ 
6- خانه‌داری و کسارهای وابسته به آن ۸۰ 
۵- معلمان ۳۸ 
7- دوز ندگی و کارهای مربوط به رو یه مبل‌دوزی ۳ 
۷ تبیه مواد غذائشی و نوشابه ۱۷ 
۸ کارگران تولیدی که در قسمتبای دیگر طبقه‌بندی  ۱٩‏ 
نشده| ند 
٩‏ امور بپداشتی ۷ 





اندیشه‌های. راخ سپ سس 





سه۱۳۸ 


اندیشه‌های رستاغیز سس ٩۳۹‏ 


نیروی کار زن روستائی بوده است به ترتیب اولسویت 
عبار تنداز: قالیبافی» گلیم‌بافی» ریسندگی» تبیه الیاف» 
نخریسی, پنبه‌پاك کنی» دوزندگی» گیوه‌بافی» چایکاری, 
بر نجکاری, دامداری» تبیه مواد غذائی» حصیربافی و 
سبدبافی. (جدول شماره ۱5) 

در مناطق شبری صرفنظر از زنانیکه دارای 
تحصیلات عالی دانشگاهی هستند و در مشاغل سیاسی, 
اداری» بپداشتی و آموزشی جذب شده‌اند بقیه درخدمات 
خانگی بکار اشتغال دارند. 

فراوانی بیشتر مشاغل‌زنان درمناطق‌شسبری درسال 
۵۵ به ترتیب در مشاغل پرستاری (۷ر6درصد) 
منشیگری (۱ر۵۰ درصد) معلمی (۳۲۹ درصد) پزشکی : 
(۱۱درصد) تلفنجی (۷درصد) مبندسی (۲ر۲ درصد) 


بوده است. 


۷- موقع شغلی زنان 

بررسی سسمت زنان در سنالپای مختلف نشنآن مي- 
دهد که در هردوسرشماری ۲۵۱۵ و ۲۵۲۵ دو گروه 
مزد و حقوق‌بگیر و کارکنان مستقل, اکثریت‌زنان شاغل 
را در بر می‌گرفته است. در سال ۲۵۲۷ حدود ۷ر"ه7 
و درسال ۰۲۵۳۰ ۱د٩ه‏ درصد زنان شاغل بدون مزد 
بوده ند. 

درصد گروه مستخدمین بخش دولتی از ۶ره درصد 
در سال ۲۵۱۵ به ۲ر٩‏ درصد در سال ۲۵۴۳۰ بالغ 
گردیده است. 

نسبت کارکنان مستقل در فاصله دو سرشماری 
کاهش مختصری داشته است و در سال ۲۵۲۰ بسه 
۷درصد تقلیل داده شده است. 

نسبت زنان کارفرما دز فاصله دو سرشماری 
تغییری نکرده و ابت مانده است. در سال ۲۵۱۵حدود 


جدول شماره ۱0- سمت در شغل زنان کل کشور در سالهای مختلف 























سمت در شغل للنی ۰۵ ۲۵۲۷ ۵۳۰ 
جمع شاغلان «ر۰ ۱۰ «ره.۱ «ر۱۰۰ ۱۰۰۰ 
کارفرمایان ره ٩‏ #6 لر< ۷ر. 
کارکن مستقل ۲۲۸ ۰ ۲ر۸ ۰ر۷ 
مستخدمین دولت ع۶ره ۲رد عرد ۲ره 
مزد و حقوق بگیران عر۳ه ۷رلاء ۷ر۲۷ ۰رء۲ 
کارکنان بدون مزد ۱۷۸ غر۲۳ ۷رده ار ٩‏ 
جدول شماره -۱٩‏ سمت در شغل زنان مناطق شیری در سالبای مختلف 
هت در شغل تن ۵ ۲۵۲۷ ۱5۳۰ 
جمع شاغلان ۰ر۱۰۰ عر۱۰۰ ۱۰۰۰ ۰ر۱۰۰ 
کارفرمایان ۸ر- تصص وم ور 
کار کنان مستقل گر۱۰ کر ره «رهه 
مر۱۴ ۷۸ ۲ر۲۲ هر ۲۹ 
"۷۲ ۲رد گرهءع ءراء 





۰ ۳ هت رح 


1۳۰ 


ویژگیبای اجتماعی 


1۴۱ 





اند یشه‌های رستاخیز 


7 درصد و درسال ۲۵۲۰ به ۷ درصد رسیده اسمت. 

جدول شماره ۱۵ تغییرات سمت زنان کل کشور 
ر؛ در سالپای مختلف نشان میدهد. 

کارفرمایان زن در مناطق شبری در سال ۲۵۴۳۰ 
تقریبا ٩‏ درصد بوده‌است نسبت زنانی که در بخش 
دولتی کاد میکردند در سال۰۲۵۳۰ ۸ر۲۹درصد بوده 
است میزان زنان شاغل فامیلی بدون مزد در مناطق 
شپری افزایش داشته و در سال ۲۵۲۰ به ۲ر۱۳ درصد 
رسیده است. 

جدول شماره ۱٩‏ نیز روند تغییرات سمت زنان 
مناطق شبری را در سالبای گوناگون نشان میدهد. 

کار کنان زن بخش دولتی در سال ۲۶۱۵ حدود 
۷ر ۲ درصد ودرسال ۲۵۲۵ به ۷۵درصد رسیهه‌استو 
میانگین سنی آنان ۲ر۲۰ سال بوده است. 

کار کنان مستقل در سال ۰۲۶۱۰ ۷ر۷۰درصد ودر 
سال ۲۵۲۵ به حدود ۸ر۷۴ درصد رسیده است و 
میانگین سنی آنان ٩ر۳۰‏ سال بوده است. 

جدول شماره ۱۷ میانگین سنی زنان و مردان‌شاغل 
را برحسب سمت و به تفکيك منطقه نشان میدهد. 


روشبای فانونی برقراری تساوی امکانات و رفستار 
براي زنان 

برابر مقررات و قوانین استخدامی کشور. بمنظور 
حمایت از نیروی کار کشور. زن و مرد در برابر کاد 
مساوی از حقوق ومزابای مساوی برخوردارند. ماده ۲۳ 
قانون کار تصریح مینماید که مزد کارگر زن و کادگر 
مرد بردی کار مساوی یکسان است. 

فصل چبارم (ق. ۵.) به‌شرایط کار زنانو کودکان 
اختصاص يافته است. بموجب ماده ۱۷ همین قانون» کار 


۱۳۳ ویزگیبای اجتماعی 





شب بین ساعت بیست و دو وشش بامداد برای زنان 
ممنوع است وجوه استثنای آن مشاغل پرستاری و دیگر 
مشاغلی است که بنابر تشخیص وزارت کار تعیین میب 
گردد. ماده ۱۸ ق. ‏ کار کردن زن بارداد را از شش 
عفته قبل از زایمان تا چبار هفته بعد از زایمان ممنوع 
شناخته و برای" حفظ اشتغال زن کارگر و برقراری‌امکان 
بررگشت مجدد وی به‌کار حق اخراجرا از کارفرما دراین 
مدت نیز سلب نموده است. 

ماده ۱٩‏ میگوید کارفرما بایستی پس‌ازهرسه‌ساعت 
کار نیمساعت فرجه برای شیر دادن طفل به مادران 
شیرده بدهد و جنانجه تعداد اطفال در يك کارگاه از ده 
نفر تجاوز نماید کارفرما مکلف به دایر نمودن محلی 
برای نگاهداری اطفال است. 

قانون کار برای برقراری يك نظم منطقی و 
حمایت از نیروی کار زنان در مقررات مربوط به کار 
زنان تجدید نظرمائی به شرح ذیل نموده است. 

کار کردن زنان‌باردار از ششی هفته قبل از زایمان تا 
شش هفته بعد از زایمان ممنوع است ارجاع کارهائیکه 
نیازمند صرف انرژی و نیروی بدنی است به زنان در 
مدت بارداری ممنوع است. حتی سایر کارهائیکه برطبق 
آزمایش‌ها و تجارب علمی انجام آن زیانهائی به‌باردار 
شدن زنان میرساند نیز ممنوع شمرده شده است. 

بمناسبت سال جپانی زن هفتمین کنفرانس ملی کار 
(تببران سال ۲۵۱۶ شاهنشاعی) موضوع اشتضال و 
آموزش زنان را سورد مطالعه و تدقیق قرار داد و 
براساس تصمیمات این کنفرانس به منظور بپبود 
شرایط کار زنان شاغل و به: خاطر حیات کودکان از 
سوی دولت «قداماتی بعمل خواهد آمد. و تاسیسات 
رفاهی مانند موسسات نگاهداری کودکان با سرمایه- 
گذاری و با مشارکت دولت (با مکاری وزارتخانه‌مای 
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۱۴۴ ورژگیبای اجتماعی 





کار و امور اجتماعی» ببداری و بپزیستی و سازمان 
زنان ابران) در تواحی مختلف کارگری و جواز واحدهای 
صنعتی و تولیدی ایجاد میشود. 

ماده ۱۲4 قانون جدید کار ایران نیز در این باره 
صراحت دارد که کارفرمایان‌باید شیر خوارگاه‌وسید کودد 
جبت نگبداری کودکان کارگران در مناطتی کارگری 
ایجاد بنمایند. 

در زمینه نگبداری و مراقبت اطفال در ساعات کار 
نیز کلیه موسسات و سازمانبای وابسته به دولت 
عشغول دایر نمودن مبدهای کوداه در جوار محل سازمان 
هستتند تا با استفاده از خدمات کادر متخصص و ورزیده 
از کودکان مادران شاغل در ساعات کار مسراقبت و 
نگپداری شود. بدین منظور آئین‌نامه ایجاد مد کودك 
تبیه شده و به تصویب هیئت دولت نیز رسیده‌است. 

بعلاوه در کارگاهپای جدیدالتاسیس تپیه مکانی به 
منغلور شیرخوارگاه از جمله تاسیسات ضروری است که 
در صدور پروانه ببره‌برداری از کارگاه از سوی‌بازرسان 
کار مورد توجه قرار میگیرد. 


ورود و برگشت مجدد به کار 

با رعایت مقاوله نامه و توصیه‌نامه مربوط به 
سیاست اثنتفال سال ۱۹۹2 زثانیکه دارای مسئولیتبای 
خانوادگی هستند میتوانند بطور مساوی با سایرکارگران 
وارد بازار کار گردند و موجبات باز گشت مجدد آنان به 
کار پس از غیبت نسبتا طولانی‌نیز تسبیل گردیده‌است. 

زنان برای مراقبت ازکودکان می‌توانند تا دو سال 
از عرخصی بدون استفاده از حقوق استفاده نمایند. به 
موجب لایحه مربوط به خدمت غیر تمام وقت بانوان که 
با کوششی و مساعی سازمان زنان ايران تبیه گردیده 
است. زنان شاغل مادامیکه کودکانشان به سن سه سال 
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تمام نرسیده باشند میتوانند. بطور غیر تمام وقت‌خدمت 
نمایند و وزارتخانه‌ها و سازمانهای وابسته به دوئت 
کلف به‌قبول جنین‌تقاضائی‌هستند. با توجه به اصول 
سیاست تنظیم خانواده در ایران و تسرکیپ خضاص 
ساختمان جمعیتی کشور: هر مستخدم زن در طول‌خدمت 
فقط دوبار میتواند از چنین حقی استفاده نماید. 

در سالهای اخیر به منظور فراعم ساختن محیط 
مساعد و ایجاد يك تفاهم عمومی نسبت به پذیرش کار 
زنان از سوی سازمانای مسئول کنفرانسبا وسمینار- 
مای منطقه‌ای و ملی نیز برگزار شده است. 


نتیجه گیری 

- تنظیم کار برمبنای جنسیت است. 

- زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند. 

اکثریبت مطلق جمعیت فعال مرد است. 

- سطح سواد و مپارت زنان پائین است. 

فضای مرد سالاری جامعه ابران مانع مشارکت 
زنان در فعالیتبای اقتصادی است. 

شرایط کار جوابگوی نقش دوگانه زن نیست. 

- فرمنك در نظام آموزشی بر آموزش فنی وحرفه‌ای 
بسران تاکید خاص دارد. 

- ارزشبای ذهتی زنان فسبت؛ 4 توانائیبای خود 
محدود است. 

- قوائین نیز عاقل تحدبدکننده کاهش فعالیت زنان 
است: 

در برنامه آموزش حرفه‌ای که با مشار کت و حمکاری 
صندوق کارآموزی و سازمان زنان ایران اجرا شده 
۷ نفر در دوره‌های آموزشی شرکت کرده‌اند. اما 
عتابت بدین نکته اجتتاب‌نابذیر است که برنامه آموزشی 
آنان با رعایت نبازهای بازار کار منطقه‌ای نبوده است؛ 


۶ سس ویژکیهای اجتماعی 


اکثریت آنان در دوره‌های آموزشی به اصطلاح زنانه 
مانند خیاطی و ماشین نویسی آموزش دیده‌اند و میزان 
جذب آموزش‌دیدگان در رشته‌های فنی در بازار کار نیز 
قابل ملاحظه نیست. برای نمونه در استان خراسا نکه 
نسبت به سایر مناطق برنامه‌های آموزشی زنان‌توسعه 
بیشتری داشته بنابردلایل مذکور و مازاد بر احتیاج 
بودن» زنان آموزش دیده دربخش‌های دولتی- خصوصی 
نتوانسته‌اند بکار مشغول شوند و باهدف از تنظیسم 
برنامه آموزشی ۸۰ نفر دختر در مرکز تعلیمات حرفه‌ای 
نیز در آغاز برنامه مشخص نگردیده است. نتیجه‌اینکه 
سرمایه گذاریبای اقتصادی که‌برای تربیت نیروی‌انسانی 
زنان صرف شده است بجای تامین نیاز صنایع جون 
نیروئی باطل و بلااستفاده مانده و بازدهی و سودآوری 
نداشته است. 

در شرایط کمبود نیروی انسانی متخصص 
و ماهر برنامه‌هسای پرورشی و آموزشی زنان 
باید آنجنان طرح‌ریزی شود تا نیازهای ملیء تولیدی و 
غردی جامعه را تامین سازد. تاکید بر «پرورش» در این 
اظبارنظ مبتنی‌بر مفیوم عام «پرورش» است که هم 
دوره‌های «آموزش و پرورش» رسمی را دربرمیگیرد و 
هم خانواده‌ها و بطور کلی جامعه ایرانی اعم اززن ومرد 
را... زیرا بخش مبمی از «مساله» را می‌باید درپایداری 
باره‌ای از سنت‌ها و رسومی دانست که رفته‌رفته طی 
تادیخ» زن دا به‌عنصر درجه دوم وموجودی که‌منحصرا 
باید به «خانه, خانواده» متصل باشد بدل کرده است. 
مشکل اساسی در قلمرو این مفبوم آنست که مساله 
اشتغال زن در خانه و در عرصه‌هایکار بیرون ازخانواده 
(فعالیت‌های اجتماعی» سیاسی, اقتصادی). نه تنبا با 
رسوم و عادات بازدارنده در خلقیات و خواستپای 
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اندیشه‌های رستاخیز 


مردان کم یابیش آمیخته است بلکه... هنوز در متن 
جامعه زن ایرانی نیز بدان حد که نیازها وضرورت‌ها 
ایجاب میکنند» موضع «زن» شناخته نشده و این‌سیل 
است» اینجا وآنحا از این باب با مقاومت‌های ذهنی 
مخالفت‌آمیزی نیز در بین بسیاری از گروصهبای این 
جامعه روبرو است و اینست که دست زدن بيك نیضت 
روشنگری جه ازسوی زنان و چه از جانب مردان با 
بپره‌گیری از تمامی امکانپای توضیحی و از جمله 
«وسائل ارتباط جمعی» و سازمانبائی که بفعالیت‌های 
اجتماعی و سیاسی‌زنان مشغولند وبیش وبیش‌از همه: 
از سوی: «حزب رستاخیز ملت ایران» در مقام حزب 
فراگیر امریست در غایت اهمیت و ضرورت. 

مساله اینست که در شرائط توسعه سریع اقتصادی 
و ظبور تنگناهای طبیعی در این راه که بيشك مپمترین 
آنپا همانا کمبود نیروی انسانی است از یکطرف و 
لزوم توجه به بافت دمکراتيك جامعه که خود ازفرآورده‌ها 
و در عین حال خواستبای جامعه انقلابی ایران است از 
سوی دیکر توجه هر چه بیشتر به تلاشسبائی را که 
حدفشان برانگیختن جامعه زن ایران‌بعرصه‌ی فعالیت‌های 
اجتماعی- سیاسی و اقتصادی است. در مقام يك «توجه» 
اجتناب‌ناپذیر و حیاتی مطرح میکند. دراین را یعنی‌در 
راه مقابله با آندسته از سنت‌های مقاوم ودر رهگذر 
روشنگری می‌توان نه‌فقط ازفشار ضرورتبای‌زمان بلکه 
از پاره‌ای یادهای‌تار یخیاین‌سرزمین ورسومگذشته‌و حتی 
تعلیمات مذهبی رکه گواهی میدهند بیگانگی «زن» از 
عرصه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی يك امر عرضی و 
محصول گراش‌های ارتجاعی است و ازبنیادبا محتوای 
تاریخ احتماعی و تعلیمات مذهبی «اسلامی» موافقت 
ندارد) بپره گرفت. 


امیر شاپور زندنیا 


آند تشه های سیاد‌ی 
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اندیشه‌صای سیاسی از کن‌ترین متون‌تا کنون(۱) 
شامل سلسله مطاللی اشت در زاه‌شناخت" سیر 
اندیشه‌های سیاسی از روزگاران کپن تا حال که از چند 
شماره پیش به آن پرداخته‌ايم و همانطور که بارها یاد 
آوری شده است قصد اصلی در این کار ایجاد نوعی 
پیش آگاهی برای دوستداران مطالعه در متون اجتماعی و 
فلسفی و سیاسی است. بدیپی است بنا به شیوه 
ب رگز بدغ «اندیشه‌های رستاخیز» این رشته مقالات نیز که 
بپر تقدیر در باره‌ای مواردناشی از برداشتبای‌نویسنده 
است می‌تواند مورد نقد و بحث سایر اندیشمندان‌قرار 
گیرد و «مجله» هموازه آماده است که مطالب‌ایشان را 
نیز بمنظور ايحاديك «گفت و شنود» علمی و فرهنگی 
بدانسان که خواسته‌اند نقل کند. 


منشا دولت: 

یکی از زعینه‌حای اصطلاحات سیاسی مربوط به 
«دولت» که‌بی‌آن شناسائی دانش سیاست و در نتیجه 
درك برخی از جنبه‌های اندیشه‌های سیاسی آسان 
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تخواهد بود. عساله منشاً دولت است: این که دولت‌ها 
جکونه بیدا شده‌اند داستانی قدیم دارد - زیرا دولت 
قدیم است نه حادث. 

از زىانی که جامعه‌های انسانی نظم.یافته‌اند دولت 
وجود داشته است. بهمین سبب نظریه پیراعون منشاً 
دولت از عمان ایتدا پیدا شده است. 

در مکتب‌های فکری- از مکتب‌های اساطیری تا 
کنون. برای منشاً دولت سه پندار متفاوت بطور کلی 
وجود دارد: 

۱ منشاء الپی‌دولت: از دیرباز انسنان برای 
نمودهائی که توجیه مستقیمی جبت آن نمی‌تسوانست 
تصور کند رو این ناتوانی در روند زمان متغیر بسوده 
است)حالتی وهمی و ورای طبیعت قائل ميشد. یکی از 
این نمودها «دولت» است که به عنوان کلیت جامعة 
انسانی يك رابطة ذهنی وحم‌آمیز میان آن با افراد جامعه 
وجود داشته است. نیاکان بسیار دور انسانهای‌امروزی 
باور داشتند که دولت از بیرون طبیعت برکت یافته 
قدرت گرفته است. بعدها این پندار بصورت‌های منظم‌تر 
تدوین شد و «گمانه‌ی منشاء البی دولت» نام. گرفت و 
بوسوه کشیش کهیزمان لوئی‌چباردهم. پادشاه‌فرانسه 
میزیست, این نظریه, را در کتابی. تدوین کرد و ارائه 
داد:. آنجاکه در «سیاست‌نامه» خواجه نظام‌الملك می- 
خوانیم: پادشاهان را خداو ند شبان مردم ساخته است یا 
آنجا که مي‌بینيم در قانون اساسی ما اشاره کرده‌افید 
که سلطنت موهبتی الپی است وآنجا که ملکة انگلستان 
برنرمان‌های ,دولتی کشور خود میتویسد: 
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(با تائید خداوند)» همه اشارتی است از این گمانه. 

۲- منشاء قرارداد اجتماعی: در سدء عیجدهم که 
طبیعیگرانی (ناتورالیسم) بر باورهای فلسفی اروبای 


] أستت تس تسس سس سنت ,)یلها ی میابتتی 


باختری فرمانروائی داشت در مورد دولت نیز از آن 
بپره گرفتند. بنابراین فرضیه افراد انسانی که در 
طبیعت‌آزاد ز ندگی میکردها ند بخاطر بپره‌گیری ازمعاو نت 
و معاضدت یکدیگر در مرگوشة جبان و در زمان‌های 
مختلف؛ گرد آمده‌اند و با تسجیل يك میثاق یا «قرارداد 
اجتماعی» 08/۳۵6۸:) ٩06181‏ دولت‌های جبان را بوجود 
آوردند. با اين تعبیر قانون های اساسی دولت‌صای 
امروزی جبان را باید گونه‌ای قرارداد اجتماعی‌پنداشت. 
اين نظریه را گرچه در نوشته‌های جان لاك و ولتحر 
پیرامون حکومت و دولت می‌توان یافت اما بطور کامل 
در کتاب «قرارداد اجتماعی» توشتة ژان‌ژالا روسو بیان 
شده است. بنابرآن نظر, دولت براثر تمایل آزاد افراد 
به«زبست مشترأ» بدید آمده است. 

با پذیرش این نظر قاعدتاً باید شبروندان هردولت 
حق داشته باشند مرزمان بخواهند تابعیت دولت‌راتركد 
گویند یا اصولا آن دولت دا منحل سازند. البته هيچ‌يك 
از دولتمبای جبان چنین حقی برای شسپروندان خود قایل 
نشده‌اند و حتی‌برای ترك تابعیت آنپا مقررات سختی 
بوجود آورده‌اند و اصولا ترك تابعیت نوعی مجازات 
تلقی میشود و میشده است که از سوی دولت‌ها علیه 
شپروندان نامطلوبشان بکار میرود. 

۲ منشاء چیرگی: چون هیچ امکانی برای زندگانی 
انفرادی و مجزای مستقل و آزاد افراد انسان درطبیعت 
متصور نیست و انسان به‌لحاظه ماختمان طبیعی خویش 
ناگزیر است با جمعیت زندگی کند جامعه‌شتاسی 
پذیرفته است که« انسان موجودی اجتماعی است». به 
همین سبب نظرية قرارداد اجتماعی مقبول‌جامعه‌شناسی 
نیست. درسد؛ توزدهم که «دارویتیگراثی اجتماعی» به 
عنوان یکی از فلسفه‌های اجتماعی عرضه شد لودويك 
گومپلویج لبستانی گمانه‌ی تازه‌ای پیراءون منشاعدولت 
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عرضه کرد که به موجب آن دولت‌های‌جبان حريك براثر 
چیرگی افراد یا گروهبائی برجامعه بوجود آمده‌اند. 
به ایسن ترتیب می‌توان گفت منشاء دولت‌های جبان 
جیرگی و پیروزی است که خود ناشی از «قدرت» 
معا هتعاس کنشت دول -های/ کنونی بان زو 
دولت‌های باستانی آن نشان میدهد که همه دولت‌ها دا 
«جیرگی» بوجود آورده است - انقلاب با کودتا با 
ببروزی نظامی ابزار تشکیل دولت‌ها بوده است. 


بیوند چگونگی تشکیل حکومتبای جبان‌با سه نظریه 
باد شده: چون بنگریم بدیده می‌آیدکه حکومت‌های جبان 
در زمان ما با یکی از سه ترتیب زير ایجاد شده‌اند: 

۱ هیراث: که ویر حکومت‌های پادشاهی - اعم از 
مشروطه با جزآن - است. ودر واقع مفهوم منشاء الهی 
دولت برآن اثر دارد. 

۲- انتخاب «گزینش): که دیرخ حکومت‌های‌انتخابی 
در نظامپای جمبوری و پارلمانی سلطنتی است و دد 
واقع منشاء قرار داد اجتماعی دولت دا نمایش میدهد. 

۲ تصرف و اتخاذ: که وی حکومت‌هصای غیر 
بارلمانی است و منشاء چیرگی دولت دا معرفی میکند. 

حکومت های عربستان سعودی و نبال برای نمونه 
حکومت‌های میرائی‌هستند و حکومت‌های‌فرانسه وآمریکا 
را برای نمونه حکومت‌های انتخابی می‌شناسيم و 
حکومت‌های سرهنگان تازی نمونه‌هائی از حکومت‌ص‌ای 
اتخاذی بشمار میرود. 


پندارهای سیاسی در «دولت دودمانی» از حمله درد 
«دولت شبر») 

کین ترین پندارهای سیاسی که به صورت مکتوب 
برای انسان بیادگارمانده است از آن سینتمان زرتشت 


اک اد جووتسسس. اندیشه‌های سیاسی 


بیامبر و اندشمند ابران باستان است که دز فچر 
۱ ار دولت ایراتی بر میبرده است و خود الهام 
بخش اند بشمندان وفیلسوفان‌بسیاری‌شده است.دوهزار 
و جبارصد سال پیش از این افلاطون بونانی اشارت 
دارد که اندشه‌های خویش را از مکتب زرتشت که 
ششببزار سال پیش از وی میزیسته, گرفته است. 

بی‌آن که بیرامون زمان زرتشت سخن رود و نظری 
داده شود» بپرحال مسلم آن است که وی در جامعه‌ای 
دودمانی میزیسته و در آن جامعه خون پیوند وفاداری 
افراد جامعه با کلیت آن بوده است. 

پیش از آن که به معرفی سه پندار فلسفی دوران 
دودمانی که نقش اساسی در ساختمان اندشه‌صای 
سیاسی به‌جپان ما داشته است؛ بپردازیم. مناسب آن 
خواهد بود که دوران دودمانی را معرفی کنیم - زیرا 
روشن است که هراندیشه‌ای تابع شرایط جایگاهی 
(زمانی - مکانی) است. پس سه اندیشه ناد شده را در 
شرایط عام زمانیشان که دوران دودمانی است باید 
مشخص سازیم و درموزد حريك شرایط خاص‌جایکاهی 
را بیان کنیم تا خوانندگان انگیزه‌صای پیدایش آن 
اندشه‌ها را بپتر دریابند. 

دودمانبای آریائی (ایرانی - هندو اروبائی - هند و 
ژرمنی) صورت‌های گوناگون حکومت (قدرت عالیه) را 
پشت سر نپاده‌اند. در جامعه کین آنپا نظام (مادر 
سالاری) بوده است که مادران برتارك هرم کوجك 
جامعه دودمانی قدرت عالیه بودند. بازتاب این فنوع 
حکومت دا در کیش‌های کین ایرانی (پیش از زرتشتی) 
می‌بينیم که خدایان‌مادینه - جون «آناهیتا» و ایزد «اشتاد» 





سرودی دار ند. 
اعا زمانی که دودما نبای هند وایرانی به «ایرانویچ» 
(خائی میان رود «ولگا» و رود حبحون) میرسند» و در آن 
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اندیشه‌های رستاخیز. 


مادرسالاری و حکومت مادری سپری شده استو جامعه 
پدر سالاری است. خدایان این زمان نرینه وجنگ‌آورند. 

همچون ايزد «مبر» (میتر - میترا) و شبریور 
(خشترولیربه - خشتریور) و قدرت عالیه از آن‌پدران 
دودمانپا است. 

از اینجا نقش فرمانروائی قبرمانان و پپلوان‌پرستی 
پدیدار میشود که پس از در آمیختن با سنتبای کین 
حکومت فردی درآسیای جنوب خاوریو مصرء. در زمان 
های نزدیکتر به ما سنت پیروی فردی دا جانشین 
«سنت پیروی از قانون» می‌سازد. 

(فوستل دوگولان) مینویسد: 

«آریالیبا بدران دودمان‌را اطاعت‌میکردند ومذهبشان 
کیش دودمانی بود. توتم خانواده خود را میستودند و 
در آتشگاه خانه نیایش میکردند (آنجه هنوز در زبان 
دری و لبجه‌های محلی بصورت سوگند به‌اجاق‌بازما ند 
است). آن پدران دودمانبا که بردشمنان ظقر می‌بابند 
با کشفی تازه در راه پیشبرد فرهنك انسانی میکنند 
(چون جمشید و هوشنگ افسانه‌ای)» به سروری‌جامعه 
میرسند و نزد مندیان «راجا» و نزد ایرانیان «شاه» نام 
عیگیر ند و قدرت عالیه دولت را اداره میکنند. 

اما اکنون» فرمانروایی این بزرگان» خودکامه نیست 
و با رعایت کیش دودمانی وحق‌رای سران‌دیگر دودمانبا 
محدود کشت است. 

این زمان. فلسفه دولتی آنان. دولت با حاکمیت تام 
است و فرد تسلیم در برابر قدرت عالیه و مقررات را 


بذیرا شده است. 


زرتشت چه میگوید؟ 
پندارهای سیاسی دوزترین متقکر ایرانضی را در 
شنرودهای خودش‌ننام «کات‌ها» و درکتاب‌های «وشت‌هاه 


۴ سس -«دیشه‌های سیاسی 


و «یستا» که بربنیاد اندیشه‌های وی تدوین کرده‌اند 
می‌توان دید. بنابرآن اسناد که به‌ما رسیده است برای 
«دولت زرتشتی» منشاء البی تصور شده است. 

باید دانست که در اسناد زرتشتی, گاه اثر دولت 
دودماتی و گاه اثر دولت شاحی دیده میشود. آن سندها 
که پس از تشکیل «شاهنشاهی ساسانی» تدوین شدمء 
مروج دولت‌های شاهی است و آن اسناد که یادگار 
زمانبای کین پیش از شاهنشاهی است» بازگوی دولت 
دودمانی در گاتپا که از آن شخص زرتشت شناخته 
شده است تصور دولت دودمانی غلبه دارد. این دولت 
برسلسله مراتب «خانواده»» «تیره» ده وکشور (بلحاظ 
قلمرو) استوار است و قدرت عالیه در نظامی مرکب از 
ریش‌سفیدان و سلسله مراتبی که از پائین به بالا - 
خانه خدا تا شبر خدا بوجود آمده است» آشکارمیشود. 

«دولت زر تشتی» دولتی است دارای قلمرو «نه» 
دولتی شبان و خانه‌بدوش. 

اینك به نوشته‌های خود زرتشت و شارحان وی 
توجه میکنیم: 

زرتشت در کاتبا شبانی و شبانان را نفرین کرده 
از کشاورزی و وابستگی به زمین ستایش میتماید. 

دریسنا آمده است: 

ما ميستائيم... با فروهرهای عمه‌پاکانی که مرده‌اند 
و آن باکانی که زنده‌اند و آن میرندگانی که زائیده 
نشدها ند... نذر میکنیم از برای افزاش این خان‌ومان... 
کدام عستند برستیدتیپا - آن خانواده» آن ده» آن 
شپرستان. آن کشور... مزدا گفت. به‌که گفت؟ به 
پاکدین مینوی وجبانی... ببترین شبریار... به پاکی؟ 
و بپی که در فرمانروایی. خود سر نباشید...» 

در اینجا می‌بينيم که تصور جامعه زرتشتی شبیه 
تعریف آلمانی ملت است. جم (جمشیید) کسه مظبر 
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شبریاری دودمانی «زرتشتی» است در «یسنا» چنین 


اندیشه‌های وستاخیز س 





تعر یف شده است: 

... هنگام شپریاری جم دلیر» نه سرما بود نه گرماء 
نه پیری بود نه مرگ...» سپس مردم به فرمانیردادی 
خوانده میشو ند: 

«از برای فرمانبرداری هستم نه از برای اقرمانی. 
از برای راستی هستم» نه از برای دروغ. دادار اهورامزدا 
را می‌ستاييم... شبریاران نيك خوب‌کنش را می- 
90 

تصور دولت ابرانی این زمان دولتی است خدایی 

و پرستیدنی. 

دو اصل‌دولت‌آریاثی جنین‌یاد شده است(دریشتها): 

۱- فر ابرانی 

۲- فر کیانی 

اصل نخست جنبه قدسی «دولت دودمانی» و اصل 
دوم جنبه قدسی «دولت شاعی» را بیان میکند. لفظ «فر» 
هنوز در زبان دری به‌معنای شکوه و جلال بازما نده‌است. 

فر ابرانی آیبریینم خوارنه» از آن دودس‌انهای 
ایرانی کنونی و زرتشت‌باك است. افراسیاب تورانی با 
دریغ و افسوس میگوید که نمی‌تواند اين «فر» را برباید 
و ناسزا برزبان میراند یشتبا). 

«فر ابرانی» در «زامیادیشت» کبن‌ترین حماسه‌رزمی 
ایرانیان معرفی شده است و گفته میشود چون «جمشید» 
درو غگفت» آنرا ازوی بستدند وبه‌ایزد «سبر» که نگپیان 
راستی‌و دلیری وجنك است(وظایف حکومت دودمانی) 
سپردند. مظبر «فر ایرانی» دونشان است: یکی «چرخ 
خورشید» و دیگری «مرغ افسانه‌ای» ورغن (مقدسترین 
عرغ - شبه سیمرغ افسانه‌ای) که نخستین نشانه از 
آن ایزد مپر» و دومین مظبر توانائی و دانائی دولت 
ایران است. 


مچن»__ سس اآفایشه‌های اسیاضی 


از زمان هوخشتر چنان که در اسناد تاریخی آمده 
است؛ ایران عنوان شاهنشاهی یافت. اما هنوزوبسی 
بعدتر (تا پایان فرمانروایی اشکانیان) دولت ایران سر 
بنیاد دو اصل دودمانی وشاهی قرار دارد. نظردودمانی 
دولت که آنرا قدرت دودمانبا رنه افراد نیرومند) میداند. 
اشتادیشت درقالب ایزد مادینه «اشتاد» بازتابیده است. 

«اشتادیشت» به راستی ستایش دولت ایرانی‌است 
که در آن جنین گفته: 

«بخشنودی فر ایرانی مزدا آفریده... من‌بیافریدم 
فر اپرانی دا... در هم‌شکننده آز... در هسم‌شکننده 
دشمنی او اهریمن پرگزند را بشکند... خشم خونین 
آزنده را بشکند... کشورهای ایران را شکند.... 
اردیبپشت زیباترین امشاسبندان نگپبان آن‌باشد. 
«اشتاد» و فرشته او - «اردیبپشت» نگببان نظم و 
آزادی» یعنی دو رکن اصلی وظایف دولتی و بنیان 
«حقوق اساسی» هستند. 

اما فر کیانی که تصور شاعی دولت را نشان می- 
دهد. ترکیپ فروکی (قدرت حاکمه و شبریار) است. 
کی در اوستا به معنای نخستین قانو نگزار آمده اس تکه 
سرجشمه ساسله افساثه‌ای پیشدادیان (در خداینامه و 
شاهنامه) قرار میگیرد. 

خدایان نگببان دولت هريك مظبر بخشی ازحقوق 
اساسی هستند. سروش هادوخت (صادوخت‌یشت) 
جبان‌آرا و نگپبان آسودگی مردم و حافظ صلح (نظم و 
امنیت) است. ایزد «مپر» امر جنگ وکیفر دشمنان‌نظم 
و قانون را برعبده دارد. سروش «رش» نگیبان (عدالت) 
و دادگستر است. سروش ,اوپرتات» نمودار برتری و 
قدرت عالیه است. 

از وظایف «سبرء» جلوگیری از تجاوز شبریاران به 
حقوق دودمانی و قانونپا و سنتبا است جنان که در 
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«پر بشت» گفتهاند: 

«اگی شبربار کشور, به او دروغ بگوید.. 
غضیناك آزرده... شبریار را تباه میسازد...» 

در «شبپر پوریشت» ایزد تجسم‌دولت یعنی «شپرپور» 
ستوده میشود. از نام این ایزد لفط شبر (دولت) و 
ایرانشسبر (دولت ایرانی) و شمریار یعتی نماینده این 
ایزد در جامعه پدیدار شده است و فردوسی میگوید: 
«ز شپریورت باد فتح وظفر . بزرگی‌و تخت و کلاه و کمر» 
زمانی که شاهنشاهی ایران بوجود می‌آید. جدالی میان 
تصور دودمانی دولت و تصور شامی آن آغاز شده است 
که در دوره ساسانیان به پیروزی تصور شاهی دولت 
مپانجامد. 

اقوام ابرانی همجون خویشان شمالی‌خوش, بیشتر 
از :آزادی» به نظم اعتقادداشته‌اند وهمین اهر جاءعصه 
ابرانی را بسوی پذیرش سروری قبرمانان و ببلوانان 
و به دوران شاهی راند. «شدر» خاورشناس بزرگ 
آلمانی میتویسد: 

«تصور دولتی آنان نقطه مقابل تصور دولتی پونان 
است... اما این بندار نیز درست است... ع رکه‌پو نانیان 
علمدار آزادی و پارسیان علمدار نظم را دو قطب مقایل 
شمارد راه غیرمجازی‌را بیموده اشتباه‌کرده است. آزادی 
و نظم. در حال کشمکش حاوبدان و بروه‌ند» میراث نژاد 
عندو و ژرمنی (آریایی) وتوشه راه تازیخی ایرانیان و 
بونانیان است.:۰ سرنوشت پارسیبا آن بودکسه فکر 
ت و سیم جنگجویانه نظم زا جامة 
تصور پیوسته در ادواز 
تاربخی برقرار است که آزادی؛ خرده خرده» به‌عنان 
گسیختگی و نظم کمکم به جبر جامد و روبوضش ظلم» 
۲تحطاط می‌یاید.» 

دولت"ابرافی «ماذ» و «هخامنشی» وباشکانی»دولتی 
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است دودمانی که در آن سران دودمان سلسله مراتب 
عکومت را اداره میکنند حتی شاهان را برمیکزینند 
رانتخاب داریوش بزرگک به شاهنشاهی و مجلس 
«مپستان» اشکانیان). حتی در اواخر حکومت ساسانی 
سران دودمانبا می‌توانند شهریاران بی‌کفایت را برکنار 
سازند. سلسله مراتب مذهبی حافظ مقررات است وامر 
قضا به آن سپرده شده است. ریش‌سفیدان. جامعه دا 
اداره میکنند و جوانان از پیران فرمانبرند. کودکان را 
جامعه می‌پرورد (گزنفون - هرودوت). رعایت قانونبا 
و ستن برای شاه وگدا یکسان ناگزیر است. به گفته 
پونانیان «قوانین پارسی» مظبر اصول مقدس و تخلف 
ناپذیر است. 

شاهنشامان ایران در میان اقوام تابعه, نساویء 
آزادی مذهبی, فرمانروایی سنتبا و قواعد محلی» اجرای 
عدالت و اصل خودمختاری داخلی را رعابت میکنند» آنان 
جون شامان نیمه‌خدای مصر و آشوری نیستند که حتی 
مذهب را دگرگون میسازند. در سنگ نبشتة تالار 
«آبادانا» شمبریار ابرانی خود را جنین معرفی میکند: 

... این بوم پارسه که اهورامزدا به من سپرده: که 
ژیباست. که مردان و اسبان خوب دارد... اگر تو چنین 
میاندیشی که از هیج دشمنی نباید بترسیم پس دودمان 
پارسی را نگپدار. اگر دودمان پارسی پایدار باشد... 
از برکت نخواهد کاست. 

دار یوش در بیستون بیکره‌ای بجای نپاده است که 
تصور دولت ایرانی (فر ابرانی) دا برای ابدیت با زگذارده 
است. 

در اين بیکره «هورمزد» چرخ قسدرت را (نشان 
خورشید) به شاهنشاه می‌سپارد (ريشه البی دولت)؛ 
شاهنشاه پای خود را برسینه «گئومات» مغ غاصب. 
نپاده است که مظبر «اهریمن» معرفی شده است. 


یر رن 


(ماموریت البپی دولت). پشت سر وی نجبای پارسی 
مادی ایستاده‌اند (نشانه فرمانروایی دودمانبا) و نیزه 
و کمان در دست دارد «ابزار فرمانروایی» در کتیبه زیر 
این پیکره طرح دودمانی دولت جنین یاد شده است: 

«من داریوش شاه بزرگترین فرمانداران» شاه‌پارس 
پسر ویشتانلف:۱ (خعاطقلی :۳ بارتلی:: ۰" آویافی: 6:۰ 
باری اهورا مزدا در همه کتیبه‌های هخامنشی و کتیبه‌های 
ساسانی یاد شده است. 

دولت دودمانی مظبر راستی و دادگری است ولفظ 
«شبربار» خود موید وظیفه اجتماعی شاهان‌ایرانی است. 
این لفظ به معنای نگاهدارنده و یاور «شبر» (دولت و 
کشور) است. 

رم جامعه دودمانی ایران در داس خضود سران 
خاندان‌ها را دارد. و خدایان و نظامات خدایی دا این 
سران فرمانبر ند. شپریار» خدمتگزار دودما نبا سداریوش 
شاه در کتیبه دیگری چنین میسراید: 

«ازیرا اهورامزدا مرامدد کرد و خدایان دیگر» که‌من 
دشمن (آئین آنان) نبودم - نه‌من ونه خاندان منسراهی 
جز دادگری نبیمودم نه توانگر و نه درویش راآزرده‌ام... 
مه رکه در کشور من خدمت میکرد اورا خوش مبداشتم و 
ه رکه خطا میکرد او را سخت میبرسیدم.» 

بطور خلاصه پندار زرتشتی دولت را می‌توان‌جنین 
خلاصه کرد: 


۱- در شماره گذشته. عنوان این مطلب «آشنائی با برخسی 
اصطلاحات سیاسی و اجتماعی» گذاشته شده بود که در واقع عنوان 
مقدمه این‌نوشته بشمار میرفت. عمجنین در آن شماره درشعر مولائا 
جلال‌الدین (هرکسیاز ظن خود شدیارمن) هرکی بچاپ‌رسیده بودکه 


بوسیله تصحیح میشود. 


۱۶۰ اندیشه‌های سیاسی 





























مسردمهم‌خون باحقوق پرایر 
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بنیاد حزب رستاخبز ملت ابران برای این است که 
حرکت جامعه بسمت تمدن بزرك تنظیم و تسریع‌شود. 
تنظیم و تسریم حرکت جامعه بطرف این مقصد رفیع 
موکول است باینکه: 

- تعلق خاطر افراد بایران زمین و فرهنك آن که 
محتوای نظام‌شاهنشاهی است عمیق وتوام با علاقمندی 
و دلسوزی باشد. 

- همه مردم نسیت به مصالح ملی احساس 
مسئولیت کنند و عملا خود را متعبد بشتناسند. 
باورهای درست داشته باشند و از عبد؛ داوری صحیح 
برآیند. توانائی لازم برای شناخت. درك» تجزیه و 
تحلیل و رسیدگی بمسائل جامعه ایران درپرتو فلسفه 
رستاخیز رادر همازمینه‌های تاریخی» سیاسی, فرهنگی؛ 
اجتماعی‌و اقتصادی بدست آورند» از خودآگاهی‌سیاسی 
برخوردار باشند و بطور مستمر و همگانی مصالح و 
منافع ملی و تحولات آنرا بازشناسی نمایند. 

- ملت ایران در فراز ونشیب‌ص‌ای سیاسی» 
اقتصادی‌واجتماعی . نسبت به حفظ گوهر وجودی‌خودآگاه 
بماند و برای شکوفائی آن‌تلاش. کند. 





تم رهنمود آموزش سیاسی 





- رمنمودهای سیاسی خزب وجمع‌بندی‌مای‌حاصل 
از تحارب مشخص سیاسی. 


الگوهای آموزش سیاسی 

الکوهای آموزش سیاسی عبارتند از الگوص‌ای 
انديشه و عمل در رستاخیز ۰ یعنی تجارب سیاسی 
مشخص که براساس فلسفةٌ رستاخیز موفقیت‌آمیسز 
پشمار می‌آیند و از آنا می‌توان به‌عنوان نمونه‌هاشی 
از شیوه اندیشیدن و عمل کردن در رستاخیز نام‌برد. 


جبت آموزش سیاسی 

فراگرد مبادلة آگامی‌هاو دانش‌ها و گردش‌اندیشه‌ها 
دارای سمت و جپت مشخصی است» جبت مشخص و 
اصلی این فراگرد بعنوان آموزش سیاسی در حسزب 
رستاخیز ملت ایران عبارت است از پاسداری نظام 
شاهنشاهی؛ قانون اساسی و اصول انقلاب شاه و 
ملت و ارزشبای آن‌ها. 

مپمترین این ارزش‌ها عبارت است از: 

- استقلال ملی» حاکمیت ملی و وحدت ملی.. 

حرمت حقوق و آزادیبای فردی و اجتماعی و 
شعاثر مذهبی و ارزشبای اخلاقی و معنوی: 

- تقوی و انضباط و التزام بضرورت‌های آن. 

- عدالت و عدالت اجتماعی و تعاون. 


شیوه‌ها و روش‌های آموزش سیاسی 

۱- اصول حاکم برشیوه‌ها و روش‌های آموزش 
عبار تند از: 

الف - پیوند انذشه 9 عمل- 

ب - با توجه به تنوع و درعین‌حال وحدت فرهنگی 
گروهبای اجتماعی ایران آموزش سیاسی باید. به 


۱۶۳ 


اند یشه‌های رستاخیز. 





خلاقیت‌و رشد شخصیت‌فردی وغنای فرهنگی‌بیا نجامد. 

پ - ضرورت تنوع شیوه‌های آموزش سیاسی در 
ارتباط با تنوع آموزش گیرندگان و چگونگی نیازهای 
آموزش آنمها. 

۲- روش عام آموزش سیاسی در مورد کادر حزبی 
و مدیران سیاسی عبارت است از فراهم آوردن‌مراجم 
و منابم و الگوها و راهنمائی مداوم و مستمر آموزش 
گیرندگان که در مواجبه با مسائل روز و پیش‌آمدها 
اندیشه و رفتار خود را باتکیه برمسواضع فلسفی 
رستاخیز در جبات مشخص با الگوهای معین مطابقت 
دهند تا زمانی که‌مستقلا توانائی کافی رای بردسی 
مسائل جامعه و بکار بستن ارزشبا و فلسفه رستاخیز 
بدست آورند و خود در آموزش سیاسی دیگران‌فعالانه 
مشارکت کنند. 

داشتن آموزش سیاسی کادر حزبی و مدیران 

سیاسی موکول است بر: 

- آمادگی و آگامی‌هائی که برای تفبیم و توجیه 
و توضیح فلسفه رستاخیز ضروری است و فراگرد 
تبادل آگامی‌ها و دانش‌ها و گردش اندیشه را در 
جات مشخص تسیل مینماید بایستی قبل از شروع 
آموزش سیاسی تحصیل و کسب شده باشد. اینگونه 
دانش‌ها و آگاهی‌ها مقدماتی بوده و برای آمادگی 
آموزش سیاسی ضرورت دارد. 

- آشنائی با واقعیات زندگی و حوادث دوزمره. 

- روش عام آموزش سیاسی برای عموم افسراد 
جامعه عبارت است از توضیح و توجیه سیاست‌های 
مملکتی براساس فلسفه رسنتاخین. 

- آموزش متیاسی کادر-حزیی و مدیزان: سیاسق 
عقدم بر آموزش عموم افراد جامعه است. 


۶۴ هنمود. آموزش ‏ سیاسی 





و تامین این وسائل و مقاصد میسرنیست جز از 
طریق آموزش مردم و این آموزش چون در پرودش 
فکر و رفتار سیاسی افراد موثر است آموزش خاص 
گیاهتی قامز فارک 


تعربف آموزش سیاسی 

آموزش سیاسی از نظر حزب رستاخیز ملت ایرات 
عبارت است از: فراگرد مبادله دانش‌ها و آگاهی‌ها و 
گردش اندیشه‌ها. دانش‌ها و آگاهی‌ها و اندیشه‌هانی 
که فلسفه و ارزش‌های رستاخیز را در بر دارند. در 
این فراگرد ارزش‌های رستاخیز بپتر شناخته شده. 
غنی‌تر میشوند و تعمیم می‌یابند. 


هدف آموزش سیاسی 

مدف آموزش سیاسی در حزب رستاخیز ملت 
ایران آنست که فلسفه رستاخیز ذهنی مردم شود و 
راهبر رفتارها, باورها و داوربپای مردم ابران باشد. 


چگونگی آموزش سیاسی 

آموزش سیاسی درحزب رستاخیز ملت ایران» 
دارای مراجم و منابع‌آم وزشی الگوهای اندیشه وعمل» 
جات مشخص و شیوه‌ها و روش‌های خاص آموزشی 


اسست. 


منابع و مراجع آموزشی 

منابع و مراجع آموزشی عبادت است اذ: 

- بنیادهای سه‌گانه و فلسفه رستاخیز ملت‌اپران 
که‌درمتون متناسب با سطح دانش گروه‌های اجتماعی 
تبیه و در اختیار عام گذاشته میشود. 

- رهنمودهای‌فرماندهی همراه باتوضیح وتفصیل. 


ند 


۸ 


1۶۵ 


اندیشه‌های رستاخیز. 





میدان‌های آموزش سیاسی 

- مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی حزب 

- مجامع حزبی 

- انتشارات حزبی 

- وسائل ارتباط جمعی 

- مجامع عمومی صنفی و غیرصنفی 

- سازمانبای فرهنگی 

- سازمانیای علمی و تربیتی کشور 

وهرسازمان اجتماعی دیگر که مستعد آموزش 
سیاسی باشد. 





با اسال مبلغ.. حستت ی زبال ن 











وا 
پا ادسال میلغ.--...... دیال طی _ قبش 
ملغ سود 


درخواست اشتر ال یکساله ( ۴شماده ) « اندیشه‌های رستاخیز » رابه 


قداد.-........ جلدازشماده نت قاشما ده ستسن.... دارغ 





۱ توجه: طبق‌مقرر ات‌خواهشمنداست از ارسال‌وجه در پا کت پستی‌خودداری فرما گید 








میز ان‌حق‌اشتر اك (۴شماره) اندیشه‌های 
جع رستاخیز درکشورهای جهان 


.| ایالات‌تحده امریکا وکانادا : ۵۰۰ دیال 








اروپا و آسیا : ۳۵۰ « 
| استرالیا و افریقا : ثص" » 
خاو.. دود ۶ ۰«"ِ_ « 
داخله : ۳ 





درداخل این کادد چیزی ننویسید 
خو اهشه‌ند است‌مبلغ‌حق اشتر الدرا به‌شعب با اك‌مای یر ان بحساب‌شمازه 
۰ شعبه تخت‌جه‌شیدو اریز ورسبد آنر اهمراه این‌قیض به«] ندیشه 
های‌دستاخیز» بفرستید 





میز ان‌حق‌اشتر ال (۴۴شماده) اندیشه‌های 
رستاخیز در کشورهای جهان 









ایالات متحده امریکا وکانادا: ۵۰۰ دیال 





اروپا و آسیا : ۰ « 
استرالیا و اقریقا : ۰ « 


خاور دود: ۰" ۵« 








منجویدد 


ار 





دد داخل ای ن‌کادد چیزی ننویسید 


خواهشمند است‌مبلغ حق اشتر ادا بهشعب با نك‌ملیایر ان بحساب شماره 
۴۵۰ شعبه تخت‌جه‌شید و ازیز ورسید آر اهمر اه ین‌قبض بدا ندیشه 
های رستاخیز» بفرستید 














یار 





این‌نشر یه هرسه‌ماه‌یکبار منتشرمبشوه 
از انتشارات: 
حزب رستاخیز ملت ايران 
سال دوم - شماده ششم 
آبان ماه ۲۵۲۳۶ شاهنشاهی 





مقالاتی که در نشریه آمده نظر و 
رای نویسندگان آنبا است‌ومقالاتی 
که بهمچله‌میرسد بازپس فرستاده 


نخواهد شد. 











